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پیش درآمد

عبید در ادبیات فارسی نمونه ای استثنایی است. هرچند حدود شش 
قرن از مرگ او می گذرد، ولی در همین فاصله ی زمانی هرگز یخ این 
استثنا آب نشد. به عبارتی روشن، دیگران نخواستند یا نتوانستند شیوه ی 
کارهای او را دنبال کنند. در این بین شاید بتوان ایرج میرزا را در پاره ای 
نتوانست  نیز  او  اما  آورد.  به شمار  عبید  برای  بی پروا  رهروی  موارد 
ویژگی های شخصیت ادبی عبید را به تمامی بنمایاند. در نتیجه عبید در 

تنهایی هنرمندانه ی خویش زیست و برای همیشه تنها ماند.
شاید هم دیگران را شهامت آن نبود که شیوه ی او را در نوشتن و 
سرودن ارج بگذارند. به واقع تاب آوری در مقابل بی پروایی اجتماعی 
عبید، برای ایشان مشکل می نمود. شاید هم زبان هزل آمیز او را زبانی 

ضد اخلاقی و غیر عالمانه می شمردند. 
آن  نمونه های  که  بنویسد  زبانی  به  نخواست  عبید  حال،  عین  در 
فقط در مدارس علمیه ی آن زمان و یا دربار حاکمان و شاهان زمانه 
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تحسین می شد. او این زبان رسمی را دور زد و به زبانی روی آورد 
که مردم عادی و معمولی با آن سخن می گفتند. مخاطب او هم همین 
مردمان عادی بودند. با همین رویکرد، واژگان عبید هم در نویسندگی و 
شاعری واژگانی استثنایی است. واژگانی که بسیاری از آن ها چه بسا در 
واژه نامه های رسمی و عمومی نیز جایگاهی نمی یابند. انگار همگی شرم 
داشته اند تا چنین واژه ها و اصطلاحاتی را در تنالگان و اندوخته ای از 

زبان فارسی بگنجانند. 
عبید برای این نوع از نوشتن یا سرودن قالب هایی نیز ابداع کرد. ولی 
از مجموع این قالب های جدید هم هرگز کسی پس از عبید سود نبرد. 
چون همگی بدون استثنا به گونه ای غیر از عبید می نوشتند و می سرودند. 
پس استفاده از دستآوردهای ادبی عبید برای ایشان کاری عبث می نمود. 
چنانکه او در رساله ی "ده فصل" فرم و سازه ای نو را به کار می گیرد. 
این سازه ی نو را هرگز پیش از عبید در جایی به کار نگرفته اند. او ضمن 
رویکردی طنزآمیز در ابتدای هر واژه ای "ال تعریف" را قرار می دهد و 
آنوقت معادل و برنهاده ای طنزآمیز برای آن می آورد. او خوب دریافته 
بود که کاربرد همین ال تعریف خنده ی هر مخاطب و خواننده ای را 
با تکرار و تجربه ی چنین شگردی،  برمی انگیزد. به واقع عبید همراه 
چیرگی فرهنگی مدارس سنتی را نیز به سخره می گرفت. در اکثر این 
گروه از مدارس به آموزش زبان عربی رسمیت بیش تری می بخشیدند. 
چون زبان عربی برای انعکاس دانش و فن در جایگاهی فراتر از زبان 

فارسی قرار می گرفت.
 اما در رساله ی "ده فصل" تنها نوآوری در فرم و شکل هدف قرار 
نمی گیرد، بل که درونمایه ی آن  نیز به موضوع هایی نو اختصاص می یابد. 
موضوع هایی که طرح آن هرگز پیش از این در زبان فارسی سابقه نداشته 
است. حتا پس از عبید نیز این سنت شکنی ها ادامه نیافت و چندان دوام 
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نیاورد. چون تا پیدایی مشروطه هرگز کسی در ادبیات فارسی جرأت 
نیافت که همانند عبید بر این رسم های سنتی و کلیشه ای فایق آید. 

تلاش  استثنا  بدون  همگی  عبید  عصر  شاعران  و  نویسندگان 
می ورزیدند تا مخاطب خود را به جهانی موهوم در آسمان پیوند بزنند. 
پدیده ای که عبید از آن دوری می جست تا دردهای زمانه را بر خلاف 
سنتی همیشگی در بطن و متن جامعه بشناسد و از توان جمعی همین 
جامعه برای درمان آن چاره ای بجوید. چنانکه او ضمن نوشته های ده 
فصل از روشنگری پیرامون عملکرد ناصواب مغولان، قاضیان، مشایخ و 

خواجگان زمانه چیزی جا نمی گذارد. 
او رساله ی دیگری نیز به نام "صد پند" دارد. درهمین رساله است که 
برای زیستن در جامعه ای ناسازگار و نابهنجار، سد پند را به خواننده اش 
می آموزد. موضوع  این پندها نگاهی دگرگونه و متغیر از ادبیات مسلط را 
در دیدرس خواننده می گذارد. چون او نمی توانست به پیرامون خویش با 
نگاهی متداول و رسمی بنگرد. به همین دلیل هم واقعیت های اجتماعی 
در نوشته هایش جان می یابند و با زندگی مخاطب و خواننده اش به هم 

می آمیزند. 
نثر  افتادن شعر و  با پا گرفتن و جا  پس از پیدایی اسلام، همراه 
فارسی نمونه هایی از پندنامه ها نیز در زبان فارسی باب شد. نویسندگان 
برزویه ی طبیب،  امثال  بر زبان  پندنامه ها چه بسا گفته ی خود را  این 
بزرگ مهر و یا انوشیروان می نشاندند تا دیگران از آن ها پند بگیرند. حتا 
بر تنِ افلاتون، ارستو و فیساغورس نیز لباسی بومی پوشاندند و پند و 
اندرز ایشان را نیز غنیمت شمردند. گروه هایی از مسلمانان نیز از چنین 
راهکاری درس گرفتند تا پندنامه هایی را به نام قدیسان شیعه فرآوری 
نمایند. اما عبید از زاویه دید دیگری به این ماجرا می نگریست. او در 
سفارش های پندآمیز خود، خواننده را به پرهیز از فقیه، قاضی، خطیب و 
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واعظ و همچنین مسجد و منبر فرامی خواند. پدیده ای که هرگز با این همه 
صراحت و روشنگری در زبان فارسی سابقه نداشته است. 

"لطایف" یا مجموعه حکایت های عبید در دو بخش تدوین شده اند. 
بخشی از آن عربی است و بخشی نیز فارسی، که رساله ی دلگشا نام 
می گیرد. تأثیر نثر و زبان انتقادی گلستان سعدی در این مجموعه به طور 
کامل دیده می شود. اما عبید شکل کار و موضوع حکایت های سعدی 
را ارتقا بخشید تا از آن در راستای خواست و اراده ی جمعی مردم سود 
ببرد. چون تمامی حکایت های رساله ی دلگشا در راستای افشای هرچه 
به تر و بیش تر دین رایج نوشته شده اند. حتا آنانی که در پناه همین دین 

رایج به سر می برند از تیررس عبید رهایی نمی یابند. 
را  شرایطی  رایج  دین  خرگاه  در  گرفتن  پناه  که  نماند  ناگفته 
نامردمی  اتکای آن جایگاه  به  بالادستی های جامعه  تا  برمی انگیخت 
خود را توسعه ببخشند. ولی نگاه ویژه ی عبید به جامعه شرایطی را 
برمی انگیخت تا در این گروه از حکایت ها نیز باورمندان کژاندیش دین 
زمانه، هرگز از دیدرس او دور نمانند. چون فقیهان، امامان جماعت، 
قاضیان، خطیبان، واعظان، غلام بارگان، روسپی بازان به همراه گروه هایی 
از  دلگشا  رساله ی  در  همگی  محبت،  دلالان  و  قوادان  از  پرشماری 

شماتت های نویسنده اش سهم می برند. 
رساله  این  در  عبید  دارد.  اخلاق الاشراف  نام  به  هم  رساله ای  او 
تصویرهای روشنی را از دو گونه مذهب به نمایش می گذارد. گونه ای از 
آن، مذهب منسوخ نام می گیرد. اما این نوع از مذهب که شایست های 
اخلاقی را در بر می گرفت، برای همیشه از جامعه رخت بربسته بود تا 
جای خود را به نمونه ای جدید از مذهب بسپارد که او آن را مذهب 
مختار نام می نهد. مذهب مختار در نگاه عبید مذهبی ضد اخلاقی بود. 
این مذهب جدید به کار آنانی می آمد که از پای بندی به شایست های 

https://www.mehripublication.com/
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جامعه سر باز می زدند. عبید با همین تقسیم بندی مبتکرانه است که به 
نفی و طرد مذهب مختار روی می آورد تا ارزش های پویای اخلاقی را 

قدر بداند. 
ریش نامه نیز رساله ای به نثر است که از آثار ماندگار عبید به شمار 
می آید. او این رساله را در نکوهش ریش می نویسد و همراه با آن، ریش 
متظاهرانه ی بالادستی های جامعه را به چالش می گیرد. ریشی که بنا به 
رسم جامعه، بدون استثنا برای فرادستان آن وجاهت می آفرید. موضوع 
ریش نامه همچنان پس از گذشت چند دهه به اعتبار خویش باقی مانده 
است. چنانکه امروزه نیز بسیاری از افراد می توانند به اعتبار تظاهر به آن، 

قداست و وجاهتی عوامانه برای خویش بیافرینند. 
عبید به رسم شاعران آن دوره "عشاق نامه"ای هم دارد که مثنوی 
عاشقانه است. ولی او هرگز نمی توانست به شعر جدی، آن هم از نوع 
عاشقانه وفادار و پای بند باقی بماند. چنانکه دانسته و آگاهانه کنایه هایی 
را نیز ضمن شوخی و بذله گویی در همین مثنوی به کارمی گیرد. همین 
شیوه، در غزلیات عبید هم ادامه می یابد. ولی او در رباعیات خویش از این 
هم فراتر می رود. درواقع رباعیات عبید به دو بخش مجزا از هم تفکیک 
شده اند. بخشی از این رباعیات درونمایه هایی جدی را می نمایانند. اما در 

بخش دیگری از آن، مضمون هایی از هزل و شوخی راه می یابند. 
عبید درمجموعه های خود از غزل، قصیده، ترجیع بند، قطعه و رباعی 
تضمین های خوبی را از سعدی، فخرالدین عراقی، ابوشکور بلخی، ابن 
یمین، رودکی، فردوسی ارایه می دهد. اشارات او به شعر حافظ نیز کم 
نیستند. چنین رویکردی به طبع از احاطه ی او به شعر فارسی حکایت 

داشت.
گربه اش  و  موش  پرآوازه ی  منظومه ی  با  همه  از  بیش  را  عبید 
می شناسند. موش و گربه نیز قصیده ای تمثیلی است که عبید از این 
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سود  رسمی  مذهب  پنهان  چهره ی  از  روشنگری  منظور  به  داستان 
می جوید. موش های این داستان تمثیلی، همان مردمان لایه های پایین 
جامعه هستند که گربه داستان ضمن بهره گیری از مذهب رایج، ایشان 
را می فریبد. در این داستان گربه تباری کرمانی دارد که نشانه ای روشن 
برای رمزگشایی از عملکرد ناصواب امیرمبارزالدین قرار می گیرد. چون 
او ابتدا در همین شهر بود که حکم می راند، تا آنکه طی یورش های مداوم 
خویش، بر شیراز دست یافت. سپس شاه ابواسحاق اینجو را به قتل 
رسانید. عبید جدای از موش و گربه، طی داستانی در رساله ی دلگشا نیز 

از او با نفرت یاد می کند. 
منظومه ی موش و گربه بیش ترین تأثیر را از کلیله و دمنه با خود 
نیز می توان از نظر متن، موضوع و  به همراه دارد. در مثنوی مولوی 
تمثیل گذاری، به نمونه هایی از آن دست یافت. اما زبان موش و گربه 
همانند همه ی آثار عبید زبانی ویژه و استثنایی است. زبانی که هرگز از 
لایه های فرودست جامعه هم، کسی از درک و فهم آن عاجز نمی ماند. 
بعدها پروین اعتصامی نیز از همین زبان تمثیلی جهت روشنگری از 

باورهای ناصواب زمانه اش سود برد. 
موش و گربه از سویی بی اختیار انسان را به یاد سفرهای گالیور 
که  است  این  واقعیت  می اندازد.  )1661- 1741م.(  سویفت  جاناتان 
همپوشانی های فراوانی در این دو داستان به چشم می آید. با این تفاوت 
که جوناتان سویفت برای رمزگذاری داستانی، فقط پای نمونه هایی کوتوله 

یا قدرتمند از انسان را به میدان می کشاند.
ژان  حکایت های  اکثر  بین  هم  فراوانی  همپوشانی های  سویی  از 
دولافونتن )1621- 1695م.( و موش و گربه ی عبید دیده می شود. او نیز 
از حال و هوای تشخص یابی حیوانات در حکایت های کلیله و دمنه متأثر 
بود. ناگفته نماند که در شعرهای ژان دولافونتن هم چه بسا نمونه هایی از 
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ترجمه ی کلیله و دمنه مبنا قرار می گیرد. متن هایی از ترجمه ی کلیله و 
دمنه در آن زمان به زبان های اروپایی راه یافته بود که به طور طبیعی 
شوق لافونتن و شاعران و نویسندگان دیگر را برمی انگیخت. بسیاری از 
داستان های لافونتن را ایرج میرزا، ملک الشعرای بهار، مشیرالدوله، رشید 
یاسمی، پروین اعتصامی و حتا حبیب یغمایی به شعر فارسی درآورده اند. 
برخی از این آثار حتا به کتاب های درسی جدید نیز راه یافته اند. با این 
همه، نویسندگان کتاب های درسی کشور همچنان متن بی پروای موش و 
گربه ی عبید را برنمی تابند. متن موش و گربه حتا تا کنون نتوانسته است 

به کتاب های درسی دانشگاهی نیز راه بیابد. 
سهم  لافونتن  سروده های  بازتاب  برای  میرزا  ایرج  بین  این  در 
بیش تری می برد. چون او به تنهایی بیش از پنج داستان از لافونتن را 
به نظم درآورد. کلاغ و روباه، دزدان نادان، شیر و موش، کار و کوشش 

و خرس و صیاد از جمله ی همین داستان های تمثیلی به شمار می آیند.
  

نویسندگان و ناقدان کتاب هایی از این دست، رسم را بر آن نهاده اند 
که در ابتدای کتاب خود شرح حالی از نویسنده ی مورد بحث نیز ارایه 
نمایند. خوش بختانه چنین رسمی دانسته و آگاهانه به کتاب حاضر راه 
کتاب، چنین شرح  مقاله های  تا ضمن  است  ولی تلاش شده  نیافت. 
حال مستندی از عبید در دیدرس خواننده قرار گیرد. چون عبید را از 
نوشته هایش باید شناخت و او نیازی به معرفی مستقل ندارد. بدون تردید 
او نوشته ها و سروده هایش را به تمامی در جامعه زیسته است. چنانکه 

آثار عبید آیینه ای تمام نما برای شناخت زندگانی او قرار می گیرد.
 جدای از این، مقاله های این جستار ادبی، در عین پیوستگی به 
تمامی مستقل از هم نوشته شده اند. درنتیجه خواننده در خواندن مستقل 
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آن ها هرگز با مشکلی جدی مواجه نخواهد شد. به همین دلیل هم گاهی 
مطالبی از یک جستار به مطلبی از نوشتار بعدی راه پیدا می کند. اغماض 

خواننده به حتم می تواند کاستی هایی از این نوع را بپوشاند. 

س. سیفی 
تیرماه هزار و چهارصد خورشیدی
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قداست زدایی از دین 

فصل هفتم از رساله ی ده فصل عبید به "شراب و متعلقات آن" اختصاص 
می یابد. او در همین فصل از رساله ی خود، حجرالاسود را به عنوان 
دیگ شراب می بیند. انگار ناخودآگاه او چنین نقشی از حجرالاسود 
را در ذهنش برمی انگیزد تا ضمن دیدارِ بزرگی و تیرگی سنگ کعبه، 
نمایی از دیگ های بزرگ شراب پیش چشمان نویسنده جان بگیرد. به 
طبع تکرار همسانی دیگ شراب با سنگ کعبه خشم بسیاری از فقیهان 
و واعظان زمانه ی عبید را برمی انگیخت. ولی عبید ضمن گفته ی خویش 

چنین خشمی را از پیش انتظار داشت.
پیداست که عبید همراه با طنز ماندگار خود، عامدانه افشای شخصیت 
اجتماعی شیخ، واعظ، خطیب، قاضی و فقیه را هدف می گرفت. چنانکه 
او در توصیف رفتار نامردمی شیخ، به واژه ای تنها کفایت می ورزد و 
به آسانی می نویسد: الشیخ، ابلیس. آنوقت در توضیح گفته ی خویش 
می آورد: الشیاطین، اتباع او. عبید در همین راستا حتا کلماتی را که این 
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شیخ در موضوع "معرفت" خداوند بر زبان می راند، مهملات می خواند. 
هنجارهای نامردمی شیخ، خطیب، زاهد و واعظ، جدای از رساله ی 
ده فصل در "صد پند" او نیز بازتاب می یابد. چنانکه در همین رساله به 
منظور قداست زدایی از شخصیت شیخ می نویسد: "سخن شیخ باور مکنید 
تا گمراه نشوید و به دوزخ نروید". آنوقت در تکمیل سفارش هایش 
یادآور می شود: "شیخ زادگان را به هر وسیله که باشد بگایید تا حج اکبر 
کرده باشید". اما سخن او در خصوص شیخ به همین جا پایان نمی پذیرد. 
چون در جایی دیگر از صد پند هم توصیه می کند: "تخم به حرام اندازید 

تا فرزندان شما فقیه و شیخ و مقرب سلطان باشند".
در متن همین عبارت ها است که خاستگاه اجتماعی شیخ و فقیه نیز 
آشکار می شود تا همگی بدون استثنا "مقرب سلطان" معرفی گردند. بنا 
بر این، عبید ضمن رویکردی اخلاقی پرهیز از دربار سلطان را هم امری 
لازم می شمارد. او همچنین در عبارت های یاد شده جدای از ناچیز 
شمردن جایگاه اجتماعی شیخ و شیخ زاده، آیین های مقدس مآبانه ی دین 

رسمی زمانه را هم به چالش می گیرد. 
در خصوص زاهد هم عبید یادآور می گردد: "از همسایگی زاهدان 
دوری جویید تا به کام دل توانید زیست". او درواقع زاهد را مزاحمی 
همیشگی برای همسایه اش می بیند. عبید هرچند در رساله ی ده فصل،  
خطیب را خر می شناسد ولی در صد پند به مخاطب خود توصیه می کند: 
"دختر خطیب را در نکاح میاورید تا آنگاه خرکره نزاید". بدیهی است که 

توضیح اخیرعبید، توضیح قبلی او را در عبارت پیشین تکمیل می کند.
این  نکند".  و  بگوید  "آنکه  می گوید:  هم  واعظ  در شناخت  عبید 
همان موضوعی است که کاربرد آن را حافظ هم در واکاوی شخصیت 
واعظان زمانه اش واجب می شمارد. ولی عبید در رساله ی صد پندِ خود، 
برای قداست زداییِ بیش تر از حریم واعظ، آورده است: "بر پای منبر 
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واعظان، بی وضو تیز )گوز( مدهید که علمای سلف جایز ندانسته اند". 
در این عبارت کوتاه فقط واعظ نیست که از طنز تلخ و گزنده ی عبید 
سهم می برد بل که او همراه با خفیف و خوار شمردن واعظ، وضو گرفتن 
مسلمانان را نیز به سخره می گیرد. ولی در تقبیح رفتار اجتماعی قاضی 
می نویسد: "آنکه همه او را نفرین می کنند". جالب آن است شناسه هایی 
که عبید برای شناخت دین مردان زمانه اش به دست می دهد، تا روزگار ما 

همچنان بدون کم و کاست به قوت و اعتبار خود باقی مانده اند.
او گرچه از امامان زمانه اش به عنوان "نمازفروش" یاد می کند، ولی 
این نمازفروشی امامان هم تا به امروز بازارِ گرمی برای خویش فراهم 
دیده است. همراه با چنین نگاهی از عبید است که ماه رمضان "هادم 
اللذات" معرفی می گردد. چون مردم در این ماه باید از تمامی لذات خود 
چشم بپوشند. عبید همچنین به عنوان ناقدی تیزبین، از به چالش گرفتن 
چیدمانی که خداوندِ مسلمانان در هستی فراهم می بیند، هرگز چیزی 
نمی کاهد. او در همین راستا فرشته را در جایگاهی از چغلی گری برای 
البته چغلی گری پنهانی. چون فرشته های خداوند  خداوند می شناسد. 
هرگز دیده نمی شوند، ولی همچنان در خفا و پنهانی به حرفه ی خویش 
ادامه می دهند.عبید جدای از این، به نقد و نفی عملکرد پیامبر هم روی 

می آورد و پیامبر را به اعتبار رفتارش "خیرخواه دشمنان" می شناسد. 
مفتی نیز در نگاه عبید خیلی خلاصه و بی پیرایه "بی دین" معرفی 
می شود. اما این بی دینی نه به آن معنا است که مفتی، دین اسلام را باور 
ندارد بل که عبید در واژه ی بی دینی، عدم پای بندی مفتی را به اصول 
اخلاقی برملا می سازد. آن وقت نقش آفرینی امام هم، نمونه ای کامل از 
"کلنگ )قرقاول( پیش رو" را برای عبید به نمایش می گذارد تا مقتدی و 

مأموم همین امام جماعت را نیز فردی "کون پرست" بشناسد.
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او از نقش آفرینی زیان بار سید نیز در جامعه بر کنار نمی ماند. چون 
سید را ضمن رفتار اجتماعی اش "قباحت نافهم" می خواند. مؤذن هم در 
نوشته ی عبید به عنوان "دشمن خواب" مردم نقش می آفریند. در همین 
راستا حتا برای توضیح بیش تر و به تر یادآور می شود: "در کوچه ای که 
مناره باشد وُثاق )اتاق( مگیرید تا از دردسر مؤذنان بدآواز ایمن باشید". 
بدیهی است که عبید ضمن واگویه هایی که در این خصوص از خود به 
یادگار می گذارد، نفرتش را از عملکرد ناصواب دین نیز آشکار می کند. 
او برای حاجی نیز نفرین "علیه اللعنه" را مناسب می بیند. اما کسی که دو 
بار حج رفته باشد، نفرینِ "علیه اللعنه والعذاب" را سزاوارش می داند. 
بی دلیل نیست که در رساله ی صد پند سفارش می کند: "حج مکنید تا 
حرص بر مزاج شما غلبه نکند و بی ایمان و بی مرت معرفی نگردید". 
عبید در واقع حاجی را در جامعه ای که می زیست با نمونه هایی فراوان از 

حرص و بی مروتی او می شناخت. 
عبید جدای از این، حجاب متظاهرانه ی زنان زمانه اش را نیز به نقد 
می گیرد. چنانکه در متن رساله ی ده فصل، برقع زنان، شناسه ای مناسب 

و کارساز برای "دبدبه ی کُس" معرفی می شود. 
عادی،  مردم  واگویه های  در  که  بود  دریافته  نیکی  به  او همچنین 
و  اصلی  درونمایه ی  از  دینی  عبارت های  و  اصطلاحات  از  بسیاری 
متعارف خود خالی شده اند تا مفهوم و معنایی جدید از آن ها افاده گردد. 
چنانکه در توضیح بسم الله می نویسد: اگر سیری مخور. امروزه نیز مردم 
به کار  یاد می کند،  از آن  عادی بسم الله را در همین معنایی که عبید 
می برند. تعارفی برای دعوت به غذا خوردن رهگذران، که هرگز چیزی 
از حد تعارف فراتر نمی رود. عبید در نمونه ای از کارکرد نحوی همین 
عبارت ها به معنای جدیدی از "السلام علیک" نیز دست می یابد. او در 
توضیح عبارت السلام علیک می نویسد: یعنی برخیزید و تواضع کنید. 
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در زمانه ی ما نیز نمونه های فراوانی از همین واگویه های کلامی را در 
محاوره ی عمومی مردم می توان یافت که همچنان تا دوره و روزگار ما 

دوام آورده اند.
عبید سوای از این، ضمن واکاوی دقیق و درست رفتار دین باوران 
زمانه اش، هنجارهای متظاهرانه ی ایشان را به سخره می گیرد. چنانکه در 
توضیح صائم الدهر )روزه دار همیشگی( می نویسد: کُس پیرزن. چون او 
کس پیرزنان را نمونه ای کامل از مسلمانان روزه دار می شناسد. پیرزنانی 
که به احتمال مجبور می شوند دوران یائسگی خود را  روزه ی جنسی 
بگیرند. او همچنین در توضیح قائم اللیل )شب زنده دار( می آورد: کیر 
عرب. در بعضی از نسخه های عبید، کیر عرب را کیر عزب نوشته اند که 
همچنان هیچ تغییری در اصل ماجرا پیش نمی آورد. ولی قائم اللیل به 
کسانی اطلاق می گردد که تمامی شب  را در عبادت به سر می برند. بدیهی 
است که عبید همراه با کاربرد شناسه های رفتاری جدید خود، هنجارهای 
متظاهرانه ی دین باوران زمانه اش را می نکوهد. ولی رفتارهایی از این 
دست ضمن تاب آوری در فضای متناقض دین، تا به امروز نیز همچنان 

به دوام و بقای خویش ادامه می دهد.
همان گونه که گفته شد قداست زدایی از اماکن مذهبی در نگاه عبید 
اهمیت و جایگاه ویژه ای می یابد. چنانکه او از مسجد به عنوان "گوزگاه 
و  عامی  مردم  از  بسیاری  که  واقعی  جایگاهی  می برد.  نام  مسافران" 
دین باور، آن را عامدانه از ذهن خویش پاک می کنند تا به گمان خود از 

قداست تصنعی مسجد چیزی نکاهند.
گفتنی است که عبید مسجد راهرگز به عنوان جایگاهی برای عبادت 
و نماز نمی شناسد. آنوقت مسجد و مدرسه و حتا مناره از نقش آفرینی 
و  لواط  برای  پنهانی  جایگاهی  به  چه بسا  و  بازمی مانند  خود  اصلی 
بچه بازی مبدل می گردند. او در حکایت های رساله ی دلگشا به دفعات 
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تکرار همین نقشمایه ها را برای مسجد، مدرسه و مناره مجاز می شمارد. 
چنانکه در نمونه ای از این حکایت ها می خوانیم:

شاعری در مسجد یکی را دید که پسری را می گایید. با او سفاهت 
کرد که در خانه ی خدا لواط می کنی؟ مردک به هزار حیله بجَست و از 
سوراخ مسجد نگاه می کرد که شاعر خود پسری را می گایید. بازآمد و 
گفت: آن، چه بود و این چیست؟ ]شاعر در پاسخ[ گفت: آنچه برای غیرِ 

شاعر جایز نیست، شاعر را جایز است. 
در حکایتی دیگر نیز او جایگاه ویژه ای برای مسجد و مسجدی ها در 
نظر می گیرد. چون می نویسد: مولانا شرف الدین دامغانی بر در مسجدی 
می گذشت. خادم مسجد سگی را در مسجد پیچیده بود و می زد. سگ 
با  به در جست. خادم  بگشاد، سگ  درِ مسجد  فریاد می کرد. مولانا 
مولانا عِتاب کرد. مولانا گفت: ای یار معذور دار که سگ عقل ندارد 
و از بی عقلی در مسجد می آید. ما که عقل داریم هرگز ما را در مسجد 

می بینید؟
عبید به منظور قداست زدایی از حریم اماکن مذهبیِ مسلمانان، چه بسا 
محل وقوع دزدی را نیز به فضای چنین اماکنی می کشاند. او در حکایتی 
می نویسد: اعرابی به حج رفت. در طواف دستارش را بدزدیدند. گفت: 
خدایا یک بار به خانه ی تو آمدم فرمودی دستارم بربودند، اگر یک بار 

دیگر مرا اینجا بینی بفرمای تا دندان هایم را بشکنند. 
در این داستان هم عبید آگاهانه و دانسته تناقض های دین را برملا 
پای  خرافی  باور  این  بر  همیشه  دین داران  از  عده ای  می سازد. چون 
می فشارند که تمامی رفتار آدمیان، از خیر گرفته تا نمونه هایی فراوان از 

شر، همه به خداوند آسمان منتسب شود. 
عبید وضو گرفتن و حتا باطل شدن وضوی مسلمانان را نیز به استهزا 
را  او  در حمام وضو ساخت. حمامی  می آورد: شخصی  او  می گیرد. 
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بگرفت که اجرت حمام بده. چون عاجز شد، تیزی رها کرد. گفت: این 
زمان، سربه سر شدیم.

این  در  دین، چه بسا  باورهای خرافی  گرفتن  به چالش  او ضمن 
می ستاند. چنانکه  یاری  به  هم  را  استقرایی  منطق  از  راه شگردهایی 
نقش آفرینی پل صراط در جهان پسین، بهانه ای برای عبید قرار می گیرد 
تا چند و چون آن را با واقعیت های منطقی هستی انسان ها امری ناسازگار 
بخواند. چنین رویکردی در داستانی از رساله ی دلگشا این گونه بازتاب 
می یابد: لرُکی در مجلس وعظ حاضر شد. واعظ می گفت: صراط از 
موی نازک تر باشد و از شمشیر تیزتر و روز قیامت همه کس را بر او 
باید گذشت. لرُ برخاست و گفت: آنجاهیچ داربزینی )داربست( یا چیزی 
باشد که دست در آنجا زنند و بگذرند؟ گفت: نه. ]لر[ گفت: نیک به ریش 

خود می خندی. والله اگر مرغ هم باشد نتواند گذشت.
پیداست که عبید همراه با نفی کارکرد نابخردانه و غیر عقلانی پل 
صراط، موضوع معاد و جهان آخرت مسلمانان را هم به چالش و استهزا 
می گیرد. ولی سخن و گفتار او چنان مستدل و منطقی است که حتا عوام 
نیز از انکار آن جا می مانند. در این حکایت، قهرمان داستان او نیز لری 
از لران زمانه است. اما این لر ضمن سادگی خود در گفتار و رفتار، خیلی 

راحت و آسوده موهومات خطیب را از ذهن مخاطبانش می زداید. 
جالب آن جا است که امروزه نیز قهرمانانی از قوم لر همین نقشمایه های 
ناگفته  انجام می رسانند.  به  مردم عادی  داستانک های  را در  طنزآمیز 
نماند که عبید از لرِ داستان خود، با عنوان لرک نام می برد. درواقع با 
کاربرد همین "کاف تحبیب" است که او به تحسین رفتار مجادله آمیز 
قهرمان خویش رو می آورد. قهرمانی که از جایگاه آدمی ساده لوح به 
دیالکتیسینی توانا و توانمند می بالد. اما خلق ابزار این دیالکتیک کوبنده 
و انکار ناپذیر را به حتم باید به پای شخص عبید نوشت و نه لری که در 
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داستان او نقش می آفریند.
گفته شد که عبید حتا از نقد احکام غیر منطقی دین نیز جا نمی ماند. 

چنین اندیشه ای در داستان زیر هم به درستی انعکاس می یابد:
درویشی گیوه در پا، نماز می گزارد. دزدی طمع در گیوه ی او بست. 
گفت: با گیوه نماز نباشد. درویش دریافت و گفت: اگر نماز نباشد، گیوه 

باشد. 
این جاست که گیوه بنا به ضرورت های پیش آمده در زندگی مردم، 
ارزش و جایگاهی فراتر از نماز می یابد. چنانکه درویش این داستان، 

گیوه اش را بیش از نماز دوست دارد.
 بدون تردید عبید ضمن تلاش و کوششی مداوم و پایدار هرگز از 
نقد هستی شناسیِ خرافه آمیز مسلمانان چیزی نمی کاهد. ولی چنین نقد 
واقع بینانه ای شرایطی را برمی انگیزد که او و مخاطب و خواننده اش به 
اشتراک تناقض های برآمده از این هستی شناسی را برنتابند. چنانکه او در 
یکی از حکایت های خود به سراغ فرشتگان خداوند می رود و این گونه 

رفتار و گفتار خرافه آمیز مبلغان دینی را برملا می کند:
قاضی ]ای[ قوم خود را گفت: ای مردم خدای را شکر کنید. شکر 
کردند و گفتند: این سپاس از بهر چه باشد؟ گفت: خدای را سپاس دارید 
که فرشتگان را نجاست مقرر نیست، ارنه بر ما می ریستند )می ریدند( و 

جامه ی ما را می آلودند.
روشن است که قاضیان فاسد در نوشته ها و داستان های عبید بیش از 
هر گروه اجتماعی دیگر نقش می آفرینند. ولی در این نقش آفرینی های 
داستانی، فقیهان، واعظان و خطیبان نیز چیزی از قاضیان کم نمی آورند. 
آنان به اشتراک انسان هایی نموده می شوند که در خوردن مال اوقاف با 
هم مسابقه گذاشته اند. حتا چیزی به اندازه ی شراب خواری و غلام بارگی 
ایشان را به وجد نمی آورد. تازه روسپیان هم در خلوت قاضیان و فقهیان 
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جایگاه ویژه ای می یابند تا آن جا که در این راه هرگز قاضیان هیچ حریم 
و حرمتی را برنمی تابند.

دین بین مکان های روی زمین فرق و فاصله می گذارد و شماری 
از این مکان ها را بر بقیه رجحان می بخشد. ولی این نوع از قداست 
را فقط دین است که به رسمیت می شناسد. آنوقت چنین دیدگاهی تا 
به آنجا گسترش می یابد که آدم های همین مکان های ویژه، امتیازهایی 
را هم برای خویش در نظر می گیرند. در چنین سامانه ای از امتیازدهی 
و امتیازگیری است که مکان های ممتاز را مسجد و معبد نام نهاده اند. 
همچنان که آدم های ممتاز هم در چنین فضایی امتیازهای ویژه ای را به 
نام خود به ثبت می رسانند. چون گروه های خاص و ممتاز سویه هایی از 
مکان های مقدس و نامقدس را سامان می بخشیدند تا از مزایای آن به نفع 

خود و گروه خود سود بجویند.
پیدایی امر مقدس و نامقدس را هم باید به پای چنین رویکردی 
نوشت. ولی عبید هرگز چنین رویکردی از مکان مقدس یا امر مقدس 
را به رسمیت نمی شناخت تا مبادا به همراه آن هنجارهای ناشایست 
گروه هایی از فقیهان، قاضیان و واعظان را به رسمیت بشناسد. بنا بر این، 
موضوع گناه و ثواب در باور عبید، هرگز چهارچوب قانونمندی برای 
خویش نمی شناسد. چون به گمان او رفتار اجتماعی آدمیان فقط در 
گستره ای از ضرورت های جامعه وجاهت می پذیرد. عبید درواقع حذف 
تابوهایی را نشانه گرفته  بود که این تابوها علی رغم شکنندگی خویش، 

همچنان در روزگار و زمانه ی ما دوام آورده اند. 
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اقتصاد سکس 

عبید در رساله ی دلگشا حکایتی را اینچنین می آورد: 
صنعت  و  شد  بغداد  به  سوریه(  در  )شهری  حمص  از  "پسرکی 
خودفروشی را پرسود دید. مادرش او را برای مرمت آسیا به حمص 
فراخواند. پسر بدو نوشت: اسافل )پایین بدن( در عراق بهِ از آسیا به 

حمص باشد". 
بازتاب چنین داستانی از عبید حکایت از آن دارد که اقتصاد بچه بازی 
و لواط در زمانه ی او پهنه ای گسترده از منطقه را درمی نوردید. ولی 
برخلاف آنچه که عبید می گوید چنین کاری برای پسرکان تن فروش 
چندان هم سودی در بر نداشت. با این همه، عبید از تن فروشی کودکان 
به عنوان صنعتی پرسود و پررونق نام می برد که به حتم گروه هایی از 

کودکان به همراه خانواده ی خویش از همین راه ارتزاق می کردند.
عبید در جایی دیگر از رساله ی دلگشا هم دوباره از تن فروشی به 

عنوان صنعت )حرفه( یاد می کند. او می نویسد: 
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"شخصی با بخاری گفت مدت هاست که جماع نمی کنم. گفت: ای 
جانِ برادر چون نمی کنی باری می ده تا صنعت به یک بارگی فراموش 

نکنی".
در این داستان، هم از جماع دادن و هم از جماع کردن به اشتراک 
به عنوان صنعت یاد می شود. هنجارهایی که به سهم خود اقتصادی را 
در جامعه رقم می زد. فقر و فلاکت مردم عادی به طبع هرچه بیش تر به 

گسترش آن دامن می زد.
در عین حال صنعت های دیگری هم بودند که آن ها نیز بخشی کارساز 
از اقتصاد عمومی جامعه شمرده می شد. چنانکه عبید در حکایتی دیگر 
هم نمونه هایی از آن را به تصویر می کشد. او در یکی از همین حکایت ها 

می نویسد: 
"گنده دهانی نزد طبیب شد و از درد دندان بنالید. پس چون طبیبش 
دهان بگشود، بویی ناخوش به مشامش رسید. گفت: این کار صنعت 
من نباشد، نزد چاه جویان و کناسان )کسانی که چاه فاضلاب را پاک 

می کردند( شو".
چنانکه مشاهده می شود عبید از کار طبابت هم به عنوان صنعت نام 
می برد. حرفه ای که آن هم در کنار صنعت تن فروشی قرار می گیرد تا به 
سهم خود در اقتصاد جامعه نقش بیافریند. ولی تن فروشی شرایطی را 
برمی انگیخت تا خرید و فروش کنیز نیز در دوره ی عبید رونق بگیرد. در 

همین راستا عبید می آورد: 
"بزرگی کنیزکی بخرید. او را پرسیدند: کنیز را چون یافتی؟ گفت: دو 

صفت از بهشت در او دیدم؛ فراخی و سردی".
به طبع، فراخی و سردی کنیز از آنجا پیش می آمد که او همچنان دست 
به دست می گشت تا نیاز جنسی بسیاری از "بزرگان" شهر را برآورده 
نماید. اما در این سامانه ی بی سامان از اقتصاد هرگز کنیز به چیزی دست 
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نمی یافت. او تنها می بایست به بردگی جنسی برای مردان متمول تن در 
دهد تا آنوقت به لقمه نانی از دست ارباب خویش قناعت بورزد.

خرید و فروش کنیز و غلام در دوره ی عبید امری همگانی شمرده 
پا  در جامعه  فرادستان  و  فرودستان  از  می شد. چون صف بندی هایی 
گرفته بود که ضمن آن، بالادستی های زمانه ضمن معامله ای تحمیلی 
به گروه هایی از فقیران دست می یافتند. در این معامله ها ارزش کنیز 
و غلام، به اربابِ پیشین او پرداخت می گردید. آنوقت کنیز و غلام در 
قبال خوراک روزانه ی خودشان به هر خواستی از ارباب که بگویی تن 
درمی دادند. ناگفته نماند که غلامان و کنیزان به گونه ای رسمی و شرعی 
بخشی از مایملک اربابان شمرده می شدند و جدای از کارِ خانه و مزرعه، 

می بایست نیاز جنسی ارباب را هم جایی به حساب بیاورند.
چنین موضوعی به درستی در حکایت زیر بازتاب می یابد:

"شخصی غلامی به اجاره می گرفت به مزد سیریِ شکم، و اصرار 
بدان داشت که غلام هم اندکی مسامحه کند. غلام گفت: ای خواجه روز 

دوشنبه و پنج شنبه را هم روزه می دارم".
به طور حتم در چنین بازاری عرضه ی کالا چنان بالا گرفته بود که 
ضمن آن بسیاری از غلامان به پذیرش همین شرایط غیر انسانی رضایت 
می دادند. شکی نیست بازارهایی هم بودند که به طور پنهانی یا آشکار و 
علنی چنین تجارتی را به پیش می بردند. در واقع فرادستان جامعه ضمن 
همسویی با حکومت و دین رایج، برده داری جنسی را به شکل بومی 
آن در محدوده ای از فلات ایران وجاهت می دادند. این نوع از بردگی و 
برده داری به حتم سودهای فراوانی را برای گروه های متمول جامعه رقم 

می زد.
همان گونه که گفته شد در روایت های عبید از تجارت سکس، کنیزان 

هم جایگاه ویژه ای می یابند. در نمونه ای از همین روایت ها می خوانیم:
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"کنیزی را گفتند آیا تو باکره ای؟ گفت: خدا از تقصیرم درگذرد، بودم".
پیداست که کنیز بنا به جایگاه خویش در اجتماع، هرگز نمی توانست 
باکره بماند. اما این کنیزان در کار سکس فقط به ارباب و صاحب خود 
رضایت نمی دادند. آنان از هر روزنه ای سود می بردند تا ضمن تنوع طلبی، 
درآمدزایی احتمالی و پنهانی خود را در پهنه ی کار سکس به پیش ببرند. 
در این خصوص هم می توان به نمونه ای روشن از رساله ی دلگشا دست 

یافت که آورده است:
"مردی کسی را دید که با کنیز او جمع آمده است. کنیزک را گفت: 
چرا چنین کردی؟ گفت ای آقای من! او مرا به سرت قسم داد که با من 
درآمیزد و تو از محبت من به خود آگاهی، چه گونه می توانستم دعوتش 

را رد کنم".
حرفه و شغلی به نام پااندازی )رقاصی( نیز در دوره ی عبید رونق 
داشت. گفتنی است که پای اندازان در دوره ی عبید شغلی چند منظوره را 
به پیش می بردند. چنانکه عبید نمونه ای از کار پای اندازان را در یکی از 

داستان های رساله ی دلگشا آورده است:
"مردی از پااندازی، نوخطی خواست. کنیزکیش آورد. گفت: این را 
نخواهم. گفت: به از این بایدت؟ گفت: نی، لیکن مرا رغبت بدان است که 
چیزیش در میان آویخته باشد. ]پاانداز[ گفت: خیارش در میان نهِ و دو 

پیاز بر آن بیاویز و از قفا در کارش گیر و نوخطش پندار".
برای  برمی آید که در زمانه ی عبید پسرکان نوخط  این روایت  از 
کامجویی چه بسا بر بسیاری از کنیزان نیز برتری داشته اند. چون مردم، 

شگردهای متنوع تری از هم آمیزی را با پسران به کار می بستند.
عبید جدای از حرفه ی پااندازی، از جایگاه قوادان و دیوثان نیز در 
اقتصاد زمانه اش غافل نمی ماند. ولی او چنین کاری را خیلی کنایه آمیز به 
گروه هایی از قاضیان هم نسبت می دهد. در حکایتی می گوید: "طلحک 
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باید  از قاضیان  این مسأله را  باشد؟ گفت  را پرسیدند که دیوثی چه 
پرسید". 

اما سخن عبید دو پهلو و ایهام آمیز به نظر می رسد. چون هرچند 
اما  می کشاندند  محاکمه  به  را  قوادان  ظاهر  به  که  بودند  قاضیان  این 
خودشان هم نمونه های فراوانی از حرفه ی ایشان را برای دیگران به 
اجرا می گذاشتند. قاضیان همچنین در روایت های عبید ضمن قوادی بر 
جایگاهی از روسپی بارگی نیز نقش می آفرینند. کاری که محتسبان نیز 
هرگز از برآوردن آن غافل نمی ماندند. گفتنی است که قاضیان و فقیهان 
همواره در زمانه ی عبید اجرای نقشمایه ای از قوادی را برای پادشاهان 
زمانه واجب می شمردند. به همین دلیل هم به ارج و قرب خویش در 
دربار شاهان می افزودند. چنانکه عبید هم به روشنی در رساله ی ده فصل 
خود می نویسد: "القواد، مقرب ملوک". در واقع گروه هایی از قوادان از راه 
قوادی خود برای حاکم و پادشاه، به مشاغل بالادستی حکومت دست 

می یافتند. 
اقتصاد سکس نه فقط در روایت های عبید کاری پررونق و همگانی 
نموده می شود بل که گروه هایی از سوداگران همین بازار حتا در این راه 
با هم مسابقه می گذاشتند. چنانکه در این پهنه بدون استثنا گروه های 
پرشماری از کنیزان، غلامان، روسپیان، خاتونان، قوادان، قاضیان، امردان 
و مخنثان به منظور رقابت با هم نقش می آفریدند. حتا حکایت های 
او  می یابد.  انعکاس  عبید  نوشته های  در  ایشان  عملکرد  از  مستندی 

می نویسد: 
"زنی، مخنثی را گفت که بسیار مده که در آن دنیا به زحمت رسی. 
]مخنث[ گفت: تو غم خود بخور که تو را جواب دو سوراخ باید داد و 

مرا یکی". 
درواقع زنان دوره ی عبید به منظور تن فروشی شیوه های متفاوت تری 
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از عمل جنسی را به اجرا می گذاشتند. چنانکه رقیبانی سرسخت برای 
مخنثان به شمار می آمدند و ضمن رقابت خود تلاش می کردند تا دیگران 

را از بازار خویش پس برانند.
گاهی اوقات در روایت های عبید از اقتصاد سکس، نمونه هایی از 
اقتصاد پایاپای هم پا می گیرد. چنانکه او می نویسد: "دو کودک در قم از 
زمان طفلی تا پیری با هم مبادله می کردند". توضیح اینکه مناره ی مسجد 

هم محلی مناسب برای این مبادله ی خودمانی نموده می شود.
جدای از زنان، تن فروشی مردان نیز همچنان در زمانه ی عبید رونق 
می گرفت. عبید هم مستندات خوبی برای چنین رویکردی فراهم دیده 

است. او در یکی از روایت های داستانی اش می گوید: 
"واعظی در کاشان بر منبر می گفت که روز قیامت حوض کوثر به 
دست امیرالمؤمنین علی باشد و آب آن به کسی دهد که کونش درست 
باشد. کاشی ای برخاست و گفت: ای مولانا مگر او در کوزه کند و هم 

خودش بخورد". 
بازتاب چنین نکته ای به طبع از همگانی شدن خودفروشی یا عمل 

سکس مردانه در جامعه حکایت دارد.
حتا فقیهان و خطیبان نیز هرگز از چنین رویکردی بر کنار نمی ماندند. 
تازه عبید نمونه های روشنی از عمل نزدیکی ایشان را با حیوان هم به 

دست می دهد. او می نویسد: 
"پسر خطیبِ دهی بامداد در پایگاه )طویله( رفت، پدر را دید که خر 
می گایید. پنداشت همه روزه چنان می کند. روز جمعه پدرش بر منبر 
خطبه می خواند. پسر بر درِ مسجد رفت و گفت: بابا خر را می گایی یا 

به صحرا برم".
عبید همچنین ضمن نقل حکایتی از "همجنس بازی" سلطان محمود 
بر این نکته پای می فشارد که از سال ها پیش همچنان چنین رویکردی 
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در جامعه ریشه دوانده بود. او حتا به طنز روایتی را پیش می کشد که 
ضمن آن سلطان محمود همواره نقشمایه ای از فاعل یا مفعول را برای 
زوج های جنسی خود به اجرا می گذاشت. داستان شیرینی که انعکاس 

آن چندان هم بی فایده نخواهد بود. او می گوید: 
"سلطان محمود در مجلس وعظ حاضر بود. طلحک از عقب او آنجا 
رفت. واعظ می گفت که هر کس پسرکی را گاییده باشد، روز قیامت 
پسرک را بر گردن غلامباره می نشانند تا او را از پل صراط بگذراند. 
سلطان می گریست. طلحک گفت: ای سلطان مگری و دل خوش دار که 

تو نیز آن روز پیاده نمی مانی".
در فضایی از داستان و حکایت که عبید برای طبقات گوناگون جامعه 
می آفریند، همگی بدون استثنا در داد و ستد سکس نقش می آفرینند. کسی 
را نمی توان یافت که به نوعی برائت خویش را از این ماجرای همگانی 
اعلام نماید. در عین حال آنان برای توجیه رفتار خویش نمونه ای ویژه 
از دین حکومتی را هم پشتوانه می گرفتند. چون صاحبان کرسی های 
قدرت، چه در ساختار حکومت و محاکم و چه در مساجد و مدارس، 
همگی رویکردهایی از تن فروشی یا تجاوز جنسی را به پیش می بردند. 
ولی داد و ستدهای این نوع از اقتصاد کم تر به دریافت بهای جنس 
از طرف مقابل می انجامید. چون نظام سیاسی و اقتصادی حاکم چه بسا 
نوعی از بردگی جنسی را به همگان تحمیل کرده بود. خاستگاه اقتصادی 
کنیزان و غلامان هم به درستی از چنین ادعایی حکایت داشت. این کنیزان 
و غلامان بین اربابان خود دست به دست می شدند. آنان می بایست به 
همراه کار مزدوری خود در خانه یا مزرعه ی صاحبان خویش، نیاز 

جنسی ایشان را هم برآورده کنند. 

https://www.mehripublication.com/
https://www.mehripublication.com/


M
EH

RI
PU

BL
IC

AT
IO

N.C
OM

M
EH

RI
PU

BL
IC

AT
IO

N.C
OM

M
EH

RI
PU

BL
IC

AT
IO

N.C
OM

M
EH

RI
PU

BL
IC

AT
IO

N.C
OM

https://www.mehripublication.com/
https://www.mehripublication.com/
https://www.mehripublication.com/
https://www.mehripublication.com/


M
EH

RI
PU

BL
IC

AT
IO

N.C
OM

M
EH

RI
PU

BL
IC

AT
IO

N.C
OM

31

M
EH

RI
PU

BL
IC

AT
IO

N.C
OM

M
EH

RI
PU

BL
IC

AT
IO

N.C
OM

همپوشانی سنگتراش با موسا و شبان

شعری در قالب مثنوی به نام سنگتراش از عبید زاکانی به یادگار مانده 
است که این مثنوی خواندنی و شیرین در برخی از نسخه های موجود 
همچنان جایگاه ویژه ی خود را دارد. اصل تمامی این نسخه ها از کلیات 
عبید، به نسخه ای بازمی گردد که نخستین بار در مجله ی ارمغان از سوی 
وحید دستگردی به عنوان ضمیمه ای ادبی انتشار یافت. چنانکه مقدمه ی 
معروف و ماندنی عباس اقبال آشتیانی را نیز با خود به همراه داشت. 
ضمن آنکه نسخه ی یادشده بعدها به دفعات از سوی انتشارات اقبال 
به چاپ رسید و منتشر شد. از سویی دیگر، بنا به تصریح محمدجعفر 
محجوب پیش از این هم نسخه ای از آثار عبید به کوشش "موسیو فرته" 
در استانبول نشر یافته بود که در متن آن نیز همچنان شعر سنگتراش به 

چشم می آید.
مثنوی یادشده ضمن الگوگذاری از مضمون و درونمایه ی داستان 
است.  شده  سروده  رمل  بحر  در  بلخی،  جلال الدین  شبانِ  و  موسا 
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شخصیت های داستانی آن هم همان شخصیت های موسا و شبان هستند 
با این تفاوت که در این قصه، شبانِ داستان بلخی جایش را به سنگتراش 
می سپارد. با همین رویکرد در داستان سنگتراش نیز چهار نفر نقش 
می آفرینند؛ خداوند و جبرییل که به ظاهر در آسمان به سر می برند و 

موسا و سنگتراش که در زمین سکنا دارند. 
عبید به منظور مکان یابی برای حوادث داستانِ سنگتراش به سراغ 
کوه طور می رود. در نتیجه وقایع داستان نیز به تمامی در همان کوه طور 
می گذرد. جایی که در استوره های سامی آن را مکان و مأمنی برای 
ارتباط موسا با خداوند دانسته اند. ولی در گزارشی از قرآن، موسا هرگز 
نتوانست در آنجا به دیدار خداوندش دست بیابد. چون بنا به توجیه 
و تأویل قرآن، خداوندِ موسا خود را پدیده ای نادیدنی برای انسان ها 

می انگاشت. 
سنگتراشِ داستان عبید، سپس شگردی را به کار می گیرد تا خداوند 
را به عنوان میهمان از آسمان به زمین بکشاند و در نقشی از میزبان به 
دیدار او نایل آید. او به همین منظور خانه ای نیز برای خداوند می سازد:

خانه ی سنگی تراشید از هنر / کوزه های سنگ هر یک خوب تر
کوزه ها را آب کرد و سر نهاد/ کاسه ها پرقوت کرد و بر نهاد

در کنار تخت بالین ساخته / شش جهت آن خانه را پرداخته ...
خِشت سنگی برنهادی پشت در / کوزه ی پرآب پهلویش دگر

با  یک سویه  هرچند  گپ وگفتی  به  خانه،  آماده سازی  از  پس  او   
خداوند دل خوش می کند:

من ترا اول بشویم دست و پای / آبِ پایت را خورم چون کیمیا 
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خوان بیارم در بر تو این زمان / خود شوم بر درگهِ تو پاسبان
سرد باشد بهر تو آتش کنم / گرم باشد هر زمان بادت زنم

آب خواهی کوزه بر دستت دهم / نان خواهی سفره در پیشت نهم
پیش چوپانان روم از بهر شیر/ آورم بسیار روغن با پنیر

آب سرد و کوزه با نان و خورِش / زندگانی کن به نیکو پرورش...
بالشی سازم ز بهر تکیه ات / چنگ و نی خواهی تو در پیش آرمت

گر تو می خواهی زنی صاحب جمال / همچنان آرم به نزدت بی سؤال

چنانکه دیده می شود جاپای روشنی از داستان موسا و شبان بلخی در 
جای جای توصیف هایی که سنگتراش به کار می گیرد، به چشم می آید. 
ولی همین توصیف های تازه و بکر بخش اصلی و عمده ی داستان را در 

بر می گیرد تا آنکه ماجرا را به گوش موسا می رسانند.
تمامی  سنگتراش،  عمل کرد  به  منفی  واکنشی  در  موسا  سرآخر 
ساخته های او را در هم شکست و از خانه ای که او برای خداوند بنا کرده 

بود، دیگر اثری جز خرابی باقی نگذاشت. 
در  که سنگتراش  افتاد  اتفاق  زمانی  موسا  از سوی  تخریب خانه 
محل واقعه حضور نداشت. چون او به دور از چشم موسا جهت تهیه ی 
امکانات پذیرایی از خداوند، در دامنه های کوه به سر می برد. اما ضمن 
گشت و گذار در دامنه ی کوه، از حضور خداوند در خانه ای که ساخته 
بود دنیای خوشی را در سر می پرورانید. در همین راستا گوسفندی را 
با خود به همراه داشت تا از گوشت آن کبابی برای خداوند آماده گردد. 
او می پنداشت که سرآخر خداوند در نقشی از میهمان، همین کباب را با 
نان گندم خواهد خورد. همچنین او به کماج های خوشمزه ای می اندیشید 
که برای خداوند پنهان کرده بود. حتا در خیال خود آب سردی را به یاد 

می آورد که جهت پذیرایی به دستانش خواهد داد.
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اما این خیال های خام و ناپخته هیچگاه تحقق نیافت و موسا نیز پس 
از تخریب خانه به نکوهش سنگتراش روی آورد. گفتنی است که موسا 

بر نکته ای پا می فشرد که گویا خداوند نیازی به خانه و کاشانه ندارد:

گفت ای نادان خدا را خانه نیست / هرگز او را منزل و کاشانه نیست
توبه کن تو ترک این بی هوده گو / گر تو ابله نیستی این ره مپو 

در حوادث پایانی داستانِ سنگتراش، چندان تفاوتی با وقایع داستان 
موسا و شبان جلال الدین بلخی به چشم نمی آید. چون سرآخر خداوند 
از عمل موسا برمی آشوبد و او را به عذرخواهی از سنگتراش ساده دل 
تشویق می کند تا با همین شرط از سر گناهان موسا در گذرد. به واقع 
خداوند پیامبرش موسا را وامی گذارد و با زمینه هایی که راوی داستان 
عبید فراهم می بیند، به دفاع از راه و روش سنگتراش ساده دل برمی خیزد.

عبید یک قرن پس از بلخی می زیست. او در سال 772 قمری وفات 
یافت، در حالی که بلخی درست یک قرن پیش از آن به سال 672 
قمری فوت کرده بود. بازسازی داستان موسا و شبان بلخی از سوی عبید 
حکایت از آن دارد که اوضاع فرهنگی سرزمین های منطقه یک قرن پس 
از بلخی نیز همچنان بدون تغییر باقی مانده بود. چون در دوره ی عبید 
نیز همانند زمانه ی بلخی تعبیر و توجیه های خودساخته ی حکومتیان و 
حوزه های رسمی از باورهای دینی، همچنان بهانه قرار می گرفت تا به 
گروه های ساده دل و عامی مردم یورش ببرند. طبیعی است که حوزه های 
رسمی بر نکته ای پای می فشردند تا مردم را بر بستری از جبر و فشار به 

پذیرش و تمکین باورهای رسمی و قالبی خودشان مجبور نمایند.
بدون تردید داستان عبید با داستان موسا و شبان همپوشانی دارد. به 
عبارتی روشن تر عبید به بازسازی داستان موسا و شبان روی می آورد تا 
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مردمان زمانه ی او نیز همانند انسان های روزگار بلخی از نکته های ظریفی 
که در بطن و متن داستان جای می گیرند، غافل نمانند. با این نگاه فردیت 
انسان ها نیز اصل قرار می گرفت تا حکومت ها و مراکز قدرت، آزادی 
عاطفه و وجدان را برای همگان محترم بشمارند. به واقع عبید همسو 
با جلال الدین محمد بلخی، با بهانه نهادن گزینه های عاطفی و اعتقادی 
سنگتراش، از دنیای ویژه ی خود به دفاع برمی خیزد. همچنان که بلخی 
نیز با بهانه نهادن عمل کرد ساده دلانه ی شبان، حد و حریم دنیای عرفانی 
و تمثیلی خود را ارج می گذارد. ضمن آنکه عبید تابلوها و تصویرهای 
روشن دیگری از همان داستان ترسیم می کند تا بیش تر و به تر حساسیت 
ذهن مخاطب خود را بر حوادثی که پیرامون او می گذشت، برانگیزد. 
گفتنی است که عبید از معدود شاعرانی است که در آفرینش های شعری 

خویش سراغی از بلخی می گیرد.
در داستان  سنگتراش عبید و موسا و شبان بلخی، توأمان کنایه های 
روشنی را علیه ابن عربی و شاگردانش به کار گرفته اند. زیرا ابن عربی و 
شاگردانش دیدگاه ویژه ای را از عرفان نظری و یا عملی بین مردمان 
نگاهی ویژه و  با  اندیشه ها  این  تبلیغ می نمودند.  منطقه  سرزمین های 
اختصاصی، به گونه هایی از مونیسم و اندیشه های وحدت وجودی راه 
می برد که تمامی آن ها با اندیشه های عرفانی و وحدت وجودی امثال 
بلخی به چالش برمی خاست. چون پیروان ابن عربی رویکردی از عرفان 
ناب و به دور از هنجارهای اجتماعی را تعقیب و دنبال می کردند، که 

تنزیه یا توحید نام می گرفت.
گفتنی است بر پایه ی اندیشه هایی که در چهارچوب های تنزیه ارایه 
می شد، خداوند از هرگونه شباهت  و همسانی هایی  که پیرامون انسان 
دیده می شد، برائت می جست. برای او نیازی به غذا و خانه در کار نبود 
تا بخواهند چهره و سیمایی منزه از جهان و هستی به او ببخشند. بدون 
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شک شخصیت داستانی "موسا" چنین دیدگاهی را در حکایت بلخی یا 
عبید تعقیب و دنبال می کند. چون او مدعی است که خداوند نیازی به 
خانه ندارد و خانه ی ساخته شده از سوی سنگتراش را هم به همین دلیل 

به تخریب می کشاند. 
در تقابل با نگاه امثال ابن عربی، دیدگاه دیگری بین عارفان زمانه 
اندیشه،  این  پیروان  نام گرفت.  یا تشخیص  تشبیه  که  یافت  وجاهت 
خداوند را با کنش هایی انسانی و این جهانی به مردم می شناساندند. با 
همین رویکرد بود که خدای عرفانی این گروه، ضمن شبیه گذاری از 
انسان به شخصیتی بشری دست می یافت. اما در این دسته بندی های 
عرفانی صف بندی های اجتماعیِ گروه هایی از مردم نیز آشکار می گردید. 
چنانکه امثال بلخی و عبید نیز بنا به ضرورت های اجتماعیِ پیش آمده، 
در  آشکار  و  علنی  را خیلی  تا جایگاه شان  می دیدند  واجب  و  لازم 

صف بندی های یادشده مشخص نمایند.
چنانکه در بسیاری از اشعار عرفانی شاعران زبان فارسی، خداوند 
خود را به هیأت معشوقی خیالی اما مُجسّم و ملموس به شاعر می نمایاند. 
تا آنجا که همین معشوق خیالی با هنجارهایی زنانه و در سیمایی از 
"نفس مطمئنه" بر انسان عارف ظاهر می گردد. بنا به نمونه هایی که در 
ادبیات عرفانی زبان فارسی انعکاس می یابد، ویژگی هایی از زیبایی و 
جمال را که همواره برای زنان لازم می شمارند، به تنهایی این معشوق به 

همراه دارد.
به واقع انسان سرزمین های فلات ایران دوست نداشت تا معشوق 
خود را در آسمانی دست نیافتنی تنها بگذارد. او در خیال و پندار خویش 
شیوه ها و شگردهایی را به کار می بست تا معشوق آسمانی اش را به 
زمین بکشاند. اما گروهی از آدم ها شگرد دیگری را برای دستیابی به این 
معشوق خیالی یا همان خداوند به کار می گرفتند تا شاید خودشان بتوانند 
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بر پایه ی شگردهایی ابداعی، به دیدار خداوند نایل آیند. این میهمانان 
خودخوانده سپس چاره ی کار را در آن می دیدند تا در فضایی که از 
خیال و وهم ترسیم می شد، به دیدار معشوق و معبود بشتابند. ضمن آنکه 

در متن های دینی، میزبانیِ خداوند برای بندگانش "عروج" نام گرفت.
به دنبال جا و مکان خداوند و  بلخی  گفتنی است، شبانِ داستان 
می خواهد  او  چنانکه  نمی یابد.  را  آن  اما  می گردد،  خویش  معشوق 
ولی  ورزد.  اشتغال  خداوند  خدمت گزاری  به  نایافته  مکانِ  همین  در 
در داستانِ عبید، قهرمان داستان )سنگتراش( خداوند را از آسمان به 
گستره ی زمین می کشاند تا برای آرامش او خانه ای در همین زمین فراهم 

ببیند. سنگتراش در انعکاس آرزوهایش می گوید:

تو کجایی در میان آسمان / چند باشی پیش چشم ما نهان
خوب باشد گر بیایی در زمین / در برِ ما یا اله العالمین

و  شیوه ها  خداوند  خدمت گزاری  برای  سنگتراش  این،  از  جدای 
شگردهای دیگری را سوای شبان داستان بلخی به کار می بندد. او بر 
بستری از باورهای ساده لوحانه، حتا زنی صاحب جمال برای معاشقه ی 

خداوند در نظر می گیرد. 
در ضمن عبید از جایگاه شاعر و راوی داستان، بنا به مکانی که در 
آن می زیست، خوردنی هایی را هم برای خداوند فراهم می بیند. هرچند 
سنگتراشِ داستان، این مأموریت را به انجام می رساند ولی چنین نقشی را 
به واقع عبید به او می سپارد. چنانکه در داستان، آشکارا این خوردنی ها 
نشانی از محل زندگانی شاعر و راوی را با خود به همراه دارد. با این 
نگاه سنگتراش داستان عبید برای خداوند از غذاهای بومی و محلی 
قزوین چیزی کم نمی گذارد. کماجی، دنبه، قلیه، نانِ گندم همراهِ با کبابِ 
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گوسفند، همه نمونه هایی از این غذاها به شمار می آید:

پیش چوپانان روم از بهر شیر / آورم بسیار روغن با پنیر ...
دنبه خواهی از برایت آورم / قلیه خواهی از برایت می پزم ...

یک کماجی کرده ام آنجا نهان / او نداند من بیارم در زمان 
تا خورد از نان گندم با کباب / کوزه بر دستش دهم، هم پر ز آب

در روایت عبید، سنگتراش نان کماج را به گونه ای به دست خداوند 
می دهد که او را به شگفتی وادارد. در عین حال قهرمان داستان، نانِ جو 
خوردن را شایسته و سزاوار خداوند نمی بیند. چراکه تنها نان گندم را نانی 
مناسب برای پذیرایی از خداوند می داند. گفتنی است در گزارش عبید، 
نان گندم نانی اعیانی و اشرافی به شمار می آید که تنها افراد متمول از آن 
می خورند و مردم عادی لابد به نان جو قناعت می ورزند. ضرب المثلِ 
"گر نخوردم نان گندم، دیده ام در دست مردم" هم از همین کارکرد غذایی 
نان گندم رواج گرفته است. زیرا در نگاه اعیان و اشراف چون جو نفخ آور 
بود، تنها به کار خوراک دام  می آمد. اما توده های مردم عادی به دلیل فقر 

و فلاکت، همانند دام و چهارپا خوردن جو را غنیمت می شمردند.
در این داستان بخشی از باورهای آیینی مردم نیز بازتاب می یابد. به 
عبارتی روشن تر عبید برخی از باورهای متداول بین توده های مردم را به 

سنگتراشِ داستان نسبت می دهد:

من ترا اول بشویم دست و پا / آب پایت را خورم چون کیمیا

شگردی که عامه ی مردم آن را راهکاری برای بلاگردانی می پنداشتند. 
در حقیقت مردم عادی همواره نوشیدن آبی را که با بدن قدیس تماس 
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داشت، الگویی مناسب برای بلاگردانی آیینی می دیدند. چنانکه در زبان 
فارسی هرچیزی را که با کالبد قدیس و لوازم شخصی او تماس داشته 
باشد، متبرک می خوانند. گویا غذاها و اشیای متبرک، می توانند از درد 
و رنج مستمندان و نیازمندان بلاگردانی به عمل آورند. رویکردی از 
جادوی لمسی که از گذشته ای دور تا زمانه و روزگار ما همچنان کارکرد 

جادویی خود را برای عامه ی مردم به نمایش می گذارد.
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نقدِ هنجارهای شیعه

هرچند شیعه پدیده ای تاریخی است، ولی پیروان آن دوست دارند که 
بیش تر با نگاهی فراتاریخی به پیدایی آن بنگرند. زیرا از نگاه ایشان آنچه 
که اینک با نام شیعه در سرزمین های دور و نزدیک منطقه ی خاورمیانه 
رواج دارد به عینه در زمانه و دوره ی "علی" در شبه جزیره ی عربستان 
آشکار شده است. تا جایی که علی را نیز مبتکر و نظریه پرداز باورهای 
بتوان در صدر اسلام برای همه ی  با این همه مشکل  آن می شمارند. 
باورهای شیعه ی امروزی تاریخی مستند پیدا کرد. تاریخی که گویا بعدها 

در خود عربستان به فراموشی سپرده شد. 
در ضمن، آنچه که امروزه در ایران به نام شیعه شهرت دارد، بیش تر از 
پشتوانه ی تاریخی شفاهی و افواهی سود می جوید. بدون آنکه بتوان برای 
آن پیشینه ای مستند فراهم دید تا با مستندات وقایع نگاران صدر اسلام 
همراه و همگام باشد. به هر حال شکی نیست که فکر و اندیشه ی شیعه 
در گذر از راه های پرپیچ و خم تاریخی، همواره به دگرگونی های ویژه ای 
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گردن نهاده است. ولی این دگرگونی ها چون در سرزمین های متفاوتی 
پیدا شد، شیعه های متفاوتی نیز از خود به یادگار گذاشت. اما امروزه 
همین شیعه های متفاوت و به دور از دنیای همدیگر، حد اقل در یک 
چیز متفق القول اند و آن نیز دوستی توهم آمیز با علی و خاندان او است. 

بنا به شناسه ای که همواره از طنز ارایه می گردد، عبید هم در نوشته های 
خویش تناقض های مذهب شیعه را یک به یک بیرون می کشد. بر بستر 
رفتارهای غیرعقلانی و  که  است  منطقی  و گره های  تناقض ها  همین 

هنجارهای نابخردانه ی شیعه نیز برملا می گردد. 
برای نمونه عبید در "لطایف" خود داستانی را نقل می کند که: "عمران 
نامی را در قم می زدند یکی گفت چون عمر نیست چراش می زنید. 

گفتند: عمر است و الف و نون عثمان هم دارد".
عبید به منظور روانشناسی دقیق و درست تاریخی، همه ی گفتنی ها 
و شنیدنی ها را پیرامون هنجارهای اجتماعی شیعه در همین داستان 
می آورد. نخست آنکه قم شهری برای وقوع داستان معرفی می شود که 
اکنون نیز مکانی برای ترویج و تبلیغ شیعه به شمار می آید. جدای از 
این، او شیعه را با نفرتی که بلااستثنا همه ی پیروان آن از عمر دارند، به 
مخاطبان خود می شناساند. تا جایی که در متن کوتاه و مجمل آن، عثمان 
خلیفه ی سوم نیز به عنوان شریک جرمی همیشگی برای عمر نقش 
می آفریند. بدون تردید بر بستر درون مایه ی حکایت هایی از این دست، 
نادانی و جهالت مردم هم آشکار می گردد تا سرآخر بر گستره ی حوادث 

آن خون عده ای بی گناه ریخته شود.
همچنان که در همین داستانک چیزی از ویژگی های رفتاری شیعه 
ناگفته باقی نمی ماند. چون عبید خیلی سهل و خلاصه تمامی آنچه را که 

باید از شیعه گفته شود، برملا می سازد.
او در حکایت های دیگری نیز همین شناسه ها را از شیعه تعقیب و 
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دنبال می کند. چنانکه در نمونه ای از آن ها می گوید: "شیعه ای از شخصی 
پرسید که نام تو چیست؟ گفت: ابوبکر بن عمر. گفت: نام پدر قلتبان ات 

که می پرسد؟"
در اینجا نیز حساسیت شخصیتِ داستانیِ عبید، با کاربرد نام عمر 
آشکار می گردد. چنانکه نام عمر بیش از ابوبکر نفرت و انزجار او را 
برمی انگیزد. با همین رویکرد است که شخصیت داستانیِ عبید، حتا به 
خود حق می دهد تا عمر را قلتبان بنامد. اما هیچگاه از خود نمی پرسد که 

چرا پیامبر او محمد با همین قلتبان دوستی و رفاقت می کرد.
عبید به منظور روشنگری جامعه شناسانه از آنچه که پیرامون او اتفاق 
می افتد، همچنان در حکایت های خویش بر وانمایی تناقض های رفتاری 
پیروان علی و بازتاب گره های منطقیِ باورهای شیعه پای می فشارد. 
چون دوباره در یکی از همین حکایت ها می گوید: "شیعه ای در مسجد 
رفت. نام صحابه دید که بر دیوار نوشته. خواست که خیو )تف( بر نام 
ابوبکر و عمر اندازد، بر نام علی افتاد. سخت برنجید و گفت: تو که پهلوی 

اینان نشینی سزای تو این باشد".
گفتنی است که علی بنا به آنچه که در تاریخ امروزی شیعه انعکاس 
که  و همیشه دوستی داشت. چیزی  دیگر همواره  با خلفای  می یابد، 
شیعه نیز در روایت های خویش بر درستی آن تأکید می ورزند. اما عبید 
تناقض و دوگانگی این دوستی و یا دشمنی را ضمن تصویری که از 
رفتار ساده لوحانه ی شخصیت شیعه ی داستان ارایه می شود، در دیدرس 
مخاطب خود قرار می دهد. موضوعی که متأسفانه ذهن تاریخی بسته و 
محدود شیعه تا به امروز نسبت به حل و فصل عقلانی و منطقی آن چندان 

رغبتی نشان نمی دهد.
جدای از این، مکان وقوع حکایت اخیر مسجدی است که به ظاهر به 
اهل سنت تعلق داشت. اما شیعه برخلاف انتظار، هنجارهایی را در فضای 
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آن به نمایش می گذاشتند که آشکارا با خواست و باور مردمانی که در آن 
گرد می آمدند، سر ستیز داشت. طبیعی است که در عصر و دوره ی عبید 
و یا زمانه و روزگاری پیش و پس از آن، رفتارهای خصمانه ای از این 
دست در همین جا پایان نمی پذیرفت. مگر آنکه تبعات و پی آمدهای آن، 
ضمن ستیز و پیکار عمومیِ مردم آشکار شود. در همین راستا حتا جنگ 
و جدال های درونی و خودمانی مردم از خون ریزی های زمامداران فتنه گر 
چیزی کم نمی آورد. چنانکه در فرآیند حوادثی همانند آن، زمامداران 
نیز از تنش ها و چالش های درونی توده های عادی مردم به نفع اهداف 

سلطه گرانه ی خود سود می بردند.
گفته شد عبید در عصر و دوره ای می زیست که همه ی مردم، قم را 
به عنوان مرکزی تبلیغی برای شیعه می شناختند. اما او بنا به تجربه ی 
شخصی اش، نماها و تصویرهایی که از شیعیان آن دوره در این شهر به 
دست می دهد، به سهم خود خواندنی است: "دو کودک در قم از زمان 
طفلی تا به وقت پیری با هم مبادله می کردند. روزی بر سر مناره ای به 
همین معامله مشغول بودند. چون فارغ شدند یکی با دیگری گفت: این 
شهر ما سخت خراب است. دیگری گفت: شهری که پیران با برکتش من 

و تو باشیم، آبادانی در او بیش این توقع نتوان داشت".
با تمامی این اوصاف باید پذیرفت که مردم عادی شهر قم، متأثر 
از آموزه های فقیهان خویش هنجارهایی را واجب و لازم می شمردند 
که ضمن رویکردی دوگانه در انظار عمومی، به تظاهر از آن ها برائت 
می جستند. چنانکه در گزارش داستانی عبید، از مناره برای اهدافی سود 
می بردند که آشکارا با کارکردهای متعارف و عادی آن در تناقض قرار 
می گرفت. چون عبید از جایگاه راوی داستان، اذانِ مؤذن را در مناره 
به کنار می گذارد تا برخلاف باورهای شیعه همان دو نفری که از ایشان 
یاد شد در فضایش به لواط دل خوش کنند. گویا مکان های مقدس 
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می توانست به ترین نقطه برای لواط باشد تا کسی در ذهن خود چنین 
شک و ظنی را از آنان سراغ نگیرد.

از صنایع و  بسیاری  همانند  نیز  ایهام  کاربرد صنعت  تردید  بدون 
که  می رساند. صنعتی  یاری  عبید  طنز  زیبایی های  به  ادبی  آرایه های 
نویسنده و شاعر ضمن آن معنا و درون مایه ی متعارف و آشنای واژه ها 
را وامی گذارند و مفهوم دور و دیگری را از آن هدف قرار می دهند. 
همچنان که واژه های مبادله و معامله در متن داستان فوق به آشکار همین 

نقش مایه را دنبال می کنند. 
نقل قول های داستانی عبید از شیعه تنها به شهر قم محدود نمی ماند. 
در همین راستا او در حکایتی دیگر از شخصی عرب و شاید غیرایرانی 
داستانی را می آورد که او نفرتش را از هر سه خلیفه آشکارا بیان می کند: 
"عربی شیعی را بر گاو نشانیده گرد شهر می گردانیدند و بدره می زدند. 
یکی پرسید که این چه گناه کرده است؟ گفتند: ابوبکر و عمر را دشنام 
داده است. عربک بشنید، رنجیده شد و گفت: یا هذا لاتنس عثمان، 

عثمان را فراموش مکن".
در گزارش داستانی یادشده، شیوه و رسمی نیز برای مجازات مجرمان 
دیده می شود. چون با مستندی که عبید به دست می دهد، گویا مجرم را بر 
گاوی می نشاندند تا ضمن گاوسواری، گروهی نیز او را شلاق بزنند. این 
رسم کهنه و قدیمی را تا همین چند سال پیش پلیس جمهوری اسلامی 
نیز برای مجازات مجرمان به کار می بست. با این تفاوت که مجرم را با 
آفتابه ای بر گردن به پشت سوار خر و یا الاغی می کردند و برای عبرت 

شهروندان امروزی در خیابان های تهران می گرداندند!
عبید در حکایت های طنزآمیز خود داستانی را نیز از ابودلف عجلی 
به  متظاهر  را شخصی  او  داستان،  که ضمن  می آورد  )فوت 226ق.( 
مذهب شیعه معرفی می کند. البته ناگفته نماند که تظاهر ابودلف به مذهب 
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شیعه استنباطی است که عبید بنا به باور شخصی خویش از آن سخن 
می گوید وگرنه تمامی وقایع نویسان از او به عنوان شخصی شیعه مذهب 
نام برده اند. ابودلف از فرماندهان نظامی مأمون عباسی شمرده می شد که 
موسیقی خوب می دانست و به عربی نیز شعر می سرود. حکایت عبید از 
ابودلف چنین است: "ابودلف به تشیع تظاهر می کرد و می گفت: آنکو تشیع 
آشکار نکند، حرامزاده باشد. فرزندش گفت: من به کیش تو نیستم. گفت: 

به خدا سوگند که من با مادرت پیش از خریدنِ او گرد آمده ام".
عبارت هایی از این دست که ضمن آن، پیروان هر کیش و آیینی 
رقیبان خود را حرامزاده بخوانند، بخشی همزاد و همیشگی از تاریخ 
ادیان به شمار می آید. همچنان که عبید نیز در داستان خویش چنین 
گفته ای را بر زبان ابودلف می نشاند. ولی با این همه شیعیان هم ضمن 
الگوگزینی از پیروان ادیان دیگر، از مخالفان خود با عنوان هایی همانند 

حرامزاده نام برده اند.
رسم دیگری نیز در متن حکایت یادشده دیده می شود، که گویا در 
زمانه ی ابودلف زنان را جهت استفاده های جنسی از مالکانشان به عنوان 
کنیز می خریده اند. رسمی که به حتم در عصر و دوره ی عبید نیز رونق 
و رواج داشته است. شکی نیست جنگ های مداوم و مستمر حکمرانان 
محلی بر بستری از ناامنی های همگانی در تشدید چنین رویکردی نقش 
می آفرید، تا به منظور دستیابی به مال و ثروت، زنان غنیمت گرفته شده 
در جنگ را به مشتاقان آن به عنوان کنیز و برده بفروشند. سنت و رسمی 

که اسلام آن را برای مردمان منطقه بر جای نهاد.
جدای از این عبید، از نقد باورهای ساده لوحانه ی گروه هایی از شیعه 
نیز غافل نمی ماند. او ضمن داستانی کوتاه می آورد: "مردی، شیعه ای را از 
مسح )مسح سر به هنگام وضو( پرسید. گفت: آبیش برزن. گفت: ترسم 
که آب بر همه نرسد. گفت: اگر از این ترسی، از سرِ شب آن را بخیسان". 
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داستان هایی از این دست به سهم خود از رونق و رواج بحث های فقهی 
در خصوص کم و کیف اجرای آداب و رسوم مذهبی بین شیعیان حکایت 
دارد. چنانکه نمونه ای از آن را عبید به طنز و شوخی با مخاطب خویش 

در میان می گذارد.
آیا نماها و تصویرهایی که عبید ضمن تجربه ای اجتماعی از شیعیان 
ارایه می دهد، اینک به فراموشی سپرده شده اند؟ شکی نیست، با روی 
کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران بازار هنجارهایی همانند آنچه که 
عبید از آن ها سخن می گوید، همچنان رونق و رواج بیش تری می گیرد. 
بالنده ی  و  آگاه  توده های  مخالفت  علی رغم  اسلامی  جمهوری  چون 
جامعه، ضمن رویکردی عوامانه زمینه های کافی و وافی برای گسترش 

هنجارهایی همانند آنچه که عبید می گفت، فراهم می بیند./

* توضیح: در نقل قول های این نوشته، از کلیات عبید با دو تصحیحِ جداگانه 
استفاده به عمل آمده است. یکی از آن ها نام ماندنی محمدجعفر محجوب را با 

خود به همراه دارد و تصحیح دیگر نیز یادگاری است از پرویز اتابکی.
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در تقابل با مهاجمان مغول

در کتاب های آموزشی ایران دیدگاهی ترویج و تبلیغ می شود که گویا 
همه ی شاعران و نویسندگان پیشینِ زبان فارسی بنا به طبیعت عرفان 
ایرانی از بام تا شام به تزکیه ی نفس اشتغال داشته اند. آنان شاعران سبک 
خراسانی یا دوره ی بازگشت ادبی را نیز همانند شاعران و نویسندگان 
عارف مسلک سبک عراقی، افرادی به دور از جریان عادی زندگی و 
حوادث و اتفاقات جامعه برمی شمارند. به طبع چنین برداشتی از ادبیات 
خوانندگان  برای  را  فراوانی  پی آمدهای  و  تبعات  فارسی،  کلاسیک 
امروزی به دنبال خواهد داشت. چون منتقد ادبی بدون خوانشی درست 
و صحیح از متن، به نقد و بررسی آن دست می یازد و سرآخر هم دیدگاه 
ناصواب خود را به مخاطب انتقال می دهد. شکی نیست که منتقد زمانه ی 
ما به حتم باید از پس واژه ها و عبارات کتاب های گذشته، به نکته هایی 

جدید و نو راه یابد.
در همین راستا به تازگی یکی از مدعیان نقد و شاعری با نگاهی 

https://www.mehripublication.com/
https://www.mehripublication.com/
https://www.mehripublication.com/
https://www.mehripublication.com/


50            س. سیفی 

M
EH

RI
PU

BL
IC

AT
IO

N.C
OM

M
EH

RI
PU

BL
IC

AT
IO

N.C
OM

کهنه و سطحی به آثار جلال الدین محمد بلخی )604-672ق.( یادآور 
شده  است:علی رغم آنکه بلخی در دوره ای می زیست که قوم مغول بر 
فلات ایران و سرزمین های اطراف آن چیرگی داشت، ولی او همچنان 
در آثارش نسبت به رفتار سلطه جویانه ی مغولان بی تفاوت باقی می ماند.

بدون تردید اگر او با نگاهی امروزی و نو غزلیات شمس و مثنوی 
معنوی را می خواند به باوری غیر از این دست می یافت. تازه منتقدانی از 
این دست ضمن نظریه پردازی های سطحی و ساده دلانه ی خود همواره و 

همیشه به گفته های رسمی و کلیشه ای دیگران اکتفا می ورزند.
شمس  غزلیات  همچنین  و  معنوی  مثنوی  در  که  می شود  یادآور 
سایه روشن های دقیق و درستی از رفتارهای نامردمی قوم اشغالگر مغول 
به چشم می آید. برای نمونه بازخوانی داستانی از هنجارهای مغولان در 

مثنوی چندان بی فایده نخواهد بود.
در این داستان مغولی بهانه می آورد که به دنبال مردی مصری است 
تا شاید بتواند او را دستگیر کند. سپس قرار می گذارد تا همه ی مصریان 
به نزد او بشتابند و او فرد مورد نظر را بشناسد. مصری ها هم می پذیرند 
و هریک برای رفع اتهام به قرارگاه مغول روی می آورند. ولی او همه 
را بلااستثنا همانجا نگه می دارد و سرآخر با همین ترفند و حقه، همه ی 

مصریان را می کشد:

همچنان کاینجا مغُولِ حیله دان / گفت می جویم کسی از مصریان
مصریان را جمع آرید این طرف / تا درآید آنکه می باید بکف

هرکه می آمد بگفتا نیست این / هان درآ خواجه در آن گوشه نشین
تا بدین شیوه همه جمع آمدند / گردن ایشان بدین حیله زدند

)مثنوی تصحیح نیکلسون: 861- 3/858( 
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به واقع جلال الدین بلخی در داستان تمثیلی خویش، مغولان را با رفتار 
حیله گرانه و کشتارهای جمعی می شناسد. تا جایی که در داستان یادشده 
همین نقش مایه را به ایشان می سپارد. در فرآیند داستان هم مخاطب و 
خواننده از رفتار غیر انسانی مغول های مهاجم به همان شناسه های مورد 

نظر یعنی حیله گری و کشتار مردمان، دست می یابد.
بدون تردید ویژگی های سیاسی و یا فرهنگی عصر و دوره ی مغول 
در شعرها و نوشته های طنزآمیز عبید زاکانی )فوت 772ق.( بیش از هر 
شاعر و هنرمند دیگری انعکاس می یابد. چون عبید در آثارش به ترین 
شناسه های سیاسی و فرهنگی را از مغولان به عنوان قومی مهاجم و 
اشغالگر به دست می دهد. در همین راستا او در رساله ی صدپند ضمن 
اندرز و نصیحت به مخاطبانش یادآور می شود که هرگز از آشوب و 

غارت مغولان غافل نباشند. 
خصوص  در  خود  فصلِ  ده  رساله ی  از  دوم  فصل  در  عبید  اما 
ادا  به به ترین شکل ممکن  پرهیز و دوری از مغولان، حق مطلب را 
می کند. همچنان که در این رساله آوردن فصلی مستقل به نام "در ترکان 
ایشان" را لازم و واجب می شمارد. عبید در همین فصل  و اصحاب 
از نوشته هایش ترکان مغول را در حمله و یورش به شهرها، همانند 
قوم یأجوج و مأجوج می بیند. در این یورش ها بنا به روشنگری عبید 
سرکشان و اوباشانِ جامعه، نقشی از پیشاهنگ و پیشرو را برای سپاه 

مغول به اجرا می گذاشتند.
ضمن آنکه عبید یادآور می شود که اطرافیان و گماشتگان شاهان 
مغول همگی در نقشی از خبرچین و جاسوس به کار اشتغال داشته اند. او 
با نگاهی جامعه شناسانه اقتصاد مغول ها را هم برآمده از تاراج و غارت 
ایشان می خواند. در نتیجه  مملکت داری مغول ها چیزی جز گرسنگی 
و افلاس برای توده های مردم به همراه نداشته است. چون سوغات و 
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ره آوردِ ایشان از مملکت داری تنها در مصادره و چپاول همیشگی اموال 
عمومی خلاصه می شد. 

عبید همچنین آمدن و پیدایی مغول را در ایران همانند زلزله هایی آنی 
و فوری می خواندَ. او حتا "نکیر و منکر" را همان دو جارچی و چاوشی 
می بیند که چماق به دست در دو سوی امیران مغول ایستاده اند. انگار 
مغول ها از چیدمان جهنمی خداوند سامی، برای اعِمال اقتدار خویش 

روی کره ی زمین سود می جستند.
او  می دهد،  ارایه  مغول   هنجارهای  از  عبید  که  تصویرهایی  در 
به حساب  مردم  خانه های  ویرانگر  استثنا  بدون  را  مغول  ایلچی های 
می آورد. چون همواره همانند بلاهایی طبیعی و ناگهانی بر مردمان بومی 

یورش می بردند.
هر چند گفتار عبید در خصوص مغولان در فصل دوم از رساله ی 
که  اما در تصویرهای روشنی  پایان می پذیرد  ده فصل در همین جا 
او از ایشان به دست می دهد، چیزی را ناگفته باقی نمی گذارد. چون 
ویژگی هایی را که او برای ترکان مغول برمی شمارد، بی کم و کاست همان 
ویژگی هایی است که آن ها را در رفتار هر قوم مهاجم و سلطه جوی 

دیگری هم می توان سراغ گرفت. 
شکی نیست شاهان و امیران فلات ایران نیز در طول سالیان سال 
ضمن قبول نقشی از مهاجم و سلطه گر همین هنجار های ضدمردمی را 
به دفعات برای همسایگان خود به اجرا نهاده اند. همچنان که شهروندان 
امروزی هند هم در قضاوت های تاریخی خویش، سیما و چهره ای غیرِ 

این از نادرشاه افشار و یا سلطان محمود غزنوی به دست نمی دهند.
عبید در باب چهارم از "رساله ی اخلاق الاشراف" برای ابراز نفرت 
خویش از شاهان ستم پیشه ی زمانه به سراغ چنگیزخان )549- 624ق.( 
می رود و علت اقتدار او را در آن می بیند که بی هیچ عذر و بهانه ای به 
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کشتار "هزاران هزار بی گناه" دست می یازید. در همین خصوص خواندن 
عین عبارتِ عبید لطف و صفای دیگری دارد. او می نویسد: "چنگیزخان 
که امروز به کوریِ اعَدا در درَکِ اسَفل مقتدا و پیشوای مغولان اولین و 
آخرین است تا هزاران هزار بی گناه را به تیغ بی دریغ از پای در نیاورد، 

پادشاهی روی زمین بر او مقرّر نگشت".
گرچه در زمانه و روزگار عبید نشانی از اقتدار چنگیزخان باقی نمانده 
بود و از مرگ او چیزی بیش از یک قرن می گذشت، ولی جانشینان 
میانه  از آسیای  اقتدار بی چون و چرای فرزندان خود را  چنگیزخان 
تا جنوب شرقی اروپای آن روز گسترانیده بودند. آنان مقتدرانه همان 
سنت های نامردمی و ضد بشری چنگیزخان را تعقیب و دنبال می کردند. 
طبیعی است در آنچه که عبید به گفتن و نوشتن آن پای می فشرد، 
دیدگاه امیران و شاهان ستم پیشه ی معاصرش را نادیده می انگاشت. چون 
در نگاهی کلی به خواننده و مخاطب خویش یادآور می شد که شاهان و 
امیران، همگی بدون استثنا به اعتبار کشتار و خون ریزی به قدرت دست 

یافته اند. 
عبید بر بستری از طنز اجتماعی نه فقط رفتار شاهان و امیران مغول 
را نکوهش می کرد بل که نگاه و دیدگاه همه ی کسانی را نیز که به فرهنگ 
مهاجم و غیر بومی مغول دل می سپردند، به باد انتقاد می گرفت. چون 
تمکین از فرهنگ سلطه جو و غیرمردمی خارجی با نگاه آزادانه ی عبید 
چندان همخوانی و همسویی نداشت. همچنان که رویارویی و تقابل با 
این فرهنگ غیربومی را بر تمامی ساکنان بومی فلات ایران، امری واجب 

و لازم می شمرد. 
او در همین راستا ضمن نکوهش پهلوانان و نظامیان مصالحه گر و 
تسلیم طلب زمانه اش با طنزی تند می نویسد: "مردان در میدان جهند، 
ما در کاهدان جهیم". در همین رابطه داستانی را هم نقل می کند. در این 
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داستان، مغولی بر نوجوانی حمله می برد. جوانک بنا به باورهای ناصوابی 
که در فرهنگ همگانی جامعه رواج داشت، از مغول می خواهد تا او را 
نکشد و از او کام بستاند. مغول هم می پذیرد و پس از استفاده ی جنسی 

از نوجوان او را به حال خود رها می کند. 
عبید به طنز و تمسخر "تدبیر" حقارت بار جوانک را می ستاید. چون 
جوانک به اتکای همین تدبیر حقارت بار بود که از دست مغول متجاوز 
رهایی یافت. عبید سپس با بهانه کردن این داستان، زبان نوشتاری بسیاری 
از نویسندگان هم عصر و هم دوره ی خود را نیز به نقد می کشد. همچنان 
که در توضیح طنزآمیز رفتار جوان می نویسد: "گویند بعد از آن سی سال 
عمر در نیکنامی بسر برد". البته شکی نیست که جوانک نیکنامی و عمر 

سی ساله اش را مدیون تسلیم طلبی در مقابل سرباز مغول می دانست. 
که سلطه ی  از جوانانی  پایان حکایت خویش  در  همچنین  عبید 
و  می برد  نام  "بزرگان"  تمسخرآمیزِ  عنوان  با  می پذیرند  را  خارجی 
می نویسد: "ای  یاران! معاش و سنت این بزرگان غنیمت دانید. مسکین 
پدران ما، که عمری در ضلالت بسر بردند و فهم ایشان بدین معانی منتقل 

)آگاه( نگشت". 
بدون تردید بنا به نشانه های روشنی که عبید دانسته و آگاهانه از 
آن ها در نوشته هایش استفاده می برد، در بازگویی تجاوز جنسی مغولان، 
تجاوز نظامی ایشان به درون مرزهای مردمان بومی فلات ایران هم 
بازتاب می یابد. عبید در رساله ی دلگشا نیز نمونه ای روشن و گویا از 
همین نوع حکایت را با مخاطب خویش در میان می گذارد: "زنی و 
افتادند. ]ترک/ مغول[ هر دو را  پسرش در صحرایی به دست ترکی 
بگایید و برفت. مادر از پسر پرسید که: اگر ترک را بینی بشناسی؟ گفت: 

در زمان مجامعت رویش از طرف تو بود و تو او را بهتر بشناسی". 
مردم  همانند  ایران  فلات  محدوده ی  مردان  و  زنان  نگاه  این  با 
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سرزمین های دیگر همه از تجاوز مغولان سهم می بردند. بدون شک 
اقسام تجاوزهای  انواع و  با تجاوز جنسی مغول ها به ساکنان بومی، 
دیگر ایشان کامل می گردید. اما سیما و چهره ی این مغول های متجاوز 
همچنان برای مردم عادی ناشناخته باقی می ماند. انگار تسلیم طلبی و 

تجاوزپذیری را برای ادامه ی زندگی حقیرانه ی خویش لازم می دیدند.

* توضیح: همچنان که گفته شد در نقل قول های این نوشته، از کلیات عبید 
با دو تصحیحِ جداگانه استفاده به عمل آمده است. یکی از آن ها نام ماندنی 
محمدجعفر محجوب را با خود به همراه دارد و تصحیح دیگر نیز یادگاری 

است از پرویز اتابکی.
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طنزِ موقعیت

طنزِ موقعیت به طنزهایی اطلاق می گردد که شخصیت های داستانی آن در 
فضایی غیر متعارف نقش می آفرینند. تا آنجا که این جانمایی ساختگی و 
یا واقعی خنده ی تلخی نیز بر لبان مخاطب می نشاند. طنزِ موقعیت امروزه 
در سینما و تئاتر بیش از هر عرصه ای از هنر به کار گرفته می شود. 
چنانکه از پیش نمونه های شناخته شده ای از آن در آثاری از چارلی 
چاپلین عرضه شده بود. گفتنی است که چارلی چاپلین ضمن نمونه هایی 
از روایت  سینمایی در نقشی از دیکتاتور، عاشق و یا مبارز اجتماعی به 
صحنه می آید. به طبع قرار گرفتن افرادی از بی خانمان های شهری در 
جایگاهی از هیتلر، عاشق صادق و بی پیرایه و یا رهبر کارگرانِ معترض 

به سهم خود خنده ی طنزآمیز هر مخاطبی را به دنبال خواهد داشت. 
از  واقعی  نمونه هایی  آغاز  همان  از  بهمن 57  انقلاب  در حوادث 
هنجارهای طنزِ موقعیت به نمایش در می آمد. این بار طنزنویسانی حرفه ای 
و کارآزموده با قلم شان این روایت ها را برای مردم رقم نمی زدند، بل که 
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واقعیت هایی از طنز اجتماعی و یا به طور مشخص طنز سیاسی بر بستر 
حوادث جامعه جان می گرفت. چنانکه گروه های دست چین شده ای از 
مردم جهت تقابل با رژیم شاه شعار می دادند: فرمانده کل قوا خمینی. 
ولی همه ی مردم از هر صنف و گروهی با شنیدن این شعار غیر متعارف 
به خنده می افتادند. چون خمینی در جایگاهی قرار می گرفت که پیش از 
آن هرگز برای هیچ آخوندی سابقه نداشته است. با همین جانمایی های 
هنجارشکنانه بود که آخوندها پس از انقلاب تمامی کرسی های قدرت 
را بی کم و کاست در اختیار گرفتند. چون در هر گستره ای از ارتش 
دانشمند  و  عالم  را  اقتصاد خودشان  و  قضاوت  تا  گرفته  سیاست  و 
می پنداشتند. اما چنین چینشی از مدیران ارشد دولتی همواره خنده ی 
تلخ مردم را به همراه داشته است. چیزی که بیش از چهار دهه همچنان 

ادامه دارد.
طنز موقعیت را به هنجارهای دیگری از آخوندها نیز می توان بسط 
و گسترش داد. برای نمونه اگر آخوندی در خیابان بدود و یا ساندویچ 
بخورد، به حتم خنده ی عابران پیاده و سواره را برمی انگیزد. حضور 
آخوند در سالن سینما و تئاتر را نیز نمی توان از این قاعده ی کلی مستثنا 
کرد. حتا جانمایی آخوند بین تماشاگران فوتبال بیش از خود مسابقه، 
بینندگان آن را به هیجان خواهد آورد. جدای از این اگر روزی آخوندها 
تیمی اختصاصی برای فوتبال تشکیل بدهند فراتر از هر شویی خنده ی 
تماشاچی را به همراه خواهد داشت. به خصوص آنجاها که آخوندها به 
قانونِ بازی و دستور داور چندان اعتنایی نمی کنند. بدون تردید آخوند 
در بازی هایی از این دست گل رقیب خود را اگر غیر مسلمان باشد، 
نمی پذیرد. چون هرگز به "کافر" و غیر مسلمان چنین حقی را نمی دهد که 

او اجازه یابد تا به گروهی مسلمان آن هم از نوع شیعه گل بزند. 
اداری  نشستی  در  که  می گردد  یادآور  شخصی  تجربه ای  ضمن 
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آخوندی به عنوان کارشناس بازار و بورس سخنرانی می کرد که با هر 
حرکت او موجی از خنده بین بینندگان پا می گرفت. چون آخوند یاد شده 
عینک آفتابی به چشم داشت و حین سخنرانی آدامسی را نیز می جوید. 
سخنرانی آخوند پیرامون افت و خیز سهام گرچه خنده ی حاضران در 
جلسه را بر می انگیخت، ولی استفاده ی نابه جای او از عینک آفتابی و 

آدامس نیز به این خنده ها می افزود.
نمونه ای دیگر در اتوبوس شهری برایم اتفاق افتاد. چون آخوندی که 
کنار من نشسته بود ضمن همدلی در خصوص مشکلات جامعه، سرآخر 
دست راستم را در دست چپ خود فشرد و آن را به زیر رانش هدایت 
کرد. در حقیقت جانمایی آخوند به عنوان مفعول جنسی، همان خنده ی 

تلخ را ناباورانه بر لب انسان می نشاند. 
در ادبیات کلاسیک فارسی نویسندگان و شاعران نمونه های فراوانی 
به کار گرفته اند. چنانکه  از طنز موقعیت را در حکایت های خویش 
لطایفِ  و  گلستان  منطق الطیر،  جوامع الحکایات،  مثنوی،  تذکرة الاولیا، 
اجتماعیِ عبید گونه های موفقی از طنز موقعیت به دست می دهند. با 
این همه در تمامی داستان های طنزآمیزِ ادبیات گذشته ی فارسی، فقیه در 
نقشی غیر متعارف آن هم بدون وجاهت اجتماعی ظاهر می گردد. چون 
در این داستان ها فقیه چه بسا به عنوان دزد، قوّاد، می خواره، غلام باره 
از حضور و  این گونه قصه ها  به مخاطب شناسانده می شود.  و فاسق 

نقش آفرینی منفی آنان بین گروه های مردم حکایت دارد. 
در داستانی از عبید زنی به منظور شکایت، شوی خود را نزد قاضی 
)فقیه(  برد. او مدعی بود که شوهرش به دلیل همجنس گرایی نیاز طبیعی 
او را برنمی آورد. قاضی خواست موضوع را بیازماید و برای این آزمایش 
خودش را به دست شوی آن زن سپرد. اما مرد "همجنس باز" نتوانست 
به منظور خود نایل گردد، چون قاضی به شدت زشت رو بود. در نتیجه 
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قاضی به توصیه ی شخصیت زن داستان، پسر زیبایش را در اختیار مردِ 
"همجنس باز" گذاشت که مرد "همجنس باز" نیز توانست از او کام برگیرد. 
 در داستان یاد شده نه تنها فقیه )قاضی( در موقعیت و جایگاهی از 
مفعول جنسی نقش می آفریند بل که عبید بر این باور است که فرزندان هر 
فقیهی نیز می توانند در الگوگزینی از پدران شان همین نقشمایه را برای 

دیگران به اجرا بگذارند.
قم  شهر  در  مناره ای  بالای  را  مؤذن  دو  دیگر  حکایتی  در  عبید 
به  کودکی  از  مکان  همین  در  دو  هر  که  می شناساند  خواننده اش  به 
"همجنس بازی" با همدیگر دل خوش کرده اند. گماشتن مؤذن در نقش 
"همجنس باز" یکی از ابتکارات عبید شمرده می شود. با این همه جانمایی 
این دو در فضای مناره ی مسجد، آن هم در شهر قم، بیش از همه خنده ی 
برای  به واقع عبید در مکان یابی  به همراه خواهد داشت.  خواننده را 
شخصیت های داستان چیزی کم نمی گذارد تا این شخصیت ها در به ترین 
مکان های داستانی به کار گرفته شوند. از نگاه عبید آنانی که مردم را به 

صلات و رستگاری فرامی خوانند ماتحتی دریده تر از همه دارند.
نمونه ی برجسته ای از طنزِ موقعیت در حکایت دیگری از عبید هم 
انعکاس می یابد: "شبی پیش سلطان ابوسعید سماعی رفت. سلطان دست 
مولانا عضدالدین را بگرفت و گفت: رقص بکن! مولانا رقص می کرد. 
شخصی به او گفت که تو رقص به اصول نمی کنی، زحمت مکش. گفت: 

من رقص به یرلیغ )قانون پادشاهان مغول( می کنم نه به اصول". 
بدون تردید حضور عضدالدین ایجی در مجلس شبانه ی ابوسعید 
مضحک می نماید. دانشمندی که در علم کلام و علم اصول در عصر 
و زمانه ی خود نمونه بود. به خصوص آنجا که او از سر جبر به دستور 
می گذارد.  میدان  به  پا  رقصیدن  برای  و  می کند  تمکین  مغول  پادشاه 
پیداست که او با رقصیدن در مجلس پادشاه بر خلاف عرفی همیشگی 
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سنت های اخلاقی دانشمندان را نیز نادیده می انگاشت. به همین دلیل 
هم رفتار اجباری خود را در رقص، به دستور نسنجیده ی پادشاه مغول 
نسبت می دهد. چراکه او با این رفتار غیر متعارف خواسته و یا ناخواسته 
از سنت  و اخلاق دانشمندان فاصله می گیرد. ولی عبید بر بستر پیچیدگی 
به  برای خواننده  را  موقعیت  از طنز  نمونه ای  ایجی  رفتار عضدالدین 

نمایش می گذارد.
از حریم مسجد و مدرسه  منظور قداست زدایی  به  عبید همچنین 
چیزی کم نمی گذارد. چنانکه در حکایتی می نویسد: "مولانا قطب الدین 
در حجره ی مدرسه یکی را می گایید". تابوشکنی عبید این بار نه تنها 
حجره ی مدرسه را در بر می گیرد بل که به منظور هنجارشکنی بیش تر 
دانشمند بزرگ عصر مغول قطب الدین شیرازی را نیز به میدان می کشاند. 
در این حکایت سرآخر شخص سومی به عنوان نمازگزار درب حجره 
را می کوبد تا در آنجا نماز بخواند، اما مولانا قطب الدین ممانعت به عمل 
می آورد و می گوید: "کوری، نمی بینی که ما از تنگی جا دو دو بر سرِ 
هم رفته ایم". در این حکایت حجره و مدرسه نیز همانند مناره و مسجد 
جایگاه متعارف و سنتی خودشان را از دست می دهند تا مکانی همیشگی 

برای "همجنس بازی" استادان زمانه شناسانده گردد.
گربه در داستان موش و گربه ی عبید در نقشی از فقیه، امام جماعت 
و خلاصه قاضی و مدعی العموم ظاهر می گردد. ولی این امام جماعت 
از همان ابتدا فکر کشتار و قتل عام موش ها را در سر می پروراند. انگار 
دیکتاتوری امروزی به اشتباه جایی از رییس جمهور را اشغال کند. به 
طبع عبید در موش و گربه اندیشه ای را تعقیب و دنبال می کند که ضمن 
آن قاتل در پوششی از فقیه، حسابگرانه بر کرسی قدرت می نشیند تا قتل 
عام و کشتار مردم بی دفاع را مباح بخواند. توضیح اینکه موش ها در 
داستان عبید نقشمایه ای از توده های بی دفاع مردم را به اجرا می گذارند.
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نمونه ای از آنچه که در موش و گربه اتفاق افتاد در تابلوی گِرنیکا 
اثر جاودانه ی پابلو پیکاسو نیز به نمایش در می آید. در این تابلو ژنرال 
فرانکو دیکتاتور اسپانیا به عنوان گاوبازی معرفی می گردد که با بهانه 
نهادنِ شادی و تفریح مردم، خشونت و مرگ را برای ایشان ارمغان 
می فرستد. کارکردی دوگانه از گاوبازی که فرانکو تنها به حاشیه های 

خشونت بار این تفریح اسپانیایی اشتیاق نشان می داد.
نمی گیرند. همین  قرار  افراد سر جای خودشان  امروزی  ایران  در 
موضوع توده های مردم را نیز برمی انگیزد تا بیش از هر زمانه و دوره ای 
به دنیای پیرامون خویش بخندند. همچنان که خنده برای ایشان نیازی 
درونی به حساب می آید تا انزجار و نفرت خودشان را از چینش سیاسی 
جامعه به نمایش بگذارند. به واقع آنچه را که قرار است طنزنویسان 
بنویسند، آنان شبانه روز آشکارا به چشم می بینند. اما مردم چنین چیدمان 
سفسطه آمیزی را از پایه و اساس نمی پذیرند. در نتیجه هدفی را تعقیب و 

دنبال می کنند که چیدمان منطقی و جدیدی را جای آن بنشانند.
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نقد اسلام در رساله ی ده فصل

رساله ی ده فصل عبید زمینه های کافی برای نویسنده ی آن فراهم دید تا 
او با آسودگی خاطر بیش تری قداست زدایی از ساحت دین اسلام را بر 
خود واجب بشمارد. رویکردی که نمونه ای روشن از آن، کم تر در جایی 
از ادبیات کلاسیک فارسی یافت می شود. او ضمن همین هدفگذاری 
جدید، آشکارا حجرالاسود را دیگ شراب می نامد. انگار کارکردی به تر 
از آن برایش سراغ ندارد. در ذهن نقاد عبید به واقع حجرالاسود با این 
کارکرد جدید ارزش می یابد. او خیلی روشن و آشکار نمادهای برآمده 
از ساختار دین را با نمونه هایی متناقض از ضد آن در هم می شکند. تا 
جایی که خیلی راحت نمونه ی جدید و نو را به جای نمونه ی کهنه و 
قدیمی آن می نشاند. در همین فرآیند به درستی تنها ضدهای ناهمسان 
هستند که برای او ارزش می آفرینند. ارزشی که می توان کارایی مثبت آن 

را در زندگی اجتماعی توده های مردم، قدر دانست.
طرد نقش آفرینی سنتی حجرالاسود به اتکای دیگ شراب نیز از همین 
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قاعده ی عمومی سود می جوید. قاعده ای که ضمن نقشی از "استثنا"، در 
ابتدا قاعده ی پیشین را به چالش می گیرد تا سرآخر همین استثنا به 
عنوان قاعده ای همیشگی بر جای آن بنشیند. به طبع این قاعده مندی 
هنجارشکنانه و نوظهور هرگز با طبیعت کهنه و وامانده ی فرهنگ مسلط 
و رسمی همسویی نخواهد داشت. ولی بدون تردید مردمانی از لایه های 
زیرین جامعه بر درستی آن صحه خواهند گذاشت. آخر چه چیزی به تر 
از اینکه در فضای حجرالاسود بتوان کارکردی دگرگونه اما اثرگذار و 

مردمی را دنبال کرد؟
در نمونه ای دیگر، او کارکرد سنتی مسجد را نیز به چالش می گیرد. 
چون در رساله ی ده فصل نوشته است "المسجد: گوزگاه مسافران". در 
زمانه ی ما نیز همانند زمانه ی عبید، مسجد از همین کاربرد خود جا 
نمی ماندَ. چون مردم تنها برای اجرای "قضای حاجت" خویش به مسجد 
روی می آورند. با همین دیدگاه است که از سوی عبید کارکرد دیگری 
برای مسجد تعریف می گردد. چون این خود مسجد است که جایگاه 
برای  همگانی  محلی  به  تا  وامی گذارد  را  جامعه  در  شده اش  تعریف 
آبریزگاه عابران و مسافران تبدیل شود. عبید ضمن نشانه گذاری های 
طنزآمیز خود، کثافت آبریزگاه های عمومی را در مقابل قداست ساختگی 
و تصنعی مسجد می نشاند. در این تناقض طنزآمیز، او مسجد را از محلی 
به عنوان عبادت می رهاند تا کاربرد واقعی آن را به عنوان مکانی برای 

آبریزگاه قدر بداند.
از  که  می رود  پیش  آنجا  به  تا  مسجدی  و  مسجد  نقد  در  عبید 
مؤذن مسجد هم به عنوان دشمنِ خواب و آسایش مردم یاد می کند. 
او خیلی خلاصه و مجمل می نویسد: "المؤذن: دشمن خواب". به تعبیر 
عبید مؤذن خواب و آرامش مردم را از ایشان بازمی ستاند. او در رفتار 
خودخواهانه ی مؤذن نمونه های کاملی از دگرآزاری اجتماعی را سراغ 
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می گیرد. اما مؤذنان در فضای همین دگرآزاری است که وجاهت دینی 
خود را برای عوام الناس جار می زنند. وجاهتی که تنها در ساحت مسجد 

می توان به چند و چون آن باور داشت.
عبید نه تنها برای دیدن اشیا پیرامون خویش از زاویه ی دید ویژه ای 
سود می جوید بل که چه بسا همین اشیا و پدیده های پیرامون خود را در 
جایگاه و زاویه ی ویژه ای می نشاند تا ضمن پرتوافکنی به فضای تاریک 
آن، به تر دیده شوند. همچنان که او در رساله ی ده فصل خود در شکل و 
شمایل امام جماعت مسجد، نمونه ای از قد و بالای "کلنگ" )پرنده ای به 
هیأت دُرنا یا لکلک( را سراغ می گیرد. شاید نقش آفرینی امام جماعت 
در رکوع نماز چنین تمثیلی را بر ذهن نقاد عبید می نشاند. همچنان که به 

صراحت می نویسد: "الامام: کلنگ پیشرو".
اما همین کلنگ چون در جلوی صف نمازگزاران جانمایی می شود، 
ضمن تمثیل ابتکاری عبید کلنگ پیش رو نام می گیرد. در نتیجه مأموم 
را هم "کون پرست" می نامد. لابد به این اعتبار که او همواره در پسِ امام 
به سر می برد تا اقتدای به امام و پیشنماز را لازم بشمارد. عبید در این 

خصوص خیلی روشن و صریح نوشته است: "المقتدی: کون پرست".
همچنین عبید در نمونه های دیگری از این دست، مفتی را "بی دین" 
می نامد. چون همین مفتی که قرار است برای پیروان مسلمان خود فتوا 
صادر کند، دین را از پایه و اساس باور ندارد. بدون تردید رفتارشناسی 
اجتماعی مفتیان در قرن هشتم هجری قمری، چنین دیدگاه منتقدانه ای را 
در ذهن عبید قوت بخشیده است. چون او نیز همانند مردمان زمانه اش 
به درستی پذیرفته است که "المفتی: بی دین" است. در همین راستا برای 
شناسایی حاجی نیز عبارت علیه اللعنه را مناسب می یابد و می گوید: 
"العلیه اللعنة: حاجی". اما در تکمیل و توضیح این نشانه گذاری  تمثیلی 
می آورد: "العلیه اللعنة والعذاب: آنکه دو بار حج کرده". یعنی کسی را که 
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دو بار به حج رفته، هم به لعنت و هم به عذاب بشارت می دهد.
عبید در نمونه ای دیگر ضمن بازتاب رفتار حاجیان یادآور می گردد: 
"الحاجی: آنکه قسم دروغ به کعبه خورَد". انگار هرگز رفتار درست و 
صوابی در هنجارهای دینی حاجیان نمی بیند. چون به گمان او همیشه 
حاجیان هنجارهای ناصوابی از خود در جامعه بر جای نهاده اند. در 
این فرآیند پیداست که کنش اجتماعی حاجیان با رفتارهای متظاهرانه ی 

دینی ایشان، به چالش بر می خیزد.
عبید جدای از این، محمد پیامبر اسلام را نیز هرگز از نیش تند طنز 
خود بی نصیب نمی گذارد. چون آشکارا می نویسد: "الرسول: خیرخواهِ 
دشمنان". عبید پیامبر اسلام را به این دلیل خیرخواه دشمنان می پندارد 
که در رفتار خودانگارانه اش همواره انسان ها را از خوشی های هستی 
باز می دارد. چون عشق آزادانه ی انسان ها را نمی پذیرد و سرخوشی 
و شراب نوشی آدمی را هم کاری عبث می خواند. تازه قرار می گذارد 
که مردم را به بهانه ی سرخوشی و عشق های آزادانه در جهنم خداوند 
همانند خداوند  نیز  عبید، رسول خدا  نگاه  در  که  پیداست  بسوزانند. 
آسمانی اش از روان پریشی حاد رنج می برد. چنانکه هرگونه سرخوشی و 
شادکامی، به طور غیر طبیعی ناراحتی این خدا و رسول او را برمی انگیزد.

اما در سامانه ای که خداوند در این دنیا برای نظارت بر اعمال پیروان 
خود فراهم می بیند گروه هایی از فرشتگان را هم به کار می گمارد. گفتنی 
به حساب  مخفی خداوند  مأموران  فرشتگان  عبید  نگاه  در  که  است 
می آیند. چون می نویسد: "الفرشته: چغل مخفی". عبید با دیدگاه هایی از 
این دست، هستی شناسی دین رایج عصر و زمانه اش را به استهزا می گیرد. 
چنانکه در همین راستا از قانونمندی "برهان خُلف" برای اثبات مدعای 
خویش یاری می جوید. چنین برهانی طنزی کوبنده و گزنده را بر ذهن 
مخاطب می نشاند که رهایی از آن حتا برای شنونده ی سطحی نگر و 
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 ول انگار هم ناممکن می نماید.
عبید در فصل دیگری از رساله ی ده فصل، افشا و نقد رفتار شیطانی 
از  واگویه های خود  را هم لازم می بیند. چون در  زمانه اش  "مشایخ" 
شیخ، شخصیت واقعی  او را با رفتار ابلیس برابر می خواند. به همین 
دلیل هم شیخ را با شناسه ای از ابلیس به خواننده می شناساند. همچنان 
که ضمن روشنگری از کارکرد اجتماعی شیخ، یادآور می شود: "الشیخ: 
ابلیس". ولی عبید در بازشناسی شیخان عصر و دوره اش به این هم اکتفا 
نمی کند و جهت روشنگری بیش تر از جایگاه شیخ در جامعه، می نویسد: 
"المهملات: کلماتی که او در معرفت راند". چون معرفت و شناخت شیخ 
را از هستی، نمونه ی کاملی از مهملات یافته است. سوای از این، عبید 
"شیاطین" را نیز به تمامی از پیروان شیخ می خواند. چنانکه در توضیح 

تکمیلی خود می افزاید: "الشیاطین: اتباع او".
فصلی از رساله ی ده فصل نیز به قاضیان اختصاص می یابد. عبید از 
همان ابتدای این فصل به خواننده  و مخاطب یادآور می گردد: "القاضی: 
همه او را نفرین کنند". کارکردی از قاضی که همچنان در زمانه ی ما نیز 
به اعتبار خود باقی مانده است. ناگفته نماند همین قاضیان بودند که در 
عصر عبید برای رفتارهای خصمانه ی خود با مردم عادی، دستور و 
حکم شرعی اسلام را بهانه می کردند. چنانکه از عملکرد نامردمی قاضی 

سرانجام برای او نفرینی همگانی بین توده های مردم بر جای می ماند. 
عبید در توضیح بیش تر از عملکرد غیر اخلاقی و نامردمی قاضی 
می گوید: "الحلال: آنچه نخورند". همچنین در همین راستا به منظور 
شناخت دقیق و درست قاضیان می نویسد: "مال الایتام والاوقاف: آنچه 
بر خود از همه چیز مباح تر دانند". عبید در ادامه ی همین فصل، خطیب 
را هم خیلی خلاصه، "خر" می نامد و می نویسد: "الخطیب: خر". آنوقت 
سراغ واعظ می رود و یادآور می شود: "الواعظ: آنکه بگوید و نکند". عبید 
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در شناخت فقیه هم به آوردن واژه ی "المفلوک" کفایت می ورزد.
عبید همچنین ضمن بازتاب تنگناها و کاستی های عصر خود در 
رساله ی ده فصل تمامی آسیب های اجتماعی آن را بدون استثنا به پای 
اسلام و دین رسمی می نویسد. با چنین نگاهی است که خداوند به همراه 
پیامبرش از تیغ انتقاد او بر کنار نمی مانند. او آگاهانه و دانسته آنان را 
نیز بر کرسی اتهام می نشاند تا ضمن حقوقی برابر با آدم ها، پاسخگوی 
رفتارهای نابهنجار خویش باشند. رفتاری که همراه با بازتولید در فضای 

جامعه، فساد و تباهی را برای آدمیان به یادگار نهاده است. 
ادبی  قالب های  جامعه،  آسیب های  انعکاس  برای  عبید  سویی  از 
رسمی و سنتی زبان فارسی را مناسب نمی بیند. به همین دلیل هم در 
آفرینش رساله ی ده فصل قالب ادبی جدیدی از خود به یادگار می گذارد. 
قالبی تازه و نو که ابتکار آن را به حتم باید به نام عبید به ثبت رسانید. اما 
متأسفانه این قالب جدید پس از مرگ او برای همیشه مطرود باقی ماند. 
عدم پیوند شاعران و نویسندگان کلاسیک زبان فارسی با لایه های پایینی 
جامعه به طبع چنین راهکار ناصوابی را به آنان تحمیل می کرد. چون 
شاعران و نویسندگان کلاسیک ما همیشه زبان و قالبی را دنبال می کردند 
که این زبان و قالب بتواند سنت های نوشتاری و درباری حاکمان زمانه 

را غنیمت بشمارد.
در ضمن بین زبان گفتاری عبید در رساله ی ده فصل، با قالبی که 
او برای ارتباط با مخاطب خویش برمی گزیند، هماهنگی و همسانی 
به چشم می آید. زبان و گفتاری که دریافت و فهم آن بیش از هر زبان 
دیگری برای لایه های زیرین از مردمان جامعه آسان می نماید. اصل 
نویسندگان و  تمامی  بر خلاف  بازمی گردد که عبید  آنجا  به  موضوع 
شاعران پیشین زبان فارسی، مخاطب خود را از مردمان عادی کوچه 
و بازار برمی گزیند. در واقع او برای ارتباط لازم با چنین مخاطبانی به 
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زبانی جدید نیاز داشت. عبید این نکته را خوب می فهمید و برای رسیدن 
به چنین هدفی قالب و زبانی را در رساله ی ده فصل به کار گرفت که 

ابتکار عمل آن را باید به نام خود او نوشت. 
نیز به رساله ی  با این رویکرد بود که بسیاری از واژه های جدید 
ده فصل راه یافت. به حتم مردم چنین واژه هایی را از پیش فقط در 
محاوره ی عمومی خویش به کار می گرفتند. اما نویسندگان و شاعرانی 
که در مدارس و مراکز وابسته به هرم قدرت تربیت می شدند، هرگز 
چندان اعتنایی به این واژه های عادی و معمولی نشان نمی داند. چون 
همواره خط فاصل روشنی بین ایشان و توده های عادی مردم ترسیم 
می شد که حدود پنج قرن پس از عبید فقط انقلاب مشروطه توانست این 
خط فاصله گذاری را در هم بشکند. همچنین عبید در عصر خود دنیای 
روشنی را در ذهن می پرورانید که این دنیای روشن تنها پس از پیدایی 
مشروطه در دیدرس ادیبان ما قرار گرفت. چون جنبش مشروطه به 
منظور ایجاد موازنه ی مردمی در نهاد قدرت، دیوارهای سنت را در هم 
کوبید تا سنت های تازه ای از خود به نفع توده های عادی مردم به یادگار 

بگذارد.
شگرد نویسندگی عبید در رساله ی ده فصل چنان است که او ابتدا 
نام-واژه ای را برمی گزیند، سپس "ال" تعریف عربی را به آن می افزاید 
و آنوقت در توضیح آن، واژه یا عبارت مناسبی را می آورد. ضمن آنکه 
عبید در توضیح هر نام-واژه ای خیلی حساب شده نگاه انتقادی و تیزبین 
خود را به کار می گیرد. چنانکه با همین توضیح روشنگرانه، تصویر 
جدیدی از جامعه و جهان پیرامون انسان در دیدرس مخاطب می گذارد.

همچنین تکرار مداوم "ال" در آغاز نام- واژه ها، به خواننده یاری 
می رساند تا خواننده در فضایی طنزآمیز بر عملکرد ناصواب فرهنگ 
مهاجم عرب ها در محدوده ی فلات ایران بیش تر آگاهی یابد. چون همین 
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فرهنگ مهاجم حضور ناخواسته اش را همیشه بر تمامی گستره ی جامعه 
به نمایش می گذاشت. انگار همه ی پدیده های اجتماعی فقط در فضای 
نامتجانس آن تعریف می پذیرند. مگر نه آنکه ال در زبان عربی ال تعریف 
نام می گیرد تا اسم ویژه ای را به ما بشناساند؛ عبید نیز در الگویی از زبان 

و فرهنگ مهاجم عرب ضمن طنز چنین کارکردی را مغتنم می شمارد.
همین کاربرد غیر متجانس بدون تردید بیش از پیش استهزای مخاطب 
را به دنبال خواهد داشت. اما این استهزا و نیشخند برای فرهنگ رسمی 
عصر عبید چندان قابل درک نبود. چون در آن زمان فرهنگ رسمی طی 
سده های متوالی در شبستان های مسجد پا گرفته بود و به اتکای دین 
رسمی و درباری بنا داشت خود را به عوام الناس بباوراند. ولی عبید در 
همسویی با مردم کوچه و بازار چنین فرهنگی را هرگز تاب نمی آورد. او 
راهی را برمی گزید که به توده های مردم پیوند می خورد تا هرگز از درد 

و رنج آنان غافل نماند.*
  

* رساله ی ده فصل در کلیات عبید جایگاه ویژه ای دارد. خواندن متن اصلی 
آن، به تمامی خوانندگان عزیز توصیه می شود.
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نقش هایی برای قطب الدین شیرازی

را  لطیفه ها  خود  شخصی  سلیقه ی  و  ذوق  به  بنا  که  هستند  کسانی 
می سازند. در ضمن، تأثیرگذاری مثبت هر لطیفه ای سازندگان آن را نیز 
به وجد و شوق می آورد. به همین دلیل هم گروهی از افراد شیوه ای را 
در لطیفه سازی برمی گزینند که اشخاص شناخته شده و مشهوری در متن 
آن نقش بیافرینند. ولی لازم است که مخاطب نیز از پیش با نقش آفرینان 

این دسته از لطیفه ها آشنایی داشته باشد. 
امروزه اغلبِ لطیفه سازان در محله ی خود چنین نقش هایی را به 
پزشکی سرشناس، مدیر مدرسه، بقال محل، مؤذن و پیشنمار مسجد 
وامی گذارند. چهره هایی که مردم عادی طی مراوده های روزانه ی خود از 
نزدیک آنان را می شناسند و با نوع رفتارشان آشنایی کامل دارند. ولی 
در مقیاس ملی یا فراملی، بیش از همه چنین نقشمایه ای را سیاستمداران 
پرآوازه یا ستارگان سینما به عهده می گیرند. در اینجا است که بزرگ نمایی 
رفتار اجتماعی هنرمندان و سیاستمداران ضرورت می یابد. چه بسا این 
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گروه از سیاستمداران و بازیگران سینما به اعتبار لطیفه هایی شیرین و 
دلنشین به چالش گرفته می شوند، ولی لطیفه سازان یا لطیفه پردازان، اغلب 
به قصد خنداندن مخاطب خویش به روایت چنین واگویه هایی دست 

می یازند. 
شبکه های اجتماعی امروزه زمینه های مساعد و مناسبی برای رونق 
دیده  فراهم  لطیفه گویان  و  لطیفه پردازان  لطیفه سازان،  کار  به  بخشیدن 
است. لطیفه سازان به گروه هایی اطلاق می گردد که لطیفه را می سازند. 
اما لطیفه پردازان کسانی هستند که برای ارتقای کمی و کیفی موضوع، به 
متن و درونمایه ی آن دست می برند تا پرداخت یا ویراست جدیدی از 
آن به دست بدهند. در واقع آنان موضوع و درونمایه یا ساختار و سازه ی 
لطیفه ها را ارتقا می بخشند. اما لطیفه گویان همان مردم عادیِ کوچه و 
بازار هستند که بدون کم و کاست تنها به نشر و بازگویی لطیفه ی اصلی 

قناعت می ورزند. 
لطیفه هایی نیز هستند که هدفی فراتر از شوخی های معمولی را دنبال 
می کنند و جدای از خنداندن مردم، موضوعی انتقادی و اجتماعی را با 
مخاطب در میان می گذارند. لطیفه در چنین مواردی به جای خنده و 
شوخی معمولی، جایش را به نیشخندی تند و گزنده می سپارد. پدیده ای 
که امروزه آن را طنز نامیده اند. اینجاست که بین لطیفه و طنز فاصله 

می افتد.
طنز در زبان فارسی از انواع جدید ادبی به حساب می آید. چون 
پیش از مشروطه هرگز چنین نوعی از نثر و شعر در ادبیات فارسی 
سابقه نداشته است. ولی اکنون بسیاری از آفرینش های داستانی سنایی، 
عطار، مولوی، سعدی و عبید در نمونه هایی برجسته از طنز اجتماعی 
رده بندی می شوند. بدون شک عبید زاکانی بیش از دیگران در چنین 
گستره ای می درخشد و خودنمایی می کند. توضیح اینکه عبید نیز چندین 
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بار طنز را به معنای شوخی و مسخره در کلیات خویش به کار برده 
است. نمونه هایی عادی از کاربرد واژه ی طنز، حتا در مثنوی مولوی هم 

به چشم می آید. 
در گذشته، بسیاری از نویسندگان و شاعران زبان فارسی شخصیت  
داستانی لطیفه ی خود را از قهرمانانی همگانی برمی گزیدند. چنانکه مولوی، 
عبید و گروهی دیگر همواره در داستان های طنزآمیز خویش حضور 
شخصیتی همانند جحا و طلحک را لازم می دیدند. ولی اینک نقش جحا 
و طلحک را در لطیفه های شفاهی زبان فارسی، اغلب به ملانصرالدین 
می سپارند. عبید جدای از این، اغلب نقش داستانی حکایت های خود 
را به گروهی از شاعران، شاهان و دانشمندان سرشناس نیز وامی گذارد. 
قطب الدین شیرازی، قاضی عضدالدین ایجی، ابونواس، مجد همگر، 
سلطان محمود غزنوی و انوشیروان بیش ترین نقش ها را در لطیفه های 
عبید به عهده می گیرند. عبید همچنین در شوخی ها و لطیفه های خود 
بسیاری از گروه های قومی و مذهبی را هم بدون هیچ حب و بغضی 
به چالش می گیرد. نمونه ای از این نوع لطیفه ها در انگاسی های نیما نیز 
دیده می شود. همچنین عبید گاهی نیز قهرمان داستان هایش را، بنا به 
شغل و حرفه ی ایشان به مخاطب و خواننده می شناساند. در همین راستا 
گفتنی است که فقیهان و قاضیان از گروه هایی هستند که در کلیات عبید 
پرونده ای منفور برای خویش فراهم دیده اند. نقشمایه ای که مولوی و 
بسیاری دیگر از شاعران و نویسندگان فارسی نیز از انعکاس آن جهت 

بازتاب آسیب های جامعه ی خود سود برده اند. 
اما در این مقاله قصد آن است تا تنها نمونه هایی از لطیفه ی عبید ارایه 

شود که او نقش داستانی آن ها را به قطب الدین شیرازی وامی گذارد.
قطب الدین شیرازی )ف. 710 یا 716 ه ق.( از دانشمندان پرآوزاه ی 
عصر مغول شمرده می شود که به تمامیِ علوم عصر و زمانه اش آگاهی 
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کامل داشت. او در ابتدا شاگرد خواجه نصیرالدین توسی بود و بعدها در 
راه اندازی رصدخانه ی مراغه، به یاری او شتافت. محمد معین در فرهنگ 
فارسی یادآور می شود که او بر قانون ابن سینا و همچنین حکمة الاشراق 
شهاب الدین سهرودی شرح نوشته است. درة التاج و ترجمه ی تحریر 
اقلیدس نیز از آثار او است. شکی نیست که مزاح و شوخی عبید با 
قطب الدین شیرازی به طبع به فزونی علم و شهرت او بازمی گردد. در 
واقع او را مردم عادی خیلی خوب می شناختند و به همین دلیل هم عبید 

نقش آفرینی قطب الدین شیرازی را در لطیفه هایش مغتنم می شمارد.
/ مولانا قطب الدین ]شیرازی[ درحجره ی مدرسه یکی را می گایید. 
ناگاه شخصی دست بر در حجره نهاد، ]در[ باز شد. مولانا گفت: چه 
می خواهی؟ ]شخص یاد شده[ گفت: هیچ، جایی می خواستم که دو رکعت 
نماز بگزارم. ]مولانا[ گفت: اینجا جایی هست؟ کوری؟ نمی بینی که ما از 

تنگی جا، دو به دو بر سر هم رفته ایم.
توضیح: مهم آن است که عبید محل واقعه  را حجره ی مدرسه در نظر 
می گیرد. همان جایی که لابد قطب الدین شیرازی در آنجا به تدریس 
مشغول بود. بنا به آنچه که از تاریخ برمی آید بچه بازی همیشه در مدارس 
علمیه رونق داشته است. امروزه نیز مردم عادی، حجره های حوزه ی 
علمیه را به عنوان فضایی برای بچه بازی می شناسند. جدای از عبید، 

سعدی نیز به مواردی از این دست اشاره می کند.
مولانا قطب الدین ]شیرازی[ به عیادت بزرگی رفت. پرسید که چه 
زحمت داری؟ گفت: تبم می گیرد و گردنم درد می کند. اما شکر که یک 
دو روز است تبم شکسته است، ولی گردنم هنوز درد می کند. ]مولانا 

قطب الدین[ گفت: دل خوش دار که آن نیز این دو روزه می شکند. 
توضیح: عبید در این حکایت از معناهای متناقض و متفاوت شکستن 

به سود خلق درونمایه ای جدید و نو بهره می گیرد.
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/ امیر طغاچار از مولانا قطب الدین ]شیرازی[ پرسید که رافضی که 
باشد؟ ]قطب الدین[ گفت: آنکه زن از کون گاید. ]امیر طغاچار[ دست 
بر دهان نهاده گفت: "اولوبدرمین ایوای مین ایکی کز رافضی". یعنی من 

دوبار رافضی شده ام. 
توضیح: به نظر می رسد امیر طغاچار قسمت دوم از گفته ی خود را 
به زبان ترکی مغولی برای قطب الدین شیرازی بیان می کند. بدون تردید 
چنین روایتی از عبید حکایت از آن دارد که نزاع فرهنگی و سیاسی با 
جماعت رافضیان که از دوره ی غزنویان و سلجوقیان آغاز شده بود، 
همچنان تا قرن ها بعد نیز ادامه داشته است. ناگفته نماند، چون اغلب 
لطیفه سازان رفتارهای ناپسند را به گروهی از مخالفان خود در جامعه 
نسبت می دادند، عبید نیز همراه با طعنه استفاده از چنین رویکردی را در 

حکایت هایش مغتنم می شمارد. 
/ مولانا قطب الدین ]شیرازی[ در نزد تقماق )به ظاهر از امیران مغول( 
نشسته بود. تقماق کعبی )طاس( داشت. با مولانا گفت: بیندازیم هرکه 
شک کند، دیوث است. او بینداخت شک نبرد. مولانا انداخت شک کرد 

]و[ گفت: تو بی "شک" دیوثی و من با شک.
توضیح: شک کردن به نظر می رسد چیزی از نوع شیر و خط یا فرد 
و زوج امروزی باشد. مهم آن است که قطب الدین شیرازی علی رغم آنکه 
در این شرط بندی به رقیبش می بازد، ولی زیرکانه او را نیز دیوث خطاب 

می کند.
/ مولانا قطب الدین بر درِ مکتبی می گذشت. پسرکی کتابی در پیش 
داشت در آنجا نوشته بود "العنین: آنکه جماع نتواند کرد. الآذرگون: ..." 
او می خواند: "العنین آنکه جماع نتواند کرد الا در کون". مولانا گفت: ای 

یاران، ببینید چهل سال است که من عنین بودم و نمی دانستم.
توضیح: در متن فوق خواننده ی کتاب واژه های متن یک واژه نامه را به 
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ترتیب و بدون فاصله گذاری قرائت می کند. ضمن آنکه واژه ی الآذرگون 
فارسی را هم در نمونه ای از واژه های عربی "الا در کون" می خواند. اما 
این داستانک سرآخر ضمن توضیح مولانا قطب الدین شیرازی، این گونه 
پایان می پذیرد: "چهل سال است که من عنین بودم و نمی دانستم". عبید 
همراه با چنین سخنی که بر دهان قطب الدین شیرازی می نشاند، رفتار غیر 

متعارف او را نیز به سخره می گیرد.
/ مولانا قطب الدین به راهی می گذشت. شیخ سعدی را دید که شاشه 
کرد و در دیوارمی مالید تا استبرا کند. گفت: ای شیخ چرا دیوار مردم 
سوراخ می کنی؟ ]سعدی[ گفت: قطب، ایمن باش که بدان سختی نیست 

که تو دیده ای.
توضیح: لازم به یادآوری است که شیخ سعدی با قطب الدین همشهری 

و معاصر بود.
/ مولانا قطب الدین شیرازی را عارضه ای روی نمود، مُسهلی بخورد. 
مولانا شمس الدین عبیدی به عیادت او رفت ]و[ بگفت: شنیدم که دیروز 
مسهل خورده  بودی، از دی باز به دعا مشغول بودم. ]قطب الدین[ گفت: 

آری دی باز از شما دعا بود و از ما اجابت. 
توضیح: چنانکه دیده می شود عبید ضمن رویکردی از ایهام، واژه ی 
اجابت را به دو معنا به کار می گیرد: اجابت دعا و اجابت مزاج. هرچند 
مسلمانان اجابت دعا را از خداوند انتظار دارند، ولی قطب الدین شیرازی 

در متن داستان مفهومی از اجابت مزاج را در ذهنش می پروراند.
زن  که  پرسید  مجد الدین  مولانا  از  شیرازی  قطب الدین  مولانا   /
کرده ای؟ ]مجدالدین[ گفت: آری. ]قطب الدین[ گفت: آن یکه زده ای؟ 

]مجدالدین[ گفت: اگر آن یکه زدمی به خیر بودمی و به سلامت. 
توضیح: در گذشته "زن کردن" را همیشه به معنای زن گرفتن به کار 

برده اند. سعدی نیز در گلستان نمونه ای از آن را می آورد.
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و  قد  در  را  آدم ها  فردی،  یا  اجتماعی  زندگی  گستره ی  در  عبید 
قواره ی هم می بیند. در نگاه او بین دانشمندان زمانه اش و توده های عادی 
مردم هیچ فرق و فاصله ای دیده نمی شود. چون همگی به سهم خود از 
آسیب ها و کاستی های جامعه سهم می بردند. در همین راستا گفتنی است 
که حتا قطب الدین شیرازی نیز هرگز از این دیدگاه کلی عبید بر کنار 
نمانده است. او آسیب های فردی و اجتماعی همه را از ریز و درشت 

نشانه می گیرد تا سیما و چهره ای همسان از همگی به نمایش بگذارد. 
همه  از  بیش  می شود،  ارایه  عبید  طنز  در  آدم ها  از  که  چهره ای 
سیمای درونی ایشان را می نمایاند. اهمیت کار عبید هم به همین عرصه  
بازمی گردد. او در طنز خویش فقط به بیرون آدم های جامعه کار ندارد تا 
بیش از همه چهره ای از درون ایشان آفتابی گردد. قصد عبید آن است که 
به انسان های زمانه اش بباوراند که اغلب همه ی مردم چه در خفا و چه در 
ظاهر و آشکار، از رفتار اجتماعی همسانی سود می برند. البته هرگز نباید 
تفاوت های مختصر فردی را در بروز و ظهور چنین هنجارهایی نادیده 
انگاشت. اما بسیاری از افراد جامعه هنرشان تنها در آن خلاصه می گردد 

که اسرار مگوی خود را از این و آن پوشیده بدارند.
در پرتوافکنی عبید به همین اسرار مگو است که زمینه های کافی 
فراهم می گردد تا مخاطب هرچه بیش تر با نویسنده احساس نزدیکی 
کند. اهمیت کار طنزنویس هم در همین پهنه از نزدیکی او با مخاطب 
جلوه گر می شود تا کسی هرگز نتواند بخش هایی از رفتار اجتماعی یا 
فردی خود را از دیدرس دیگران پنهان کند. عبید زاکانی خیلی زیرکانه 
قطب الدین شیرازی و افرادی همانند او را بهانه می گذارد تا به هدفی 

اینچنینی از طنز دست یابد. 
به همین دلیل هم او شخصیتی را از قطب الدین شیرازی در حکایت های 
خود می پروراند که این شخصیت چندان هم شخصیتی تاریخی نیست. 
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ولی با این همه، می توان نمونه های فراوانی از آن را در اینجا یا آنجای 
جامعه به تماشا نشست. این همان موضوعی است که از پیش نیز به آن 
اشاره شد: عبید آدم ها را در قد و قواره هم می بیند. تا آنجا که قدیسان نیز 
می توانند در روایت های عبید تا حد مردمانی عادی و معمولی نزول کنند. 
او دانسته و آگاهانه چنین راهکاری را در وانمایی شخصیت قطب الدین 

شیرازی نیز به کار می گیرد. 
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سیمای قاضی عضدالدین ایجی 

در بسیاری از حکایت های عبید شخصیت های تاریخی نیز همسو با 
شخصیت های عادی و معمولیِ داستان نقش می پذیرند. به واقع او به 
ندارد  اعتنایی  چندان  داستانی اش  شخصیت های  اجتماعی  جایگاه 
بل که تمامی افراد را ضمن رفتار و عملکردشان در جامعه به مخاطب 
از  یکی  نیز  )700- 765ق.(  ایجی  عضدالدین  می شناساند.  خویش 
همین شخصیت های تاریخی است که عبید نقش آفرینی او را در فضای 
داستان هایش لازم می بیند. محمد معین در کتاب حافظ شیرین سخن، 
عضدالدین ایجی را از استادان حافظ می شمارد که گویا حافظ مدت 
زمانی از زندگانی اش را نزد او به تحصیل علم کلام اشتغال داشته است. 
او جدای از استادی حافظ از حمایت های شاه )شیخ( ابواسحاق اینجو 
نیز بی بهره نبود. تا آنجا که ابواسحاق زمانی ساماندهی املاک خود را به 
او سپرد. شاه ابواسحاق همچنین برای دوستیِ او با حافظ و گروهی دیگر 

از دانشمندان زمانه اش، بستری مناسب فراهم می دید.
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بنا به تأکید محمد معین جایگاه عضدالدین ایجی در دربار ابواسحاق 
اینجو تا بدان پایه بود که ابواسحاق برای دفع تعرض امیرمبارزالدین به 
شیراز، عضدالدین را جهت مصالحه نزد او فرستاد. عضدالدین ایجی در 
سیرجان به دربار امیرمبارزالدین راه یافت و اشتیاق او را به مصالحه 
برانگیخت. جدای از این امیرمبارزالدین حضور عضدالدین ایجی را در 
سیرجان مغتنم شمرد و پسرش شاه شجاع را به منظور فراگیری "شرح 
مختصر ابن حاجب" نزدش فرستاد. حتا امیرمبارزالدین به منظور تقدیر 
از قاضی عضدالدین پنجاه هزار دینار به او هدیه کرد و به ملازمان اش 
نیز هرکدام ده هزار دینار پاداش داد. این حوادث تاریخی به سال 754 

هجری بازمی گردد. 
 با این همه زمانی که امیرمبارزالدین شیراز را در محاصره گرفت، 
قاضی عضدالدین از شهر گریخت و به موطن خویش شبانکاره رفت. 
حاکم شبانکاره در رویکردی سیاسی نتوانست با قاضی عضدالدین کنار 
بیاید و در نتیجه او را زندانی کرد. ولی عضدالدین هرگز از این زندان 
رهایی نیافت و در سال 765 هجری در زندان حاکم شبانکاره فوت کرد.

در ضمن قاضی عضدالدین ایجی در دوره ی اقتدار سلطان ابوسعید 
نیز قاضی القضاتی خان مغول را به عهده داشت.

عبید با نگاهی از طنز و شوخی چهره ی دیگری از قاضی عضدالدین 
به دست می دهد. این چهره از قاضی  عضدالدین هرچند تاریخی است 
ولی با چهره ی دیگر او از گزارش های تاریخی به چالش برمی خیزد. 
چراکه عبید با زاویه ی دید خودش بر تمامی این وقایع تاریخی می نگرد. 
بدون تردید او با نگاه ویژه اش پشتِ صحنه ی هر حادثه ای را به خوبی 

می کاود تا به ذات و کنه آن دست یابد.
سیمای قاضی عضدالدین در پسِ روایت های داستانی عبید خواندنی تر 
می نماید. در مجموعِ حکایت های عبید، قریب هشت داستان طنزآمیز با 
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نقش آفرینی قاضی عضدالدین انعکاس می یابد که او با روایت همین 
داستان ها شخصیت قاضی را در قضاوت و علم اصول به چالش می گیرد. 
همچنان که عبید در یکی از داستان هایش قاضی عضدالدین را مردی 
فاسق و غلام باره معرفی می کند که گویا او هرگز نخواهد توانست از 
"مولانا  است:  قرار  این  از  عبید  داستان  بپوشد.  غلام بارگی اش چشم 
عضدالدین به خواستاری خاتونی فرستاد. خاتون گفت: من می شنوم 
که او فاسق است و غلام باره، زن او نمی شوم. با مولانا بگفتند. گفت: با 
خاتون بگویید که از فسق توبه توان کرد و غلام بارگی به لطف خاتون و 

عنایت او بازبسته است".
عبید در این حکایت طنزآمیز قاضی عضدالدین را به عنوان نمونه ای 
تمام و کامل از قاضی های زمانه اش برمی گزیند، تا مخاطب او بپذیرد که 
قاضی های عصر او به همان کارهایی اشتغال داشته اند که دیگران را از 
انجام آن ها نهی می کرده اند. چنانکه قاضی عضدالدین در این داستان، هم 

فاسق است و هم غلام باره.
نقش آفرینی قاضی عضدالدین به عنوان فاسق زمینه های کافی فراهم 
دید تا در این خصوص هم حکایتی از او در "لطایف" عبید انعکاس 
یابد. خواندن این حکایت نیز در شناخت قاضی عضدالدین به ما یاری 
می رساند. آن حکایت چنین است: "شخصی مولانا عضدالدین را گفت: 
اهل خانه ی من نادیده به دعای تو مشغول اند. گفت: نادیده چرا، شاید 

دیده باشند".
عضدالدین در داستان دیگری از عبید دوباره ضمن پذیرش نقشی از 
غلام بارگی پا به میدان می گذارد تا پسری را به همین منظور از پدرش 
اجاره کند. در این داستان گرچه عضدالدین با سیمایی از غلام بارگی 
ظاهر می گردد، ولی نقش آفرینی پدر پسرک نیز برای مخاطب جالب 
می نماید. چون رفتار پدری که فرزندش را به "همجنس گرایی" از نوع 
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"مولانا عضدالدین" اجاره می دهد، ذهن هر خواننده ای را برمی آشوبد. 
پدیده ی ناصوابی که سیمای روشن تری از زمانه ی عبید به دست می دهد. 
گفتنی است که "مولانا عضدالدین" در این داستان در خصوص میزان 
مزد پسرک با پدرش به توافق دست نمی یابد. تا آنجا که پدر فرزند 
با او شرط می گذارد که "گاهگاهی بدو عملی فرماید تا او را حاصل، 
اضِافت از مرسوم باشد". یعنی قاضی در مقابل عمل و کار اضافی تر، مزد 

بیش تری بپردازد. 
نوبت  هر  برای  او  عصر  در  که  برمی آید  چنان  عبید  روایت  از 
"همجنس بازی" با پسران، قیمت ثابتی را نیز در نظر می گرفتند. اما پاسخ 
"مولانا عضدالدین" به پدر فرزند، سیمای روشن تری از عمل کرد عالمان 
و قاضی های زمانه اش را رو می کند. چون او سرآخر در پاسخ پدر فرزند 

یادآور می شود: "در خانه ی ما علم باشد، عمل نباشد".
اگرچه کسی را در علم اصول و علم کلام یارای رقابت با قاضی 
عضدالدین نبود، ولی مشکل تمامی این متکلمان و فقیهان به آنجا باز 
می گشت که بنا به عرف و عادتی دیرینه به گفته های خودشان هرگز 

اعتنایی نداشتند. 
غلام بارگی و "همجنس بازی" "مولانا عضدالدین" برای عبید بهانه 
قرار می گیرد تا او داستان های بیش تری در این خصوص روایت کند. 
چنانکه در یکی از داستان هایش یادآور می شود که زن عضدالدین پسری 
به دنیا آورد که "سوراخ کون نداشت". اما پسرک بیش از سه روز دوام 
نیاورد و مُرد. نگاه قاضی عضدالدین به این ماجرا هم خواندنی است. 
چون او پس از مرگ پسرش می گوید: "سبحان الله، پنجاه سال چندان 
که جُستیم خلافِ این پسر، یک کون درست نیافتیم. این نیز سه روز 
بیش نزیست". انگار گروهی همانند قاضی عضدالدین درمان ناکامی های 
اجتماعی خودشان را در آن یافته بودند که همواره به دیگران تجاوز کنند. 
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تا آنجا که ماتحت سالمی برای کسی باقی نگذاشته  بودند. 
منصب  در  را  زندگانی اش  از  بخشی  عضدالدین  که  شد  گفته 
قاضی القضاتی ابوسعید به سر آورد. حکایتی از عبید نیز بر این نکته تأکید 
می ورزد. در این حکایت ضمن مجلسی شبانه ابوسعید دست عضدالدین 
می گیرد و او را برای رقص به میدان می کشاند. اما جنب و جوش قاضی 
چندان خط و سوی درستی از رقص به دست نمی دهد. چنانکه اطرافیان 
پادشاه به او یادآور می شوند: "تو رقص به اصول )آهنگ( نمی کنی". 
نیز در پاسخ ایشان می گوید: "من رقص به یرلیغ )قانوان  عضدالدین 
شاهان مغول( می کنم نه به اصول". عبید با آوردن همین داستان بر نکته ای 
پای می فشارد که تمامی متکلمان زمانه اش که چه بسا درس اصول هم 
خوانده بودند، برای شاهان مغول "رقص به یرلیغ" می کردند. بدون تردید 
به هیچ  نیز  از علم اصول و علم کلام  با چنین رقصی آموزه هایشان 
گرفته می شد. همان چیزی که به واقع قاضی القضاتی ایشان را در دربار 
شاهان زمانه تضمین می کرد. اما قضاوت هایی از این دست به حتم منافع 
توده های مردم را تأمین نمی کرد تا خواست و نیاز خصوصی شاهان و 

حاکمان را برآورند.
از سویی واژه ی اصول به ریتم و آهنگ رقص نیز اطلاق می گردد که 
قاضی عضدالدین چنین هنری را نیز نمی توانست در رقص خویش به کار 
بگیرد. چون رقص او همان گونه که گفته شد با آهنگ عمومی مجلس 

همسویی نداشت.
در  است.  ساخته  عضدالدین  قاضی  برای  نیز  را  لطیفه هایی  عبید 
روایتی از این لطفیه ها، ملازم عضدالدین که علاءالدین نام داشت در 
سفر از او فاصله گرفت تا پنهان از چشم قاضی کمی شراب بنوشد. 
سپس ضمن مستی با زحمت فراوان خودش را به قاضی رسانید. قاضی 
که موضوع را دریافته بود به او یادآور شد: "علاءالدین ما پنداشتیم که 
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تو با ما باشی. چنین که تو را می بینم تو با خود نیز نیستی". بدون شک 
قاضی ها همانند پادشاهان در خصوص شراب نوشی اطرافیان شان چندان 
سختگیری نمی کردند تا از رفتار خودشان نیز توجیه به عمل آید. چیزی 

که امروزه نیز همچنان به اعتبار خود باقی مانده است. 
همچنین در لطیفه ای دیگر کسی از قاضی می پرسد که یخ سلطانیه 
سردتر است یا یخ ابهر. اما قاضی در پاسخ او می گوید: "سؤال تو از همه 
سردتر است". به طبع لطیفه هایی از این دست به دوره ای بازمی گشت که 
عضدالدین در سلطانیه سکنا داشت. شاید هم مردم سلطانیه با لطیفه هایی 
همانند آن قاضی عضدالدین را به استهزا می گرفتند تا زمینه های کافی 

برای خوشی و تفریح ایشان فراهم گردد.
اما عبید در نوشته هایش کم تر به لطیفه و شوخی رضایت می دهد. 
چراکه طنز حرفه ی اصلی او شمرده می شود و او به اتکای طنز پلشتی های 
جامعه را در دیدرس مخاطب خود می گذارد. چنانکه در داستان دیگری 
شخصی از عضدالدین می پرسد: "چون است که در زمان خلفا مردم 
دعوی خدایی و پیغمبری می کردند و اکنون نمی کنند؟". قاضی عضدالدین 
در پاسخ یادآور می شود: "مردم این روزگار را چندان ظلم و گرسنگی 

افتاده است که نه از خدایشان یاد می آید و نه از پیغامبر".
به واقع عبید در پرسش و پاسخ هایی از این دست دیدگاه اجتماعی 
خودش را بر دهان عضدالدین می نشاند. عضدالدینی که به عنوان متکلم و 
فقیه بر کرسی قضاوت می نشست و زمینه های کافی و وافی برای "ظلم و 
گرسنگی" فراهم می دید. چراکه در دادگاه هایی که امثال عضدالدین فراهم 
می دیدند ظلم نیز توجیه می پذیرفت و نشانیِ دیگری غیر از فضای دربار 
ابوسعید از آن ارایه نمی گردید. در واقع ضمن توجیه هایی همانند آنچه که 
گفته شد ظلم و گرسنگی نیز بر مردم و جامعه چیره می گشت. اما علت 
اصلی این گرسنگی و ظلم را چشمان تیزبین عبید به درستی می دید و در 
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حکایت های طنزآمیز او در دیدرس خواننده قرار می گرفت. همچنان که 
به استناد همین حکایت ها ریشه یابی دقیق حوادث عصر مغول نیز برای 

خواننده و مخاطب امروزی ممکن می گردد.

* برای بازیابی مستندات این مقاله به کتاب های زیر مراجعه شود:

الف- حافظ شیرین سخن: محمد معین، تهران، نشر معاصر، چاپ ششم.
ب- فرهنگ فارسی: محمد معین، ذیل نام عضدالدین ایجی.

ج- کلیات عبید زاکانی: تصحیح پرویز اتابکی، تهران، انتشارات زوار، چاپ 
سوم.

د- کلیات عبید زاکانی: به اهتمام محمدجعفر محجوب، به کوشش احسان 
.Press Persica ،یارشاطر، نیویورک
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مخنثی ماری خفته دید ... 

عبید زاکانی طنز داستانی زیر را در مجموعه ی "لطایف" خود، آورده 
است: "مخنثی ماری خفته دید. گفت: دریغ! مردی و سنگی".

بدون شک در جایی از ادبیات کلاسیک فارسی به داستانی موجزتر 
از این، نمی توان دست یافت. در عین حال، همین داستانک تصویر تمام 
نمایی هم از آسیب های سیاسی و اجتماعی جامعه ی دوران عبید به 

دست می هد. 
بنا به تصویر هایی که نویسندگان و شاعران پیشین زبان فارسی از 
بطن جامعه ی زمانه ی خود ارایه می دهند، مخنثان جایگاه ویژه ای در 
اندرونی بزرگان و اشراف یافته بودند. دوره ی عبید هم از این دیدگاه 
عمومی بر کنار نمانده است. چون مردم بر ناتوانی ذاتی مخنثان جهت 
هم آمیزی با زنان یا مردان باور داشتند. به همین دلیل هم مخنثان نقشی از 
غلامان خانگی را در خانه ی "اشراف" به پیش می بردند. تا آنجا که از این 
بابت هرگز مزدی دریافت نمی کردند. حتا ضمن رضایت خود، زیستن 
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و خوردن در خانه ی بزرگان را مغتنم می شمردند و بخشی از مایملک 
همیشگی اشراف شمرده می شدند. در ضمن، مخنثان چنان می پنداشتند 
که بر پایه ی کاستی های جسمی خود هرگز نمی توانند زن و همسری 
برگزینند. در نتیجه خیلی راحت و آسوده به زیستن در خانه ی این و آن 

رضایت می دادند. 
مخنثانی که به اندرونی خانه ی ارباب یا صاحب خود راه می یافتند، 
گذران جنسی آنان راهم با خاتون یا خاتونان خانه به رأی العین می دیدند. 
در عین حال، آنگاه که ارباب میلش از خاتون یا زنان دیگر خانه ته 
می کشید، به صف همین غلامان یا مخنثان خانه یورش می برد. از سویی، 
روزگار خوش مخنثان در خانه ی بزرگان شهر شرایطی را برمی انگیخت 
تا میل خفته ی ایشان نیز شعله ور باقی بماند. آنوقت کم نبودند مخنثانی 
که انتقام کم بودهای روانی خود را، در مجموعه ی زنان خانگی ارباب به 
اجرا می گذاشتند. ولی خنثا بودن مخنثان، بهانه ی کافی فراهم می دید تا 
آنان در صورت لزوم بتوانند خود را از دام هر اتهامی وارهانند. چون 
قضاوت عمومی از مخنثان، حکایت از آن داشت که آنان همگی از توان 

جنسی بی بهره باقی مانده اند.
ادبیات گذشته ی زبان فارسی تا حدودی هم ادبیاتی مردانه است. 
چراکه شاعران زبان فارسی در فضای آن بیش از همه کامجویی های 
مردانه ی خود را تعقیب و دنبال می کردند. در نتیجه کارکرد جنسی زنان 
همواره از نگاه چنین ادبیاتی مخفی باقی می ماند. برای نمونه هرگز از 
توانایی ها یا ناتوانی های جنسی زنان در این منابع سخنی به میان نمی آید. 
فقط زمانی از ناتوانی جنسی زنان سخن به میان می آید که آنان در نقشی 

از "عجوزه"، دوره ی پیری خود را به سر می آورند. 
با همین رویکرد است که ادبیات کلاسیک زبان فارسی واژه هایی از 
نوع امرد، مخنث و مأبون را فقط برای هنجارهایی نامردانه از مردان به کار 
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می گیرد. چون زنان هرگز جرأت و فرصت نمی یافتند تا از کاستی های 
جنسی یا جسمانی خود در جایی سخن بگویند. کاستی هایی زنانه که 
چه بسا ناتوانی جنسی آنان را در پهنه ای از توانایی جنسی مردان به 
نمایش می گذاشت. با این همه رفتارهای غیر متعارف این گروه از زنان 
یا مردان، بهانه ای روشن برای مردمان زمانه به حساب می آمد. چنانکه 
هزل نویسان یا طنزنویسان فارسی نیز از همین رفتارهای نامتعارف در 

راستای آفرینش های ادبی خود سود می بردند. 
جامعه ی مردسالار هم ضمن پیروی از نگاهی خودانگارانه، توان 
نیز در  به امروز  جنسی مردان را مردانگی می نامید. رویکردی که تا 
محاوره ی مردم عادی دوام آورده  است. درنتیجه در باور عمومی مردم، 
نبودِ مردانگی ضعف و زبونی خود را تا هر پهنه ای از ناتوانی می گسترانید. 
در واقع آنکه مردانگی نداشت، تصور می شد که اقتدار جسمانی خود را 

در هر زمینه ای بگویی و بخواهی از دست داده  است.
جدای از عبید، مولوی هم به سهم خود در انعکاس زندگانی مخنثان 
و امردان دوره ی خود تلاش به عمل آورده است. او در همین زمینه 
سنت هایی هزل آمیز از سوزنی سمرقندی، انوری و حتا عطار را هم 
به همراه داشت. چنین موضوعی نقش آفرینی گسترده ی مخنثان را در 
زندگانی عادی مردمان زمانه ی او نیز بازتاب می دهد. چنانکه هنجارهای 

رفتاری آنان هم، کم و بیش در ادبیات آن دوره به چشم می آید. 
سعدی نیز همانند مولوی، به تقریب یک قرن پیش از عبید می زیست. 
او هم در انعکاس رفتارهای مخنثان مستندات خوبی را انعکاس می دهد. 
تا آنجا که عبید زاکانی به سهم خود از شکل و فرم حکایت های سعدی 
برای انعکاس حال و روز مخنثان و امردان زمانه اش یاری می جست. 
بوستان و گلستان به همراه مضحکات، خبیثات، هزلیات، مطایبات و 
نقش  بازتاب  برای  مناسبی  و  مستند  آثار سعدی دستمایه های  دیگر 
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اجتماعی مخنثان و امردان در دوره ی مغول فراهم دیده  است.
ولی نوشته های عبید حکایت از آن دارد که او هرگز به آثاری از 
این دست، بی تفاوت باقی نمی ماند. در واقع نگاه عبید به جامعه، عمق 
بیش تری دارد و نگاه نافذ او تا عمق لایه های پایین اجتماع راه می برد. 
نگاهی که همواره علت ها را در جامعه می جست و در این علت یابی و 

علت جویی هرگز بی راهه نمی رفت. 
جدای از همه ی این ها، ادبیات عرفانی ما نیز در پوشش پسربازی یا 
شاهدبازی به هم آمیزی با امردان و پسران وجاهت می بخشد. سنتی که تا 
پایان دوره ی قاجاریان همچنان به قوت و اعتبار خود باقی ماند. با این 
رویکرد، پیداست که تاریخ مخنثان را هم می توان بخشی تفکیک ناپذیر 

از تاریخ مردمان فلات ایران به حساب آورد.
لطایف  مجموعه ی  در  داستانی  چنین  ضبط  و  ثبت  ضمن  عبید 
خود، چیرگی نظامی و سیاسی مغولان را بر جامعه ای که خود در آن 
می زیست، افشا می کند. این چیرگی و غلبه  به طبع تأثیرات منفی خود 
را در فرهنگ اقوام مغلوب فلات ایران بر جای می گذاشت. چنانکه 
عبید ضمن روایت خود از مخنثان جامعه ، در فضای مأیوس کننده ی 
آن هیچ نشانی از توانمندی مردان نمی یابد. مردانی که در صورت لزوم 
می توانستند به مقابله ی با نیروهای مهاجم مغول بشتابند. اما مغولان آنچه 
را که برای ساکنان بومی و اقوام قدیمی فلات فراهم دیده  بودند، چیزی 
جز ناتوانی و ضعفی همگانی نمی توانست باشد. در چنین فضایی از یأس 
و ناامیدی است که انگار در گستره ی عمومی شهرها تنها گروه هایی 
ناتوان از مخنثان پرسه می زنند. چنانکه گروه مخنثان در نگاه نافذ عبید، 
فقط کم بودها و حقارت های ذاتی خود را برای این و آن به نمایش 

می گذاشتند.
مخنث داستان یاد شده نیز گرچه از توانایی های طبیعی و ذاتی خود 
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جا مانده بود، ولی به طبع چنان می پسندید که ای کاش دیگرانی بودند و 
این دیگران می توانستند از حریم انسانی او به دفاع برخیزند. 

همچنین در فضای این داستانک اجتماعی، فاجعه تا به آنجا بالا 
می گیرد که حتا همان مخنثان باقی مانده هم خود را از کشتن "ماری 
خفته" ناتوان می دیدند. چنانکه مخنث این حکایت همچنان آرزویی را 
در دل می پرورانید که مردی بیاید و آنوقت سنگی بر سر این مار خفته 
بکوبد. به عبارتی روشن تر قهرمان مخنث داستان، دفاع از حریم انسانی 
خود را به مردانگی مردی وابسته می دید که ویژگی های مردانگی این مرد 

راهرگز در جامعه نمی یافت.
ایران به  در عین حال فقر و فلاکت همیشگی بین ساکنان فلات 
رشد اندیشه های واپس گرایانه ای همانند آنچه گفته شد، یاری می رسانید. 
تقدیرباوری و غیب انگاری حوادث اجتماعی، اندیشه های ناصوابی بود 
که همواره ذهن تاریخی ایرانیان را به کار می گرفت. همچنان که عبید هم 
در حکایت خود راهکار تغییر و دگرگونی اجتماعی را به پای مردانی 
می نویسد که این مردان حضورشان را برای همیشه در بطن و متن جامعه 

گم کرده اند.
همراه با خفته بودن مار، زیبایی روایت عبید هم دو چندان می شود. 
انگار انفعال و وارفتگی در عمق جان تمامی آنانی که از تیغ مغولان 
از کسی  نیز  وامی رهیدند، چیرگی داشت. چنانکه کشتن ماری خفته 

برنمی آمد. 
شاید هم عبید مار خفته را برای مهاجمان مغول تمثیل می گذاشت. 
چون آنان مست پیروزی خود بودند. چنانکه خیلی راحت مرزهای 
شرقی و همچنین غربی فلات ایران را درنوردیدند و حتا خود را به 
مناطق جنوب شرقی اروپای امروزی رساندند. کشورگشایی برای ایشان 
خیلی آسان می نمود. گویا هرگز افراد مبارزی پیدا نمی شدند که ضمن 
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مقاومت مردمی خود، مغولان مهاجم را از این همه خواب های خوش و 
رؤیاهای شیرین وارهانند. 

با نگاهی روانشناختی به این حکایت، پیداست که مار خفته نه فقط 
ترس مخنث داستانک را برمی انگیخت بل که حسادت او نیز از دیدار 
چنین نما و تصویری بالا می گرفت. حسادت مخنث از آن جهت می بالید 
که او به همراه دیدن مار، تصویر مشابهِ دیگری را نیز در ناخودآگاه 
خود رو می کرد. تصویری از نرینه ی انسان ها، که مخنث داستان، خود را 
از دستیابی به آن محروم می دید. هرچند چنین باوری از حسادت، در 
ناخودآگاه مخنث داستان عبید، جان می گرفت ولی او بنا به طبیعت ناتوان 
خویش، از آرزوی کشتن مار بازمی ماند. چون در خود توانایی لازم را 

برای پیش برد چنین هدفی سراغ نداشت.
در افسانه ها و داستان های مکتوب یا غیر مکتوب فارسی همواره مار 
را الگویی از دشمن به حساب آورده اند. در خواب های ساکنان فلات 
ایران هم همیشه مار، چنین تمثیلی را نشانه می گذارد. خوابگزاران ایرانی 
از حضور مار در رؤیای مردمان فلات ایران به یاد دشمنانی افتاده اند که 
این دشمنان هرگز ایشان را راحت نمی گذاشتند. با این همه، مردم در 
تمثیل ها و روایت های داستانی خود چه بسا حضور مار را در طبیعت، به 
زندگی او در خرابه های متروک پیوند می زدند. حتا چنان تصور می شد 
که مار در همین خرابه ها روی انبوهی از گنج می آرامد. شاید در نگاه 
نیز مغولان همین نقشمایه  را در سرزمین های  جامعه شناسانه ی عبید 
منطقه به انجام می رساندند. آنان روی گنجینه هایی از مال و ثروت در 
آرامش کامل می زیستند و فقط کشتار و فقر را برای مردمانی از لایه های 

زیرین جامعه بر جای می گذاشتند. 
جدای از این، مار در افسانه های ایرانی نشانه ای روشن برای تولید 
مثل و زایش هم قرار می گیرد. داستان نویسان معاصر زبان فارسی نیز 
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همیشه چنین تجربه هایی از تمثیل گذاری مار را مغتنم شمرده اند. در 
داستان ماندگار مهره ی مار "به آذین" هم ضمن فرآوری داستانی لازم 
بسیاری از این رمزگذاری های گفته شده انعکاس می یابد. تا آنجا که در 
متن این داستانِ تمثیلی، زنی هنجارشکن در پیوند با استورگی مار قرار 
می گیرد تا به اشتراک ویژگی هایی از زایش و بالندگی ثروت را در جهان 

سرمایه داری نوظهور، نشانه بگذارند.
عبید همچنین بنا به تجربه ای همگانی از زمانه اش، مقابله با آسیب های 
اجتماعی یا کاستی های سیاسی را به ظهور قهرمانی توانمند از بطن 
جامعه پیوند می زند. ولی با این همه نقطه ی قوت اندیشه ی عبید به آنجا 
بازمی گردد که او در این راه هرگز به آسمان و موعودی آسمانی نظر 
ندارد. او قهرمان خود را در زمین می جوید و بر پایه ی آزمونی عینی و 
کاربردی دوای تمام دردهای زمینی زمانه اش را در همان سرزمینی سراغ 
می گیرد که انسان ها در آن به سر می برند. وجه تمایز عمده و اصلی عبید 
با دیگر اندیشمندان زمانه اش هم به همین جا بازمی گردد. ولی او برای 
انکارِ کارکردهای خرافه آمیز این آسمان موهوم، به زبانی تمثیلی از طنز 
نیاز داشت. همین زبان مناسب هنری، زمینه های کافی برای او فراهم 

می دید تا بتواند برای همیشه خود را از دام قدرتمندان زمانه وارهاند. 
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در پرهیز از "اِدرار قلم"

چیزی حدود چهل و چهار قصیده از عبید زاکانی )701- 772ق.( در 
مجموع آثار او بازتاب می یابد. بیست و چهار قصیده از این چهل و چهار 
قصیده تنها به مدح شاه ابواسحاق اینجو )721- 758ق.( اختصاص 
دارد. شاه ابواسحاق رابطه ی صمیمانه ی خوبی بین خود و شاعران شهر 
شیراز فراهم دیده بود. عبید هم زمانی را که در شیراز می زیست از همین 
رابطه ی صمیمانه در راه گذران زندگانی خویش سود می برد. همچنان که 
شاعرانی از نوع خواجو و حافظ نیز صمیمیت شاه ابواسحاق را غنیمت 

می شمردند و در این راه از مدح او چیزی فرونمی گذاشتند.
ابواسحاق اینجو قصری نیز برای خود در شیراز ساخته بود. زیبایی های 
خیره کننده ی این قصر، در بسیاری از غزل ها یا قصیده های شاعران 
همدوره ی شاه ابواسحاق تحسین می شود. ولی عبید بیش از دیگران قصر 
شاه ابواسحاق را تحسین می کرد. حتا برخی از قصیده های خود را تنها با 
همین رویکرد می سرود. چون شاه ابواسحاق ضمن الگوگزینی از رفتار 
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درویشان و صوفیان زمانه اش، حضور تمامی نخبگان علمی و فرهنگی را 
در جمع قصر خود محترم می شمرد. آنوقت شاعران نیز چنین رویکردی 

را قدر می دانستند و در مدح او چیزی کم نمی گذاشتند. 
پانزده سال دوام آورد.  قریب  ابواسحاق در شهر شیراز  پادشاهی 
چون در سال 758 قمری سرآخر امیرمبارزالدین توانست بر لشکریان 
شاه ابواسحاق چیره گردد و دروازه های شهر شیراز را به روی خویش 
بگشاید. حادثه ای که اسارت شاه ابواسحاق اینجو را در پی داشت و به 
مرگ او انجامید. ولی سرودن منظومه ی موش و گربه  واکنشی طبیعی بود 
که از سوی شاعر نسبت به مرگ شاه ابواسحاق صورت گرفت. چنانکه 
او در بیتی از همین منظومه، ضمن رمزگشایی لازم، امیرمبارزالدین را بر 

جایگاه گربه ی داستان خود می نشاند:

ناگهان گربه جست بر موشان / چون مبارز به روز میدانا

در بسیاری از منابع زبان فارسی، نفس شعر و شاعری را حرفه  و 
شغل به حساب می آورند. حتا کم نیستند تذکره نویسانی که اغلب از 
شاعری به عنوان صنعت )حرفه( یاد کرده اند. چون شاعر می بایست در 
مدح شاهان زمانه اش شعر بسراید و صله بگیرد تا از همین راه گذران 
زندگی خود را ممکن نماید. عبید هم از این نگاه کلی هرگز به کنار 
نمی ماند. او جدای از شاه ابواسحاق و شاه شجاع، بسیاری از بزرگان 
عصر خود را نیز مدح کرده است. حتا چه بسا جدای از قالب قصیده، از 
قالب قطعه یا غزل نیز برای مدح شاه ابواسحاق و دیگران سود می برد. با 
تمامی این احوال عبید در نوشته ها و شعر هایش نمونه هایی نیز به دست 
می دهد که ضمن آن ها نفرت خود را از شاهان و حاکمان زمانه برملا 
می کند. شکی نیست که او دیدگاهی را پیش می کشید تا فقط شاهان و 
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بزرگانی را بستاید که آنان را از دیگران ممتاز می یافت. اما پیداست که 
در راه تحقق این شیوه و هدف، گاهی نیز به کاستی هایی دچار می شد. 

قرض گرفتن و آسیب های پرشمار آن، در مجموعِ آثار عبید جایگاه 
ویژه ای می یابد. موضوعی که به طور حتم به "دولت مستعجل" بسیاری 
از همین شاهان بستگی داشت. چون ظهور و سقوط زودهنگام شاهان 
شرایطی را برمی انگیخت تا شاعر نتواند برای خویش جایگاه مطمئنی در 
حکومت مستقر دست و پا نماید. چنانکه خیلی زود از حرفه ی خویش 
در مدح شاهان جا می ماند. چنین پدیده ای به طبع تنگدستی شاعر را با 

خود به همراه می آورد. 
او این تنگدستی را در شعرش این گونه بازتاب می دهد:

پیش از این، از مِلک هر سالی مرا / خرده ای از هر کناری آمدی
در وُثاقم )اتاق( نان خشک و تره ای / در میان بودی چو یاری آمدی

گه گهی هم باده حاضر می شدی / گر ندیمی یا نگاری  آمدی
نیست در دستم کنون از خشک و تر / زآنچه وقتی در کناری آمدی

غیر من در خانه ام چیزی نماند / هم نماندی گر به کاری آمدی

او به نیکی فقر و بی چیزی زندگانی خود را در تصویرهایی از همین 
شعر خود آشکار می کند. تا آنجا که دیگر نه به باده و نگاری نازنین 
دسترسی دارد و نه اینکه تره و نان خشکی می تواند برای میهمانانش 
فراهم نماید. چون بی پولی را مشکلی همیشگی برای فزونی رنج ها و 
دردهای خود می یابد. در همین راستا است که او کارکرد اقتصادی پول 
را در تأمین زندگانی آدمی می ستاید که نمونه ی روشنی از آن را می توان 

در این قطعه یافت: 
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ای آقچه ی )پول( گِردروی کانی / ای بی تو حرام زندگانی
ای راحت جان و قوّت دل / ای مایه ی عیش و کامرانی

تا کی باشد عبید بی تو / تن داده به عجز و ناتوانی

اما این فقط فقر و تنگدستی نیست که امان و توان از شاعر آزاده ای 
چون عبید می رباید، بل که او بدهی هایی هم برای خویش بالا آورده 
است که هرگز هیچ راهکار روشنی برای پرداخت آن نمی یابد. اگر او 
در دوره ای از زندگانی خود، از فقر و فلاکت می نالید در دوره ای دیگر 
از فزونی قرض ناله سر می دهد. سپس لطافت طبع خود را در بازتاب 
آسیب های قرض و طلب کار با مخاطب خویش در میان می گذارد. چنین 
لطافتی ضمن بهره گیری از ردیف "هیچ نیست"، در قطعه ی زیر به نمایش 

درمی آید:

مرا قرض هست و دگر هیچ نیست / فراوان مرا خرج و، زر هیچ نیست
جهان گو همه عیش و عشرت بگیر / مرا زین حکایت خبر هیچ نیست

هنر خود ندانم و گر نیز هست / چو طالع نباشد هنر هیچ نیست
عنانِ ارادت چو از دست رفت / غم و فکر برگ و دگر هیچ نیست

به درگاه او التجا کن عبید / که این رفتنِ در به در هیچ نیست

بیان می کند،  به در"  در  "رفتنِ  عبارت  در  عبید  که  آنچه  به طبع، 
هنجاری تمام نما و روشن برای قرض گرفتن او قرار می گیرد. ولی شاعر 
بنا به ضرورت های پیش آمده، هرگز چاره ای غیر از قرض گرفتن از این 
و آن نمی یابد. همین ضرورت های پیش آمده شرایطی را برمی انگیزد تا 
ادبیاتی غنی از پدیده ی قرض برای عبید فراهم گردد. ولی او در فضای 
اشعاری که با درونمایه ی قرض می سراید، آسیب های آن را نیز یک به 
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یک با خواننده اش در میان می گذارد.
غزل های عبید به تمامی در کلیات او انعکاس می یابد. ولی باید در 
نظر داشت که او در این پهنه از شاعری هرگز با شاعران بزرگ عصر 
خویش برابری نمی کند. به همین دلیل هم او مضمون قرض گرفتن را در 
قالبی از غزل نیز به کار می گیرد. غزل بدون تردید شعری عاطفی است. 
ولی عبید درد و رنج درونی خود را پیرامون قرض گرفتن از این و آن، 
در سازه ای از همین غزل به نمایش می گذارد. چون به گونه ای طبیعی 
غمی غیر از آن در سر نمی پرورانید. گفته شد که شاعر غزلی را هم با 
مضمون قرض سروده است. چنانکه ضمن هنرنمایی خود، در سرودن آن 
از واژه ی قرض نیز سود می برد. همراه با چنین ابتکاری به طبع زیبایی 

غزل هم فزونی می گیرد:

مردم به عیش و شادی و من در بلای قرض / هر یک به کار و باری و 
من مبتلای قرض 

قرض خدا و قرض خلایق به گردنم / آیا ادای فرض کنم یا ادای قرض 
خرجم فزون ز غایت و قرضم برون ز حد / فکر از برای خرج کنم یا 

برای قرض 
از هیچ خط نتابم غیر از سجل دین / وز هیچکس ننالم غیر از گوای قرض

در شهر قرض دارم و اندر محله قرض / در کوچه قرض دارم و اندر 
سرای قرض

از صبح تا به شام در اندیشه مانده ام / تا خود کجا بیابم ناگه رجای قرض 
مردم ز دست قرض گریزان و من به صدق / خواهم پس از دعا و نماز از 

خدای قرض
عِرضم چو آبروی گدایان به باد رفت / از بس که خواستم ز در هر گدای 

قرض
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گر خواجه تربیت نکند نزد پادشاه / مسکین عبید چون کند آخر دوای قرض 
خواجه علای دولت و دین، آنکه از کف اش/ هرگز کسی ندید به گیتی سرای قرض

غزل یاد شده را در مجموعه هایی که محمدجعفر محجوب یا پرویز 
اتابکی برای عبید فراهم دیده اند به عنوان نمونه ای از "قطعه"های شاعر 
آورده اند. این اقدام از آنجا ناشی می شود که عبید ضمن راهکاری نادر 
موضوع قرض را به فضایی از غزل می کشاند. ولی باید دانست که تمامی 
ویژگی های یک غزل به درستی در همین شعر بازتاب می یابد. چنانکه 
شاعر بنا به رسم غزل سرایان، تخلص خود را نیز در پایان آن می آورد. 
اما این ویژگی ها تنها به سازه و قالب آن محدود باقی نمی ماند بل که 
درونمایه ی اثر را نیز در بر می گیرد. چنین رویکردی را به طبع باید از 
نوآوری های عبید در گستره ی شعر و شاعری به حساب آورد. چون او 
برخلاف سنتی همیشگی موضوع قرض و آسیب های آن را بر گستره ای 

از ساختار غزل در دیدرس خواننده می گذارد. 
ناگفته نماند که عبید در مقطع شعر خویش از شخصی به نام خواجه 
علاء نیز یاد می کند. او همان خواجه علاءالدین محمد فریومدی است. 
پرویز اتابکی ضمن توضیح خود بر کلیات عبید یادآور می شود: "خواجه 
ابوسعید  دوران  رجال  از  عمادالدین  پسر  فریومدی  محمد  علاء الدین 
بهادرخان بوده و عبید با او مراوده داشته و نوادرالامثال عربی خود را نیز 

به او هدیه کرده است" )کلیات عبید ص 520 ذیل حرف ع(.
از متن غزل یاد شده برمی آید که عبید ضمن سرودن چنین غزلی، از 
خواجه علاء الدین انتظار داشته است که در پرداخت بدهی هایش به او 
یاری برساند. اما روشن نیست که عبید سرآخر به این هدف خود دست 
می یابد یا خیر؛ چون هرگز در این خصوص مستند روشنی به دست 

نمی دهد.

https://www.mehripublication.com/
https://www.mehripublication.com/


طنازی های عبید            101

M
EH

RI
PU

BL
IC

AT
IO

N.C
OM

M
EH

RI
PU

BL
IC

AT
IO

N.C
OM

پیداست که فشارهای روانی قرض داشتن برای عبید تا به حدی 
رساله ی  در  او  نمی گذاشت. چنانکه  آسوده  هرگز  را  او  ذهن  که  بود 
بازتاب نمونه هایی روشن از آن را مغتنم می شمارد و  "ده فصل" هم 
می نویسد: "الروسیاه / قرضدار". در جایی دیگر از همین رساله باز برای 
توضیح بیش تر یادآور می گردد: "المضطر / قرضدار". گویا درد و رنج 
قرض داشتن هرگز او را راحت نمی گذاشت. چون او بدون کم و کاست 
همواره قرض بالا می آورد و توان پرداخت آن ها را نیز هرگز در خود 
نمی دید. ولی انتظار داشت تا کسی پیدا شود و سرانجام او را از چنین 
دامی وارهاند. موضوعی که هیچ وقت محقق نشد و عبید طنز خود را 
در بازتاب توانمندانه ی چنین موضوعی نیز به کار می گیرد. او دردمندانه 

می سراید:

وای بر من که روز و شب شده ام / دایماً همنشین و همدم قرض 
مدتی گرد هر کسی گشتم / بوکه آرم به دست مرهم قرض
آخرالامر هیچکس نگشاد / پای جانم ز بند محکم قرض

کون درستی نیافتم جایی / که مرا وارهاند از غم قرض

سعدی که یک قرن پیش از عبید می زیست، مفاخره آمیز در باب هفتم 
گلستان می سراید: مرا در نظامیه ادرار بود. او رندانه ذهن خواننده اش را 
به بازی می گیرد تا همگی بفهمند که شیخ شیراز دوره ای از زندگانی 
خود را در نظامیه ی بغداد به سر می آورد. حتا از آنجا حقوق )ادرار( نیز 
می گرفت. ولی عبید که در فقر و فلاکت دست و پا می زد ضمن سرودن 
یک رباعی، آرمانی را با خویشتن خویش در میان می گذارد که هرگز از 

جایی ادِرار نگیرد. 
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ای دل، پس از این غصه ی ایام مخور / جز نی مطلب همدم و جز جام مخور
مرسوم طمع مدار و تشریف مپوش / ادِار قلم بر نهِ و انعام مخور

اما "ادرار قلم" اصطلاحی مبتکرانه است که ترکیب آن را تنها عبید در 
شعرش به کار می گیرد. چون آنانی را که در دوره ی عبید با نویسندگی 
یا شاعری سر و کار داشتند اقتدار بی چون و چرای قلم با هرم قدرت 
پیوند می زد. رسمی که پیش از عبید پا گرفته بود و همچنان قرن ها پس 
از او نیز دوام آورد. آن وقت شاعر و نویسنده می بایست از همین راه، 
گذران اش را تضمین نماید. سنتی که اجرای آن را در ادبیات فارسی، تا 
دوره ی مشروطه لازم می شمردند. ولی عبید تنها از سر یأسی شخصی 
چنین آرزو و آرمانی را با خواننده اش در میان می گذارد که شاید ضمن 

آن، برای همیشه از سنت "ادرار قلم" چشم بپوشد. 
در رباعی یاد شده همچنین عبارتی نیز به صورت "مرسوم طمع 
مدار و تشریف مپوش" انعکاس می یابد. به نظر می رسد که اصطلاح 
که حاکمان و شاهان  نمایندگی می کرد  را  "مرسوم" همان هدیه هایی 
ضمن جشن های رسمی خود به شاعران عطا می کردند. اما چنانکه از 
درونمایه ی همین مصرع برمی آید "تشریف" جامه های فاخر و ویژه ای 
بودند که شاعران در بارِ عام از آن سود می بردند. به طبع چنین جامه هایی 
را همان فرمانروایان و حاکمان به اطرافیانشان می بخشیدند و شاعران نیز 
به سهم خود هرگز از این بذل شاهانه بی نصیب نمی ماندند. عبید جدای 
از این در رباعی یاد شده از انعام خوردن هم یاد می کند. انعام خوردن 
هم به طبع موضوع نشستن بر سفره ی شاه و حاکم را پیش روی مخاطب 
می گذارد. پدیده ای که شاعر پرهیز از آن را نیز بر خود امری واجب 

می شمارد.
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شناخت واژه هایی از عبید

چه بسا واژگانی که عبید در نوشته های خود به کار می گیرد، واژگانی 
در  را  آن ها  از  نمونه هایی  می توان  کم تر  که  واژگانی  است.  ویژه 
نوشته ای از نویسندگان و شاعران هم دوره ی او یافت. چنین پدیده ای 
به آنجا بازمی گردد که بین درونمایه ی نوشته های عبید با مضمون آثار 
بسیاری از معاصران او فاصله می افتد. چون عبید بر گستره ای از طنز 
اجتماعی ستیهنده تر از همه ی معاصران خود عمل می کند. تا آنجا که در 
روشن گویی و روشنگری از پدیده های اجتماعی آسیب زا، هرگز کسی 
را یارای برابری با او نخواهد بود. پیداست که چنین زبان و گفتمانی 
به حتم واژه های خودش را می خواهد. او خیلی راحت و آسوده برای 
واژه گزینی، محاوره ی عمومی مردم را محترم می شمارد و شماری از 

واژه های مردم کوچه و بازار را به متن نوشته هایش می کشاند.
با این رویکرد پیداست که بین زبان گفتار مردم و زبان نوشتار عبید 
چندان فرق و فاصله ای به چشم نمی آید. چراکه مخاطبان اصلی او در 
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نوشتن همان توده های عادی مردم هستند و او نیز به نیکی دریافته بود 
که برای مفاهمه ای نزدیک با همین مردم، لازم است که با زبان خود آنان 
با ایشان سخن بگوید. راز ماندگاریِ عبید را هم باید در چنین گزینه ای 
جست. چنانکه امروزه نیز او بیش از هر شاعر و نویسنده ای در لایه های 

پایین جامعه با استقبال همگانی خوانندگان روبه رو است. 
همین  از  روشن  ترکیبی  زعفرانی(  )مطنجان  مُزعفر  مُطنجنه ی 
خواننده  می گذارد.  خواننده  روی  پیش  را  انحصاری  واژه گزینی های 
همراه با خواندن مطنجنه یا مطنجان به حتم نمونه ای کامل از فسنجان 
امروزی را به یاد می آورد. ناگفته نماند که مطنجان همانند فسنجان، 
خورشتی اعیانی بود که با گوشت کباب شده ی بره یا مرغابی و رب انار 
فرآوری می شد. موضوع مطنجنه ی مزعفر در حکایتی از عبید این گونه 
انعکاس می یابد: "اردبیلی با طبیب گفت: زحمتی دارم چه تدبیر باشد؟ 
طبیب نبض او بگرفت. گفت: علاج تو آن است که هر روز قلیه ی پنج 
مرغ فربه و گوشت بره ی نر مطنجنه کرده ی مزعفر با عسل می خوری 
و قی می کنی. ]اردبیلی[ گفت: مولانا راستی خوش عقل داری. اینکه تو 
می گویی، اگر کسی دیگر خورده باشد و قی کرده، من در حال بخورم".

عبید همچنین واژه ی پشتواره را چندین بار در کلیات خود به معنای 
کوله بار به کار می برد. در واقع پشتواره همان پشتباره است که ب آن 
را در محاوره ی همگانی به واو بدل کرده اند. امروزه نیز این رسم را 
مردم عادی در گفتار خود به کار می گیرند. عبید در داستانی از رساله ی 
دلگشا می نویسد: "سلطان محمود پیری ضعیف را دید که پشتواره ای خار 

می کشد".
جدای از این، او واژه ی پایگاه را هم به معنای طویله به کار برده 
است. ولی امروزه پایگاه را به مفهوم قرارگاه همگانی یا محل تجمع 
نظامیان به کار می برند. در واقع نهادهای اداری یا نظامیان امروزی در 
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انتخاب و کاربرد این واژه دقت علمی لازم به عمل نیاورده اند. آسیب 
چنین انتخاب نابه جایی هم به خودشان بازمی گردد. چون در پناه واژه ی 
پایگاه پیشین، جایی نیز برای خود در نظر گرفته اند. توضیح اینکه در 
زبان شناسی یا واژه شناسی تاریخی، بررسی چنین کارکردی از زبان، 
جایگاه ویژه ای می یابد. چون واژه ها نیز در الگویی از انسان، تاریخی را 
پشت سر می گذارند که چه بسا معنای آن ها در دوره های مختلف تاریخی 
تغییر می پذیرد. برای نمونه در زبان فارسی واژه های  تیغ و خسته هر دو 
به سهم خود این تغییر را تجربه کرده اند. چون پیش از این تیغ به شمشیر 

گفته می شد و خسته نیز به انسان زخمی اشاره داشت. 
داستانی که در متن آن عبید از واژه ی پایگاه سود می جوید، عبارت 
است از: "پسر خطیب دهی بامداد در پایگاه )طویله( رفت، پدر را دید 
که خر می گایید. پنداشت همه روزه چنان می کند. روز جمعه پدرش بر 
منبر خطبه می خواند. پسر بر در مسجد رفت و گفت: بابا خر را می گایی 

یا به صحرا برم".
ترکیب  توضیح  ضمن  خود  فصل  ده  رساله ی  در  همچنین  او 
"مشغلة الباطلین" )کار بی کاران( می نویسد: "کیری که از ادیم )چرم( و 
کاشی سازند". چنین گزاره ای از عبید حکایت از آن دارد که در زمانه ی 
او نیز به کارگیری آلت های مصنوعی بین عامه ی مردم رواج داشته است. 
چنانکه آلت های مصنوعی را همان گونه که در این متن به چشم می آید با 
نمونه هایی از چرم می پوشاندند. گزارش عبید به حتم جایگاه ویژه ای را 
در روایت های تاریخی به عهده می گیرد. چون ضمن انعکاس هنجارهای 
جنسی مردان یا زنان عصر مغول، می تواند به مورخان امروزی برای 

بازتاب پیشینه ای تاریخی از چنین سازه هایی یاری برساند.
عبید در فصل ششم از رساله ی ده فصل به ترتیب کاکا را به معنای 
مربیِ شاه زادگان، لالا را به مفهوم مخنث و همچنین فافا را در معنایی از 

https://www.mehripublication.com/
https://www.mehripublication.com/


106            س. سیفی 

M
EH

RI
PU

BL
IC

AT
IO

N.C
OM

M
EH

RI
PU

BL
IC

AT
IO

N.C
OM

مرد خوش چهره می آورد و سپس در توضیح شخصیت ایشان می نویسد: 
"کاکا: غلامباره – لالا: بی خایه – فافا: آنکه با زنش وفا نکند". ولی 
کاربرد واژه هایی از این دست را مدت ها است که مردم ما در محاوره ی 

خود به فراموشی سپرده اند.
جدای از این، برخی از واژه های مغولی نیز به ساحت زبان نوشتاری 
عبید راه یافته  است. نمونه هایی از این واژه ها هرچند کم و بیش در 
نوشته های معاصران عبید هم یافت می شوند، ولی عبید در این خصوص 

آینه ای تمام نما به حساب می آید. 
در زمانه و دوره ی عبید حاکمان مغول اخذ و دریافت انواع و اقسام 
مالیات را به پیش می بردند. این رسم را مغولان با خود به گستره ی 
فلات ایران ارمغان آورده بودند. چنانکه اغلب، واژه های مغولی را برای 
نشانه گذاری از انواع مالیات به کار می گرفتند. تمغا نیز از گروه همین 
واژه های مغولی شمرده می شد. تمغاچی ها مالیات بگیرانی بودند که فقط 
از کالاهای تجاری مالیات می گرفتند. سپس مُهرشان را نیز روی کالا 
می زدند. عبید در نمونه ای از کار تمغاچی ها می نویسد: "الحمامی: تمغاچی 
جماع". در واقع او بین کار حمامی ها و تمغاچی ها، مشابهت هایی را سراغ 
می گیرد. چون آن یکی پول می گرفت برای غسل کردن و این یکی نیز 

پول می گرفت برای کالاهای تجاری.
ولی اعتراض عبید به هنجارهای ناصواب و غیر انسانی تمغاچی های 
رساله ی  دوم  فصل  در  چون  نمی پذیرد.  پایان  همین جا  تا  زمانه اش 
است:  آورده  دارد،  اختصاص  ترکان  اخلاق  توضیح  به  که  فصل،  ده 
"الواجب القتل: تمغاچی". در واقع عبید ضمن همسویی با مردم، کشتار 
عمومی تمغاچی های زمانه اش را در دل می پرورانید. موضوعی که به 
حتم به عمل کرد نامردمی حاکمان مغول بازمی گردد. اما این عمل کرد 
نادرست و ناصواب همیشه نفرت عمومی را با خود به همراه داشت. 
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نفرتی که به درستی در نوشته ی عبید نیز بازتاب می یابد. 
او همچنین در همین فصل از رساله ی ده فصل می آورد: "الایغاغ: ایناغ" 
که هر دو، واژه هایی مغولی شمرده می شوند. ایغاغ معنایی از سخن چین را 
در بر دارد و ایناغ هم معنایی از ملازم حاکم را پوشش می دهد. ولی عبید 
این ملازمان را در جایگاهی از سخن چین به مخاطبانش می شناساند. 
چنین موضوعی هرچند واقعیتی غیر قابل انکار را برملا می سازد، ولی 

باید دانست که طرح آن از سوی عبید، جرأت و شجاعت می خواست.
واژه ی آقچه نیز در دوره ی عبید از واژه های متداول مغولی شمرده 
می شد که نمونه هایی از آن در کلیات او نیز به چشم می آید. آقچه از 
مسکوکات زمانه ی شاعر است که آن را نیز مغولان باب کرده بودند. 

چنانکه شاعر ضمن قطعه ای در حسرت بی پولی می سراید: 

ای آقچه ی گِردروی کانی / ای بی تو حرام زندگانی

عبید جدای از این، "زن کردن" را در معنایی از زن گرفتن به کار 
مجدالدین  مولانا  از  شیرازی  قطب الدین  "مولانا  می نویسد:  و  می برد 
پرسید که زن کرده ای؟ گفت: آری. گفت: آن یکه زده ای؟ گفت: اگر یکه 
زدمی به خیر بودمی و به سلامت". سعدی نیز در گلستان خود از فعل 

مرکب زن کردن به معنای زن گرفتن سود می برد. 
در مجموعِ کلیات عبید، به برخی از آداب و رسوم مردمان زمانه هم 
اشاره می گردد. یکی از این رسم ها موضوع "فحل دادن" است. رسمی 
که شاید امروزه متروک مانده باشد. روستاییان در رسم فحل دادن، خر 
نری را به سراغ خری ماده می فرستادند تا حامله شود. چنانکه عبید نیز 
در حکایتی می گوید: "بر در دیه ای خری را فحل می دادند. زنی صاحب 
جمال حاضر بود. خداوند خر ماده گفت: چون است که اجُرت خر از من 
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می خواهی و اگر من زنی را بگایم تا ده دینار نستاند به من جماع ندهد. 
زن گفت: تو چنین کیری بیار تا من پنجاه دینار بدهم".

عبید از واژه ی "وسنی" نیز در معنایی از هووی امروزی سود می برد 
و می نویسد: "مزید زن را گفت: رخصت ده که در قفایت نهم. ]زن[ گفت: 
مرا خوش نباشد که این نزدیکی که میان این دو برقرار است، آن را وسنی 

این سازم". 
او همچنین برای توضیح کاستی های اخلاقیِ بسیاری از مسلمانان 
زمانه اش، رسمِ با تجوید دشنام دادن را به ایشان نسبت می دهد. خواندن 
قرآن همراه با تجوید، هرچند رسمی عمومی به حساب می آید، ولی 
ابتکار عمل خود چنین رسمی را در دشنام دادن به کار  عبید ضمن 
می گیرد. او می گوید: "ابوالعینا گفت: کنیزکی را با دلال دیدم. ]کنیزک[ 
سوگند می خورد که به خانه ی صاحبش بازنگردد. از او سبب پرسیدم. 
گفت: ای سرور من، او ایستاده در کارم کشد و نشسته نماز خواند و به 
تجوید دشنام دهد و قرآن غلط خواند و دوشنبه و پنجشنبه روزه دارد و 
به رمضان روزه خورد". عبید ضمن روایت خود در این داستان، نمونه ای 
کامل از شخصیت مسلمانان مرفه الحال زمانه اش را به مخاطب خویش 
می شناساند. چون هرچند قرآن را غلط می خواندند ولی فحش را با 

تجوید ادا می کردند. 
ناگفته نماند که در حکایت یاد شده دلالی هم حضور دارد. چون 
دلالان در کار خرید و فروش کنیزان تسهیلگری به عمل می آوردند. ولی 
حضور دلال در این داستان از آن جهت صورت می پذیرد که در واقع 
طرفین این معامله غبنی را به انجام رسانده اند. به همین دلیل هم کنیز 
انتظار دارد که دلالِ این معامله او را از نو به همان صاحب اصلی اش 

بازگرداند.
عبید در یکی از حکایت هایش از شغل آیینه داری نیز یاد می کند. به 
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نظر می رسد که آیینه ها را از چین و هند به ایران می آوردند که برای مردم 
عادی ارزشی فوق العاده داشت. سپس عده ای هم به شغل آیینه داری 
روی می آوردند. سپس آیینه داران پولی از مردم می گرفتند تا مشتری 
سیمایش را در آیینه ببیند. حکایت عبید در خصوص شغل آیینه داری 
شنیدنی است: "خواجه ای بدشکل نایبی بدشکل تر از خود داشت. روزی 
آیینه داری آینه به دست نایب داد. ]نایب[ گفت: سبحان الله، بسی تقصیر 
در آفرینش ما رفته است. خواجه گفت: لفظ جمع مگوی. بگوی در 
آفرینش من رفته است. نایب، آینه پیش داشت. گفت: خواجه اگر باور 
نمی کنی تو نیز در آینه نگاه کن". روایت عبید از این داستان روایتی 
زیرکانه است. چون او از زبان شخصیت داستان )نایب( گناه بدشکلی 
آدم ها را به پای آفرینش و آفریننده می نویسد. موضوعی که طرح آن در 

جامعه ی دین باور عصر مغول جرأت می خواست. 
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ریش نامه:

ریش آمده، در شهر گدایی می كرد 1
در نقش و نگار های ایرانی به طور عام شمایل و چهره ی پادشاهان و 
حکیمان را با ریش نگاریده اند، تا ریش وجاهتی عمومی و اجتماعی 
برای ایشان بیافریند. چون بنا به جایگاه آیینی ریش، همیشه سودجویی  
از آن را نشانه ای برای خردورزی و دانایی  افراد می خواندند. همچنان که 
ریش این خردمندان و یا نخبگان اجتماعی در ایران سابقه ای چندهزار 
در  را  آن  از  آشکاری   و  روشن  نمونه های  که  گونه ای  به  دارد.  ساله 

سنگ نگاره های تخت جمشید نیز به نمایش نهاده اند. 
به همین اعتبار در تمامی فیلم های تاریخی که کارگردانان صاحب 
ایران  از  اسلام،  پیدایی  از  پیش  دوره های  حوادث  خصوص  در  نام 
ساخته اند، شخصیت های ایرانی خود را با ریش های پرپشت و مجعد 

1. عبید زاكانی، عبیدالله: كلیات عبید زاكانی، تصحیح و تحقیق و شرح پرویز اتابكی، تهران، زوار، 
چاپ سوم، ص 353 )ریش نامه(. 
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به صحنه می کشانند. در همین راستا پادشاهان و کارگزاران حکومتی 
در دوره های اشکانی و ساسانی نیز از این قاعده مستثنا نیستند. چنانکه 
سنگ- نگاره ها و پیکره های بر جای مانده از تمامی این پادشاهان بر 

چنین کارکردی از ریش تأکید می ورزد.
ولی با این همه سنگ - نگاره ای در نقش رستم بر جای مانده که 
"کرتیر" را بدون ریش در کنار شاهپور ساسانی  نشان می دهد. چیزی که 
باید آن را در پیکره ها و یا شمایل نگاری دوره ی ساسانی و پیش از آن 
یک استثنا دانست. اما کرتیر که به عنوان کشتار دگراندیشان در دنیای 
غرب هم شهرت دارد بعید به نظر می رسد که دانسته به نگاریدن چنین 
نقشی از چهره اش رضا داده باشد تا ضمن آن از "مردانگی" خود صرف 
نظر نماید. زیرا بنا به داده های تاریخی به روشنی می توان پذیرفت که او 
از اختگی خویش رنج می برد تا جایی که همین اختگی کشتار بی امان 
او را از دگراندیشان و کافرکیشان جامعه تسهیل می بخشید. همچنان که 
هنجارهای رفتاری همسانی، شخصیت درونی او را به آغا محمدخان 
قاجار پیوند می دهد تا هر دو نقش ویژه و کارکردهای اجتماعی- سیاسی 

یکسانی را در کشتار مردم عرضه نمایند.
در کتاب "لاویان" ضمن برشماری "شایست "های آیین موسا، هر 
گونه اصلاحی از ریش را به منظور رهایی از ناشایست ها به کافرکیشان 
و بت پرستان نسبت می دهند تا قوم موسا همچنان به سنت های برآمده 
از آیین او گردن بگذارند. زیرا لاویان تأکید می ورزد: "مثل بت پرست ها 
موهای ناحیه ی شقیقه ی  خود را نتراشید و گوشه های ریش خود را 
نچینید."1 اما در روشنای حُکم کتاب لاویان می توان به رسمِ- آیین 
تراشیدن ریش  بین کافرکیشان مصری و بنی اسراییل هم پی  برد. همچنان 

1. كتاب مقدس: لاویان19/28.
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که هرودت نیز در تاریخ خویش بر گوشه هایی از همین هنجارها اشاره 
می نماید. زیرا در نوشته های هرودت رفتاری از مصریان انعکاس می یابد 
که ضمن آن باید پذیرفت که هر چند آنان از ریش پرهیز می نمودند ولی  

در عزاداری ها موی  سر و ریش خود را نمی تراشیدند.1 
با این همه در مصر کهن، گونه های متفاوتی از همین رسم را گزارش 
گروه های  ندارند. چون  هم  با  منافاتی  چندان  نهایت  در  که  نموده اند 
گوناگونی که بر گستره ی آن می زیسته اند هر کدام در تقابل با هم بر 
اجرای آیین های  ویژه ی خویش پای می فشردند. چنانکه افرادی از آنان 
از رسم- آیین ریش گذاری برای وانمایی وجاهت علمی و یا آیینی خود 
سود می جستند. ضمن آنکه مردمان مصر حتا خدایان را با ریش های بلند 
نشانه گذاری می نمودند. اما ریش  این ایزدان در عین بلندی، مجعد و پرپیچ 
و تاب نگاریده می شد و فرعون های مصری ریش های کوتاه تری داشتند 
که آن را به شکل و شیوه ای  چهارگوش می بریدند و تزیین می نمودند.2 

همچنین تندیس های فراوانی از امپراتوری ایلام در هزاره های اول و 
دوم پیش از میلاد بر جای مانده اند که افرادی را با ریش های هندسی  
و چهار گوش نشان می دهند که فدیه هایی در دست دارند.3 با این همه 
تصویری در دست است که در آن کاهنان ایلامی با پیکرهای برهنه دیده 
می شوند که هرچند از موهای بلند بهره می گیرند ولی ریش آن ها را در 
تصویر محو نموده اند.4 بنا بر این شاید بتوان آن را دلیل و یا بهانه ای 

دانست تا پذیرفته گردد که کاهنان ایلام از ریش پرهیز داشته اند. 

1. هرودت: تاریخ هرودت، ترجمه هادی هدایتی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، جلد دوم، 
ص 136. 

2. هال، جیمز: فرهنگ نگاره ای نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمهً رقیه بهزادی، چاپ دوم، 
ص253.

نشر ماهی، 1387، تصویرهای  تهران،  پرویز رجبی،  مترجم  ایلام،  3. هینتس، والتر: شهریاری 
24و25.

4. پیشین: تصویر 22.
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 ضمن آنکه در ایران آرایه بستن به ریش همیشه رسمی نیکو شمرده 
می شد تا جایی که چنین رسمی را می توان تا زمان قاجاریان هم بین 
را  از آن  "اشراف" جامعه سراغ گرفت. چنانکه گونه هایی  و  خواص 

هم اکنون نیز هندیان و ساکنان جنوب آسیا ارج می گذارند.
  

در "ریش نامه" نگاهی از عبید زاکانی به ریش انعکاس می یابد که 
جایگاه ریش را در دوره و زمانه ی او بازتاب می دهد تا بالادستی های 
جامعه با بهره گیری از آن، ضمن تکیه بر اریکه ی قدرت اقتدار اجتماعی 
خود را بر مردمان روزگار تحمیل نمایند. اما او در روشنای گزاره های 
خویش بر آیین هایی که ریش را حرمت می گذارند، می تازد تا مردم به 
جان آمده را از ستم سیاستگذاری ضد مردمی نخبگان وارهاند. نخبگانی 
که به ظاهر در پس وجاهت آیینی ریش پنهان می شدند تا اهل زمانه را 
به افلاس بکشانند که نمونه ی هنرمندانه ای از آن را در "موش و گربه" 

نیز می توان باز یافت. 
و  ناصواب  انتخاب های  در  که  نخبگان  از  گروه  این  که  پیداست 
درون بخشی حاکمیت، رأس هرم قدرت قرار می گرفتند، ناهنجاری های 
فردی و گروهی خود را با تکیه بر ریش ویژه شان، از مردمان جامعه 
پنهان می نمودند تا همچنان ریش بر وجاهت اجتماعی آنان صحه گذارد. 
اما بنا به دیدگاه عبید حکیمان وامانده، متکلمان جاهل، قاضیان فاسد 
و کارگزارن تبه کار جامعه هر چند در پس ریش های عالمانه و زاهدانه 
مخفی شده باشند از توانمندی های لازم جهت برپایی "داد" برخوردار 
نخواهند بود. چون آنان با فساد درون گروهی خود در هرم قدرت، 

جامعه را نیز به تباهی می کشانند.
برخی از تذکره نویسان و ادیبان سنتی، ریش نامه ی عبید را تقلیدی 
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از گلستان سعدی دانسته اند. در این دیدگاه نگاهی را می توان سراغ 
گرفت که ریش نامه را همچون گلستان برآمده از نظم و نثری می خواند 
که سجع را نیز جهت آراستگی نثر خویش وام ستانده باشد. اما هر چند 
سعدی را نمی توان مبتکر چنین شیوه و شگردی به شمار آورد ولی 
شایسته است به نکته ای تأکید گردد تا ضمن آن هدف عمده ی عبید را 
از آفرینش ریش نامه، تعریض و تحقیر دنیای متعارف و سنتی سعدی 
دانست که به نوعی بر "اخلاقیات" عوامانه ی حوزه های سنتی جامعه اش 
پای می فشارد. تا آنجا که عبید در ریش نامه همین جهان سطحی و 
قشری را بر نمی تابد و آنانی را به نقد می کشاند که چنین جهانی را 
نمایندگی می کنند. همچنان که در تعریض به سعدی، شعر معروف او را 

یادآور می شود:

سعدی خط سبز دوست دارد / نه هر علفی، جوالدوزی 1

حتا او با همین شگرد تمامی "ریشمداران" عصر و دوره ی خود را 
نشانه می گیرد؛ افرادی که علی رغم ریشمداری خویش خطِ سبز دوست 

دارند و ریش بلند را علف و جوالدوز می خوانند. 
ولی عبید در هیچ سویی از سویه های آفرینش هنری خود، جامه ی 
عاریتی دیگران را بر تن نمی کند. چون او در کار هنری خویش آگاهانه 
ابتکار عمل را در دست می گیرد. چنانکه در بیت زیر ضمن نو آوری در 
موسیقی درونی شعر، درونمایه ی منحصر به فردی هم عرضه می شود 
که بازیابی چنین درونمایه ای در آثار شاعران هم عصرش، چندان آسان 

نخواهد بود:

1. عبید زاكانی، عبیدالله: پیشین، ص 349 )ریش نامه(.
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سر کرد برون و ریش در جنبانید / ریشی و چه ریشی و چه ریشی و چه ریش1

همچنین عبید تلاش می ورزد تا تقلبی بودن ظاهر نمادین ریش را 
بین خواص و "اشراف" جامعه به استهزا گیرد. زیرا ریشی که عامه ی 
مردم از آن بهره می گرفتند ریشی نبود که کارگزاران حکومتی و عالمان 
رسمی خود را با آن می نمایاندند. چون به ظاهر گروه های بالادستی بنا 
به آرایش اجتماعی و صف بندی سیاسی خود توافق روشنی را با مردم 
در میان می نهادند که با سودجویی از ریش بر کرسی سیاست و قضاوت 
بنشینند و داد و آرامش را برای همه ی مردمان بر پای  دارند تا همگان به 
حقوق اجتماعی خویش دست بیابند. اما چنین دیدگاهی همیشه فرآیند 

معکوسی را از خود بر جای می گذاشت.
با این همه عبید به تبار شیطانی ریش نیز تأکید می ورزد. چنانکه او 
ضمن انتساب داستانی به یکی از کاهنان )انبیا( بنی اسراییل، پرسشی  را 
از او پیش می کشد که چرا ریش روستاییان پرُپشُت است اما مغولان 
و ختاییان ریش کم و کم تری دارند؟ کاهن )نبی، پیامبر( بنی اسراییلی 
در پاسخ می گوید: ابلیس ریش را از بهشت برای آدمیان خاکی ارمغان 
آورده بود که روستاییان در آغاز او را دیدند و به او حمله بردند و ریش 
را از او ربودند اما مقدار کم و کم تری از آن، برای مغولان و ختاییان باقی  

ماند.2 
در چنین گزاره ای او به روشنی ضمن تأکید بر همسویی ابلیس و 
شیطان با مغولان و ختاییان بر ناآگاهی  لایه های زیرین جامعه ی خویش 
نیز اصرار دارد تا آنان بنا به صف بندی های برآمده از بطن جامعه همسو 

با شیطان شناسانده شوند. 

1. پیشین: ص346.
2. پیشین: ص350-351.
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عبید به همین هم اکتفا نمی کند چون ضمن داستان دیگری یادآور 
می گردد: آدم نخست در بهشت می زیست و ریش نداشت که به همین 
آورد،  در  ریش  چون  اما  می کردند  سجده اش  فرشتگان  همه ی  دلیل 
فرشتگان او را به ریشخند گرفتند تا آنکه: "او از این خِفت از بهشت 
بیرون جَست و به صحرای دنیا گریخت و به زحمت و خِفت گرفتار 

شد."1 
همچنان که دراین گزاره ها مشاهده می گردد، او با طنز و مطایبه در 

بازتاب چنین باوری پای می فشارد که بهشتیان ریش ندارند: 

گر ریش را بدی به جهانْ درْ فضیلتی / اهل بهشت را همه دادی خدایْ ریش 2 

در همین راستا تعریض های عبید سرآخر او را به آنجا می کشاند تا 
دست به دعا بر دارد که: "خدایا شرّ ریش از همگان بدور دار."3

حتا عبید ضمن رویکردی هنرمندانه در ریش نامه به ریش تشخّص 
می بخشد و ضمن همین فرآیند، ریش جان می یابد و از خاستگاه دیو- 
ایزدیِ خویش به گشت و گذار در شهر مشغول می گردد. چنانکه او 
ضمن تک مصرعی یادآور می شود: "ریش آمده، در شهر گدایی می کرد."4 
در روشنای چنین تأویلی، ریش در دنیای ریش نامه به استوره ای جهت 
پاشیدن بذر نادانی در جامعه بدل می گردد. ولی عبید ضمن پافشاری 
استورگی ریش را در سفلگی  و  بر چنین دیدگاهی همچنان  ابرام  و 
فرومایگی آن می شناسد و به همگان می شناساند. حتا جان یابی ریش 

1. پیشین: ص351.

2. پیشین: ص352.

3. پیشین: ص355.
4. پیشین: ص 353.
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هم در چنین فضایی توجیه پذیر خواهد بود. چون عبید خوب می دانست 
که ریش، توتم مناسبی  برای بالا دستی های جامعه اش قرار گرفته است 

که به همین آسانی از آن دست نخواهند شست. 
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موش و گربه 

تندیس هایی از میترای گاوْاوژن به یادگار مانده که او را سوار بر گاوی 
نشان می دهد که قصد قربانی کردن آن را دارد. در همین تندیس ها بین 
پاهای گاو، تصویری از موش، مار و کژدم را نیز نگاریده اند. در تمامی 
این نگاره ها همین نقشمایه ها را با وضوح و روشنی به کار می گیرند. 
چنانکه جانمَایی آن ها هنگام قربانی کردن گاو، دیدگاه های ضد و نقیضی 

را بازتاب می دهد. 
موش، مار و کژدم دست کم در زیستن بین لایه های زیرین زمین، از 
زندگی همسانی سود می جویند. تا جایی که شگفتی زندگی آن ها اعجاب 
انسان های نخستین را برمی انگیخت. زیرا موش و مار هر کدام سازه های 
ویژ ه ای را در دل خاک سامان می بخشند و در ارتباط های درون گروهی 

و برون بخشی  خود نیز ساز و کار به خصوصی را می شناسانند. 
پنداره ای  به  طبیعت،  در  نوزایی   چرخه ی  به  بنا  نخستین  انسانِ 
دست می یافت که بر پایه ی آن می پنداشت لایه های درونی زمین را 

https://www.mehripublication.com/
https://www.mehripublication.com/
https://www.mehripublication.com/
https://www.mehripublication.com/


120            س. سیفی 

M
EH

RI
PU

BL
IC

AT
IO

N.C
OM

M
EH

RI
PU

BL
IC

AT
IO

N.C
OM

از جانمْایه ی زندگی و حیات انباشته اند. او به همین اعتبار به بازتولد و 
زندگی دوباره ی  انسان هایی  که پس از مرگ به خاک سپرده می شدند، 
باور داشت تا آنکه در زمانه ای دیگر زندگی خویش را از نو آغاز نمایند. 
بر پایه ی  این دیدگاه ضمن پایان گرفتن حیات در این جهان، زندگی 
دوباره همچنان در لایه های زیرین خاک ادامه می یافت. اما پنداره ای 
دیگر، ساز و کاری را به کار می گرفت که بر اساس آن تخمه و روان گاو 
را پس از قربانی کردن به ماه می بردند تا آن را بعد از غنی سازی به منظور 

باروری و نوزایی، دوباره به زمین بازگردانند.1 
به نظر می رسد با جانمَایی مار، موش و کژدم در تصویر قربانی کردن 
گاو، آنان به دنبال کسب جاودانگی از تخمه، خون و یا روح گاو، آمادگی 
خود را به نمایش می گذارند. از سویی دیگر همسانی های فراوانی بین 
ایزدان زیرزمینی با همین جانوران به چشم می آید. زیرا گستره ی زمین 
محیطِ ناامنی را برای ایشان فراهم می دید که گشت و گذارشان را بر 
کره ی  خاکی به مخاطره می کشانید. در نتیجه آن ها ضمن ارتباط محتاطانه 
با پهنه ی  زمین، طبقات و اشکوبه های  زیرین آن را مأمن و پناه گاهی 

شایسته و مناسب برای خود می یافتند. 
"خَرْفستران"  به  را  موش  از  نقشمایه ای  چنین  زردشتی  آیین  در 
می سپارند چون آنان بخشی از نیروهای اهریمنی به شمار می آیند که در 
نهان گاه های درون زمین سکنا می گیرند تا در فرجه و فرصتی مناسب 
با برآمدن از سوراخ هایشان به انسان زیان رسانند. چنانکه در فرشکردِ 
سوشیانتی با توده هایی از فلز مذاب، همین سوراخ ها و گودال ها را پر 

می کنند تا برای همیشه به زندگانی خرْفستران پایان ببخشند.
فراوانی  همسانی های  زیرزمینی  ایزدان  و  جانوران  این  بین  ولی 

از  متن  تصحیح  واژه نامه،  یادداشت ها،  آوانویسی،  فارسی،  نگارش  زادسپرم:  وزیدگي های   .1
محمدتقی راشدمحصل، تهران پژوهشگاه علوم انسانی و فرهنگی، چاپ دوم، 3/50.
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مشاهده می گردد. زیرا به نظر می رسد ایزدان زیرزمینی همه دوره هایی 
از زندگانی خود را بر روی زمین سپری نموده باشند تا ضمن نزاع و 
جنگ با ایزدان زمینی به نهان گاه های خویش در دل زمین کوچیده باشند. 
همچنان که سیزیف، جمشید، هادس و پرسفون به روشنی چنین گذار و 

گزاره ای را به انجام رسانده اند.
در همین راستا جلال الدین محمد بلخی )604- 672ه    ق.( هم بر 
خاستگاه خاکی موش تأکید می ورزد تا بنا به دیدگاه و مشربِ عرفانی 

خویش موش را فرومایه و بی ارزش بخواند:

موش گفتم زآنکه در خاکست جاش / خاک باشد موش را جای معاش
راهها داند ولی در زیر خاک / هر طرف او خاک را کردست چاک

نفس موشی  نیست الا لقمهْ رندْ / قدر حاجتْ موش را عقلی دهند1

منطق عرفانی بلخی او را به نتیجه ای قیاسی سوق می دهد تا بر پایه ی 
آن در دنیایی  از دَوْر و تسلسُل، به سامانه ای از "عقل" گردن گذارد که 
طبقات زیرین خاک را تا افلاک در می نوردد. اما با چنین نگاهی به 
پدیده ی عقل، موش نیز بنا به نیاز خویش کمترین مقدار و مایه را از خرد 

در اختیار می گیرد! 
ولی گربه به دلیل زیستن بر روی زمین و دشمنی طبیعی با موش، 
از  چه بسا  که  می گذارد  اجرا  به  را  زمینی  ایزدان  از  ویژه ای  بنمایه ی 
خاستگاهِ "جانور- ایزد"ی خود بهره می گیر د. چنانکه بین اقوام مختلف 
گربه را از جایگاه توتمی ارزشمند می ستودند . حتا گفته می شود در مناطق 
جنوبی مصر از هزاران سال پیش از میلاد مسیح گربه را می پرستیدند 

1. جلال الدین محمد بلخی: مثنوی معنوی، بسعی و اهتمام رینولد الین نیكلسون، تهران، امیركبیر، 
چاپ شانزدهم، 3271- 2/3273.
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و به همین منظور برای او پرستش گاه و ایزدکده ی ویژه ای می ساختند. 
نیاز می بردند و  ایزدِ گربه  به  این پرستش گاه ها  همچنان که مردم در 

حاجت می جستند.1 
"تبری" نیز در تاریخ خویش گزارش می نماید که مردم زمانه ی تالوت 
)طالوت( به تابوت )صندوق عهد و یا صندوق الواح( نیاز می آوردند تا 
آرامش آنان تأمین گردد.2 چنانکه قرآن چنین گزاره ای را تأیید می نماید 
و بر دردزدایی )سکینه( تابوت و یا صندوق عهد اصرار و ابرام می ورزد.3 
در ضمن تاریخ تبری می نویسد که تابوت )صندوق( یاد شده، با سردیسی 
سنگی از سر گربه تزیین شده بود. اما در روشنای گزارش تبری، به 
درستی رفتار آیینی عِبریان )بعدها بنی اسراییل( در ستایش گربه انعکاس 
می یابد. همچنان که به منظور برگزاری مراسم آیینی ایزدکده هایی را 

برایش فراهم دیده بودند.4
همچنین در موش و گربه ی عبید زاکانی )فوت 772ق.( نقشمایه های 
از  که  بازیافت  می توان  را  موش  و  گربه  آیینی  جانمَایی  از  روشنی 
نقش آفرینی طبیعی آن ها  در افسانه های ایرانی حکایت دارد. چنانکه 
عبید دانسته و یا نادانسته از الگوگذاری  آن در داستان موش و گربه 
بهره می گیرد. تا جایی که موش بنا به طبیعت خویش در نهان گاه ها 
پناه می جوید اما  گربه ی عابدْ ضمن نمایش مسلمانی خویش دشمنی با 
موش را هدف می گذارد و به موش حمله می برد و با کشتاری بی امان از 
گروه موشان، آنان را تا پناه گاهشان می تاراند. چراکه فقط پناه جویی در 

1. هال، جیمز: فرهنگ نگاره ها و نمادها در هنر شرق و غرب: ترجمة  رقیه بهزادی تهران، فرهنگ 
معاصر، چاپ دوم، ص89.

2. طبری، محمد بن جریر: تاریخنامة طبری، گردانیده منسوب به بلعمی، به تصحیح و ترجمة  محمد 
روشن، تهران، سروش، جلد اول ص287.

3. قرآن: 2/248.
4. هال، جیمز: پیشین.
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سوراخ های زیر زمینی، رهایی موشان را تضمین می نمود.
در داستان عبید، گربه به دلیل مسلمانی اش که از ارتباط  آن با ایزد 
آسمانی نشان می یابد، همچون کاهنان و یا پیامبران نمایه ای از ایزدیْ 
زمینی را به اجرا می گذارد. همچنان که یکتایی او در داستان نیز چنین 
رویکردی را تسهیل می بخشد. ولی چون یکتایی و ایزدی او بر عرصه ی 
زمین، پشتوانه ی مردم را به همراه نداشت، به ناچار وجاهت خود را با 
سودجویی از گزاره های وهم آلودِ آسمانی به سامان می برََد. در نتیجه گربه 
برای برآوردن نیاز خویش در قتل عام نوع و سرده ی موش، سیاستی 
بهتر از تظاهر به اعتمادسازی سراغ ندارد. اما در فرآیند داستان، اعتمادی 
که دروغ و تظاهر را پشتوانه ای برای خویش می گذارد، در رویارویی با 

واقعیت های جامعه، به راحتی از هم می گسلد.
در گزاره های داستان عبید، گروه موشان به درستی خاستگاهی مردمی 
را به نمایش می گذارند. همچنان که از ایزدان زیرزمینی چنین نقشمایه ای 
به اجرا گذاشته می شد. چون ایزدان زیرزمینی در لایه های زیرین زمین، 
هدفی را به سامان می بردند که ضمن آن آینده ی انسان را رقم بزنند. 
چنانکه داستان عبید نیز چنین هدفی را به پیش می برَد. با همین رویکرد 
عبید ضمن ساده گویی،  از زبانی نمادین و مردمی سود می جوید تا آن چه 
را که در دل می پرورانید به آسانی با مردمان زمانه اش در میان بگذارد. 
مردمی که همسو با موش از ترس گربه های روزگارشان در نهان گاه ها 
پناه می جویند. ولی دولت مداران و دین مردان زمانه به اتکای مسلمانی و 
یا باورهای آسمانی از کشتار آنان هیچ ابِایی ندارند تا گذران زندگانی و 

معیشت دنیایی خویش را فراهم ببینند. 
بنا به گزاره های داستان، گربه از پادشاهان تحت سلطه ی  خویش 
یاری می ستاند تا با توسّل به نیرنگ و فریب، سرکوب و کشتار موشان 
را به انجام برساند. ضمن آنکه در گروه موشان، هر چند موش یگانه ای، 
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جمعیت  آنان  ولی  می نماید،  راهنمایی  و  هدایت  را  موشان  جامعه ی 
یکدست و همگونی را به نمایش می گذارند. زیرا چنین رویکردی به 
روشنی از صف بندی نیروهای مردمی به منظور تقابل و رویارویی با 

پادشاه  )گربه( انعکاس می یابد. 
همچنین عبید به تعمّد مکان داستان را منبر و مسجد می گذارد تا 
هرچه بیش تر و به تر به داستان خویش واقعیت ببخشد. اما این مسجد، 
مسجد خاصی را هدف نمی گیرد. بر این اساس باید پذیرفت که گزاره های 
او فقط در محیطی همچون "مسجد" اتفاق می افند. زیرا گربه دانسته و 
آگاهانه، جهت جلب اعتماد مخاطبانش از مسجد سود می جوید. در عین 
حال با هدف اعمال حاکمیتِ آیینی، مسجد مکان و خاستگاه مناسبی 
شناسانده می گردد. چون به ظاهر او از همین جایگاه خواهد توانست 

اعتبار فرهنگی و سیاسی خود را به همگان بباوراند. 
بر گستره ی چنین دیدگاهی، "گربه ی عابد" عبید ضمن همپوشانی 
لازم، با گربه ی نمازگزار حافظ همخوانی دارد. چنانکه حافظ با اشاره و 

کنایه ای تاریخی گربه را "کبکِ خوشْ خرام" می نامد:

ای کبک خوش خرام که خوش می روی به ناز/ غرّه مشو که گربه ی عابد 
نماز کرد1

اما گربه ی  عابد که بنا به اشاره ی حافظ به خوشی می خرامد کسی 
جز امیرمبارزالدین )فوت765ق.( نمی تواند باشد که عبید در روشنای 

داستان خویش با ایهام، از او نام می برد: 

1. حافظ، شمس الدین محمد، دیوان، تصحیح ابوالقاسم انجوی، تهرانشهاب ثاقب، 1382، غزل ها 
حرف دال. 
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موشکان جمله پیش می رفتند / تنشان همچو بید لرزانا
ناگهان گربه جَست بر موشان/ چون مبارز به روز میدانا
پنج موش گزیده را بگرفت / هر یکی کدخدا و ایلخانا

دو بدین چنگ و دو بدان چنگال / یک به دندان، چو شیر غرّانا
آن دو موش دگر که جان بردند / زود بردی خبر به موشانا ...1

گزارش عبید از آفرینش داستان موش و گربه، پشتوانه ای از تاریخ 
را وثیقه قرار می دهد تا به تکرار خود در تمامی دوره های تاریخی تأکید 
ورزد. تکراری که با نمایشی از طنز و مضحکه، ضمن خنده ای عمومی 

همچنان شگفتی مردم را برمی انگیزد. 2

1. عبید زاكانی، عبیدالله: كلیات عبید زاكانی، تصحیح و تحقیق و شرح پرویز اتابكی، تهران، زوّار، 
چاپ سوم، ص361.

2. با تأویل از جمله ی آغازین "هیجدهم برومر لویی بناپارت" اثر ماندگار كارل ماركس. 
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گونه هایی عوامانه از هنر 

عبید در حکایتی از رساله ی دلگشا می نویسد: "لولی ای )کولی ای( با پسر 
خود ماجرا می کرد که تو هیچ کاری نمی کنی و عمر در بطالت به سر 
می بری. چند با تو گویم که معلق زدن بیاموز و سگ از چنبر جهانیدن و 
رسن بازی تعلم کن تا از عمر خود برخوردار شوی. اگر از من نمی شنوی 
به خدا تو را در مدرسه اندازم تا آن علم مرده ریگ ایشان بیاموزی و 
دانشمند شوی و تا زنده باشی در مذلت و فلاکت و ادبار بمانی و یک 

جو از هیچ جا حاصل نتوانی کرد".
از این حکایت عبید چنان برمی آید که معلق زدن، سگ از چنبر 
جهانیدن و رسن بازی از هنرهای عامیانه و همگانی آن دوره به شمار 
می آمد. تا آنجا که مردم همگی به هنرهایی از این نوع اشتیاق نشان 
می دادند. هنرنمایی هایی که می توانست منبع درآمد خوبی برای این گروه 

از هنرمندان زمانه باشد.
در فضای همین روایت، شخصیت کولی داستان فرزندش را تهدید 
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می کند که اگر چنین هنرهایی را نیاموزد، او را به مدرسه خواهد فرستاد 
تا دانشمند شود و برای همیشه از تأمین مخارج زندگی خود بازبماند. 
همان آسیبی که معیشت اکثر دانشمندان عصر و دوره ی عبید را هم 
تهدید می کرد. چون دانشمندان برای گذران خویش چاره ای غیر از این 
نمی یافتند که در یکی از نهادهای حکومتی جاپای محکمی برای خویش 
مهیا نمایند. اکثر دانش ها هم چه بسا از کاربرد خود بین عامه ی مردم جا 
می ماندند. مگر هندسه و ریاضیات یا نجوم و ستاره شناسی می توانست 
بین عامه ی مردم پایگاه موجه و اثرگذاری برای خویش دست و پا 
کند؟ آنوقت اکثر علوم تنها ناتوانی خود را بین مردمان عادی به نمایش 
می گذاشتند. به همین دلیل هم دانشمندان برای گذران خود در بین مردم 

با آسیب های فراوانی دست به گریبان بودند. 
با چنین دیدگاهی است که عبید در رساله ی صد پند خود به درستی 
یادآور می شود: "الدانشمند: آنکه عقل معاش ندارد". عقل معاش، همان 
عقلی است که می توان با آن زیست و زندگانی خود در جامعه تضمین 
کرد. عقل معاش به سهم خود نوعی از مهارت های زندگی شمرده می شود 
که به نمونه ای از آن هرگز نمی توان در گروه دانشمندان دوره ی عبید 
دست یافت. چون عقل معاش را فقط گروه هایی از همان معلق زن ها، 
رسن بازان و استادان سگ بازی در اختیار داشتند که می توانستند از همین 
راه گذران خود را تضمین نمایند. کاری که به طبع از دانشمندان آن 

روزگار برنمی آمد.
در نتیجه دانشمندان همواره از معیشت و گذران خویش جا می ماندند. 
عبید هم در فضای همین روایت داستانی، به واقع نظم موجود زمانه اش 
را به نقد و چالش می گرفت. نظمی که در ساختار آن هرگز دانشمندان به 
جایگاه اصلی خویش جهت تأمین معاش دست نمی یافتند. چنانکه کولی 
در داستان یادشده فرزندش را به مدرسه رفتن و دانشمند شدن تهدید 
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می کند. از سویی، رفتار کولی این داستان تا به حدی مفاخره آمیز است 
که خیلی راحت زرق و برق زندگی شخصی اش را به رخ دانشمندان آن 
دوره می کشد. چون هنرنمایی های کولی به تمامی آموزه هایی کاربردی 
است. در حالی که اکثر دانش های آن زمان چندان کاربردی میان مردم 
کوچه و بازار نداشت. طبیعی بود که مردم عادی در گذران و زندگانی 
روزمره ی خویش همیشه بر بی اعتباری چنین دانش هایی صحه بگذارند. 
برای  به طبع توانمندی بسیاری از همان کولی ها را  ولی همین مردم 

درآمدزایی ارج می نهادند.
از سویی بنا به باور عبید، چنین هنرهایی را نیز باید فراگرفت تا 

گذران انسان تضمین شود. او در قطعه ای می گوید: 

هنر خود ندانم و گر نیز هست / چو طالع نباشد هنر هیچ نیست

شاعر در همین بیت نه فقط از بی هنری خود شکوه دارد بل که ضمن 
به فقر و  نیز  رویکردی همگانی کاستی ها و آسیب های سرنوشت را 

فلاکت خود پیوند می زند. 
 بنا به تصویرهایی که عبید از جامعه ی قرن هشتم ایران به دست 
می دهد، تجارت غلام و کنیز در هرجایی از شهرهای بزرگ و کوچک 
مبادله  خویش  اربابان  سوی  از  غلامان  و  کنیزان  این  داشت.  رونق 
می شدند. ولی غلامان از این معامله ی عمومی هرگز نصیبی نمی بردند. 
سهم آنان فقط در همان غذای روزانه ی ایشان خلاصه می شد. در عین 
حال همگی وظیفه داشتند تا جدای از کار در مزرعه و خانه ی ارباب، 

نیاز جنسی او را هم برآورده نمایند.
در گروه این کنیزان و غلامان کم نبودند افرادی که با موسیقی و رقص 
نیز آشنایی داشتند و از راه هنرنمایی در رقص و موسیقی به تر و بیش تر 
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رضایت خاطر ارباب شان را تأمین می کردند. چنین موضوعی در یکی از 
حکایت های رساله ی دلگشا نیز بازتاب می یابد. او می نویسد: "مردی را 
کنیزکی رقاصه آوردند. گفت: آیا دست تو را هنری باشد؟ ]رقاصه[ گفت: 
نه مرا هنر در پاست". در واقع او با چنین پاسخ ایهام گونه  و دو سویه ای، 
جدای از رقاصی به هنر عشق آفرینی خود نیز می بالید. چنانکه در همین 
پاسخ کوتاه به اربابش یادآور می گردد که می تواند برای او جدای از 

رقاصی، نقشمایه ای کامل از مزدور جنسی را هم به اجرا بگذارد. 
چون رقاصان دوران عبید سوای از رقاصی کارهای چند منظوره ی 
دیگری را هم برای مشتاقان و مشتریان خود به پیش می بردند. آنان برای 
نمونه می توانستند همراه با رقاصی، نقش هایی از قوادی و دلالی محبت 
را هم برای همه به اجرا بگذارند. در یکی از داستان های عبید به روشنی 
چنین نقشی از رقاص بازتاب می یابد. او می نویسد: "مردی از پاندازی 
نخواهم.  را  این  گفت:  آورد.  کنیزکیش  خواست.  نوخطی  )رقاصی( 
]رقاص[ گفت: به از این بایدت؟ ]مرد[ گفت: نی، لیکن مرا رغبت بدان 
است که چیزیش در میان آویخته باشد. ]رقاص[ گفت: خیارش در میان 

نهِ و دو پیاز بر آن بیاویز و از قفا در کارش گیر و نوخطش پندار".
با  در دوره ی عبید همانند دوره های پس از آن، گروه مطربان را 
رفتارهای چند منظوره ی ایشان می شناختند. چنانکه امروزه نیز از کاربرد 
واژه ی مطرب برای خوار شمردن بسیاری از نوازندگان، خوانندگان و 
در اصطلاح  واقع  به  دیده سود می برند.  آموزش  و  رقاصان حرفه ای 
می گردد.  جانمایی  نیز  آن  تاریخی  کارکردهای  از  بسیاری  مطرب 
تصویرهای روشنی از کار مطربان در این روایت عبید هم به چشم می آید: 
"ترُک پسری چنگی )چنگ زن(، چنانکه عادت او بود برمی جَست و کون 
می گردانید. غلام باره ای متحیر در او نگاه می کرد. ترک پسر دریافت و 

گفت: 
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دل بدین گنبد گردنده مده کاین دولاب / آسیایی ست که بر خون عزیزان 
گردد".

بنا به روایت عبید ترک پسر داستان او چنگ خوب می نواخت و 
خوانندگی نیز خوب می دانست. اما عبید از دیدگاهی عوامانه به این 
ماجرا نگاه می کرد. چون نه تنها نواختن چنگ و تصنیف خواندن او 
را ارج نمی گذاشت بل که از رقصیدن او نیز با عبارت "کون گردانیدن" 
یاد می کند. در عین حال عبید این هنرنماییِ هرچند عوامانه را به پای 
بودند  افرادی  واقع  در  ترک پسران  می نویسد.  خود  داستان  ترک پسر 
که اغلب در نقشی از غلام و برده برای ارباب و صاحب خود ظاهر 
می شدند. گفتنی است که بسیاری از همین غلامان هرگز در نمایش 

هنرهایی از این نوع، چیزی کم نمی آوردند.
عبید تصویر دیگری نیز از عملکرد ناصواب مطربان عصر خویش به 
دست می دهد. چنانکه در رساله ی صد پند می آورد: "مردم بسیارگوی 
سخن چین و سفله و مست و مطربان ناخوش آوازِ زله بند )پس مانده  خور( 
که ترانه های سرد مکرر گویند در مجلس مگذارید". از عبارت بالا چنان 
برمی آید که عبید چندان مخالفتی با مطربان ندارد. در صورتی که در 
مهمانی ها از پس مانده ی غذاها نخورند و ترانه های پرهیجان بخوانند. 

رسمی که لابد در دوران عبید چندان عمومیت نداشت.
همان گونه که گفته شد در دوران عبید هنرنمایی ها و هنرهایی از این 
دست، کارکرد و وجاهتی بیش از علم داشتند. چراکه شاهان و حاکمان 
این دوره نیز ضمن عملکرد عوامانه ی خود بر جایگاه اجتماعی این 
نوع از هنر می افزودند. هنرهایی عوامانه که به طبع نیاز روانی ایشان را 
برآورده می کرد. حکایت رقص قاضی عضدالدین ایجی )فوت 756ق.( 
در بارگاه سلطان ابوسعید )فوت 736ق.( گوشه هایی از همین دیدگاه را 
روشن می سازد: "شخصی پیش ابوسعید، سماعی رفت. سلطان دست 
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مولانا عضدالدین بگرفت و گفت: رقص بکن. مولانا رقص می کرد. 
شخصی با او گفت که تو رقص با اصول نمی کنی، زحمت مکش. مولانا 

گفت: من رقص به یرلیغ )قانون مغولان( می کنم نه به اصول".
به عبارتی روشن، ابوسعید بی اعتنا به بی تجریگی قاضی عضدالدین 
رقص  به  خودمانی  و  شخصی  مجلسی  در  را  او  رقص،  در  ایجی 
خصوص  این  در  عضدالدین  قاضی  طنزآمیز  پاسخ  اما  فرامی خواند. 
عضدالدین  قاضی  دهان  بر  عبید  واقع  در  که  پاسخی  است.  بی همتا 
می نشاند. چنانکه او در پاسخی دو پهلو و ایهام گونه می گوید: "من رقص 
به یرلیق )قانون مغولان( می کنم و نه به اصولِ" هنر رقاصی، که با موسیقی 

مجلس ابوسعید هماهنگ باشد. 
عبید جدای از هنر عامیانه بر جایگاه هنر  عالمانه ی دوران خویش 
نیز آگاهی کامل داشت. چنانکه در گزارش های داستانی خود نمونه هایی 
از آن ها را نیز به تصویر می کشد. او می نویسد: "پیری مست را به حضور 
هشام بن عبدالملک آوردند و با او شیشه ای شراب و عودی بود. هشام 
گفت: دنبک بر سرش بشکنید و به خوردن آن گندابه اش حد زنید. پیر 
بنشست و بگریست. او را گفتند: پیش از آنکه زنیمت ]بگو[ گریستن 
نباشد. لیکن از آن گریمَ که شما  از چیست؟ گفت مرا گریه از زدن 
عودی را خوار دانستید و دنبک نامیدید و می نابِ چون مُشک را گندابه 
خواندید. هشام را خوش آمد و از او درگذشت". عبید دانسته و آگاهانه 
در فضای داستان  خود، هم عود را می ستاید و هم می ناب را. موضوعی 
که بسیاری از حاکمان و اطرافیانشان به طبع از درک چنین موضوعی 

بی بهره می ماندند.
ناگفته نماند هنرهایی که عبید از آن ها سخن می گفت به تمامی نفرت 
دین رایج را با خود به همراه داشتند. چون فقیهان زمانه از همه ی آن ها 
با شناسه هایی چون "لهو و لعب" نام می بردند. ولی با این همه، بسیاری 
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از فقهیان و واعظان تلاش می ورزیدند تا به انواع خاصی از هنر دینی 
مشروعیت ببخشند. هنرهایی که در دامن باور هایی از دین پا می گرفت و 

دین هم به سهم خود پشتوانه ای محکم برای آن فراهم می دید.
حکایتی  ضمن  را  مذهبی  هنر  از  رویکردی  چنین  عبید  چنانکه 
این گونه به چالش می گیرد: "ابوالعیناء گفت: کنیزکی را با برده فروشی 
او سبب  از  بازنگردد.  به خانه ی صاحبش  دیدم که سوگند می خورد 
پرسیدم گفت: ای سرور من او ایستاده به کارم گیرد. ولی نشسته نماز 
خواند و مرا به تجوید دشنام دهد، اما قرآن به غلط خواند و دوشنبه و 
پنج شنبه روزه دارد ولی به رمضان روزه خواری کند". کاربرد هنرمندانه ی 
تجوید را در دشنام دادن، باید از ابتکارهای عبید به حساب آورد. چون 
قهرمان حکایت عبید هنری را که در قرائت قرآن به کار می بندند، برای 

دشنام دادن به کنیز خویش لازم می شمارد. 
عبید در زمانه ی خود به آلات موسیقی و ردیف های آن آشنایی 
کامل داشت. دانش او در این پهنه در رساله ی کنزاللطایف نیز بازتاب 
می یابد. او در همین رساله، ترکیبات رباب دسته شکسته، عود بی دسته، 
قانون سرگشاده، چنگ به پشت بازافتاده، طبل پرده دریده، دهل پوست 
درکشیده را به کار می برد تا آگاهی خود را از انواع آلات موسیقی با 
مخاطب خویش در میان بگذارد. او همچنین در همین فصل از اثرش 
ردیف ها و اصطلاحاتی از موسیقی آن دوران را هم به خواننده اش یادآور 
می گردد. در همین راستا حتا از ذکر نام دوگاه، سه گاه، پرده، حسینی، 
شهباز، عشاق، حجاز و عراق جا نمی ماند. در واقع عبید قصد دارد تا 
آشنایی و مهارت خود را در گستره ی هنر موسیقی نیز به رخ مخاطب 
بکشد. شکی نیست که او، هم به گونه هایی عوامانه از هنرهای دوران 
خویش آشنایی داشت و هم اینکه گونه های عالمانه ای از آن را به نیکی 
آموخته بود. چنانکه مستنداتی روشن از هر دوی آن ها در مجموع آثار 
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خویش فراهم دیده است. باید دانست که عبید از این دیدگاه هم بی همتا 
است. چون او مجموعه ای از هنرهای عامیانه ی زمانه را بازتاب می دهد 
که کم تر می توان به نمونه ای از آن ها در آثار شاعران و نویسندگان پیشین 
دست یافت. این موضوع در حالی اتفاق می افتد که او از دانستگی های 

علمی هنر عصر خود نیز بهره ی کامل برده است.
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در نفرتِ از جنگ

بدون تردید جنگ پدیده ای اجتماعی است. ولی پیدایی آن را باید به 
پای عملکرد ناصواب دولت ها نوشت. چون این دولت ها هستند که آتش 
اما این آتش سرآخر دامن توده های مردم را  جنگ را برمی افروزند. 
در بر می گیرد تا مرگ و بی خانمانی را برای ایشان به ارمغان بیاورد. 
با  تفاوتی  چندان  خود،  در جنگ افروزی  سنتی  دولت های  سویی  از 
دولت های مدرن و امروزی نداشته اند. چون در گذشته ای پیش از این، 
همان دولت های سنتی نیز ضمن جنگ افروزی، دست اندازی خود را 
به سرزمین های همسایه به پیش می بردند. آنان می توانستند از همین 
راه به ثروت های جدیدی در سرزمین مغلوب دست بیابند. آنوقت در 
سایه ی جنگ، گونه های ویژه ای از برده داری بومی نیز رونق می گرفت 

و فرمانروایان، بردگان جدیدتری را به خیل سربازان خود می افزودند. 
در ضمن، دستیابی به غنایم و ثروت های جدید شوق هر حاکمی را 
برمی انگیخت تا او هرگز از رسم و راه جنگ افروزی غافل نماند. بدون 
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تردید آموزه های دینی و کارکردهای تنگ نظرانه ی قومی هم دستمایه ای 
فرهنگی برای چنین رویکردی فراهم می دید. چنانکه بسیاری از حاکمان 
فقط به اتکای باورهای دینی یا قومی، اهداف پنهانی خود را در جنگ و 

جنگ افروزی به پیش برده اند. 
دوره ی عبید )قرن هشتم قمری( هم هرگز از چنین رویکردی بر کنار 
نمی ماند. هر چند در زمانه ی او از یورش چنگیز )549- 624ق.( و 
هلاکوخان )615- 663ق.( به فلات ایران بیش از یک قرن می گذشت، 
ولی بازماندگان ایشان سرزمین های منطقه را به میدانی همیشگی برای 
در  چنانکه  بودند.  کرده  بدل  خویش  جنگ افروزانه ی  اقتدار  نمایش 
قرن هشتم قمری مناطق مرکزی فلات ایران بیش از هر زمانی از این 

جنگ های درونی و خانگی رنج می برد.
شاه  کارسازی  و  همت  به  شیراز  شهر  دوره،  همین  میانه های  در 
ابواسحاق اینجو )721-758ق.( منطقه ی امنی برای سکنای شاعران 
و دانشمندان قرار گرفت. چنانکه عبید نیز در این دوره در شیراز به سر 
می برد. اما این امنیت چندان هم دوام نیاورد و سپس امیرمبارزالدین 
)700- 765ق.( به این شهر دست یافت. گفتنی است که شاعران آن 
دوره همگی از امیر مبارزالدین با نام محتسب یاد کرده اند. تا آنجا که در 
ادبیات این دوره همیشه محتسب اسم رمزی مناسب برای امیرمبارزالدین 
به شمار می آید. ولی بیش ترین نفرت از امیرمبارزالدین در آثار عبید 
انعکاس می یابد. حتا گفته می شود که عبید در بازتاب تنفر خویش از 
امیر مبارز الدین به سرودن منظومه ی موش و گربه روی آورد. او در بیتی 

از این منظومه می گوید:

ناگهان گربه جست بر موشان / چون مبارز به روز میدانا
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اما جنگ افروزی های امیرمبارزالدین هم چندان نپایید. چون سرآخر 
پسرش شاه شجاع )730- 786ق.( بر او چیره گشت و ضمن عوام فریبی 
و تظاهر به دین رایج زمانه، همان شیوه های پدرش را از نو در سیاست به 
کار بست. در چنین فضایی بود که حکومت کردن برای شاهان این دوره، 
امری موقت و زودگذر به حساب می آمد. چون هریک از ایشان خیلی 
زود جایشان را به رقیبی از خود می سپردند. به طبع حاکمان ول انگار 
این دوره، آسیب های مداوم چنین سیاست هایی را به پای مردم عادی 

می نوشتند.
که  جنگی  میدان های  در  می بایست  که  بودند  مردم  این  واقع  در 
آن را هر دو سوی این ماجرا فراهم می دیدند، جان ببازند. هزینه های 
طاقت فرسای این لشکرکشی های مداوم هم همیشه به پای مردم عادی 
نوشته می شد. چون جنگجویان در نقشی از حاکم و پادشاه همیشه تحت 
پوشش انواع و اقسام مالیات، تولید ایشان را به غارت می بردند و سرآخر 
هم همگی را به همین میدان های جنگ می کشانند تا کوره ی کشتار و 

جنگ افروزی همواره روشن بماند.
این  منفی  کارکرد  خود،  جامعه شناسانه ی  نگاه  به  بنا  عبید  ولی 
جانمایی های نامردمی را در سیاست آن روزگار خوب می فهمید. چون 
تحلیل های طنزآمیز او از علت پیدایی جنگ، چنان علمی و عالمانه بود 

که حتا در دوره ی ما نیز نمی توان خللی بر آن وارد کرد.
از رساله ی  داستانکی  در  از جنگ،  دیدگاه خود  بازتاب  برای  او 
دلگشا یادآور می گردد: "سربازی را گفتند: چرا به جنگ نروی؟ گفت: 
به خدا سوگند که من یک تن از این دشمنان را نشناسم و ایشان نیز مرا 

نشناسند. پس دشمنی میان ما چون صورت بندد".
در  آمده اند،  کار  سر  بر  مدرن  دولت های  که  نیز  امروزه  متأسفانه 
ساختار حکومت ایشان تعریف عبید از جنگ همچنان بدون کم و کاست 
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دوام آورده است. چون سربازان دو سوی جبهه های امروزی جنگ نیز 
همانند گذشته هرگز همدیگر را نمی شناسند. جدای از این با هم دشمنی 
ندارند. ولی این دولت های دو طرف ماجراهستند که خیلی خودانگارانه 
اهداف آشکار و پنهان خویش را با مرگ همین سربازان رقم می زنند. 
به طبع اهدافی از این دست، همیشه درونمایه ای از ناسیونالیسم کور و 
یا گونه های ویژه ای از شوینیسم مذهبی را نیز با خود به همراه دارد. 
پیداست که بازمانده هایی از فرهنگ دولت های سنتی گذشته، بدون کم و 

کاست به ساحت بسیاری از دولت های امروزی نیز راه یافته  است. 
اندیشه های  پیدایی  علت  بیش تر  و  به تر  هرچه  تبیین  برای  عبید 
جنگ طلبانه، حکایت دیگری را نیز با خواننده اش در میان می گذارد. او 
می نویسد: "سلطان محمود از طلحک پرسید که جنگ در میان مردمان 
چه گونه واقع می شود؟ ]طلحک[ گفت: گُه بینی و گُه خوری. ]سلطان 
محمود[ گفت: ای مردک چه گُه می خوری؟ ]طلحک[ گفت: چنین باشد. 

یکی گُهی خورَد و آن یکی جوابی دهد، جنگ بین ایشان واقع شود". 
روایتی که عبید در این حکایت از قانونمندی جنگ به دست می دهد، 
بدون استثنا تا به امروز نیز همچنان به قوت و اعتبار خود باقی مانده 
است. امروزه هم پیدایی هر جنگی، "گه خوردنِ" زمامداران را با خود به 
همراه دارد. به عبارتی روشن دولت های مدرن نیز در سیاست گذاری خود 
همان شیوه های دولت های سنتی را برای جنگ افروزی به کار می بندند تا 
شاید به اتکای جنگ بتوانند چند صباحی بیش تر دوام بیاورند و قدری 

نیز بر اقتدار نامردمی خویش بیفزایند. 
هرچند تعریفی که عبید از جنگ به دست می دهد تعریفی جامع 
و مانع است، ولی او بدون کم و کاست همچنان تلاش می ورزد تا بر 
علمی بودن و جامعیت چنین تعریفی بیفزاید. باید دانست که عبید منطقی 
را در این راه به کار می گیرد که بدون استثنا منطقی استقرایی است و 
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تجربه ای همگانی را با خود به همراه دارد. این موضوع در زمانه ای 
اتفاق می افتاد که حوزه های علمیه ی آن روزگار به تمامی از کلی گویی ها 
و کلی بافی های منطق قیاسی ارستویی رنج می بردند. به همین دلیل هم 

تجربه های عبید برای ایشان، چیزی از شوخی و لطیفه فراتر نمی رفت. 
همان گونه که گفته شد جنگ کنشی است دو سویه و دو طرفه. 
نخواهد گرفت. در همین  پا  با دشمنی یک سویه هرگز جنگی  چون 
زمینه مثال های روشنی را نیز می توان از ادبیات شفاهی مردم زمانه ی 
ما رونمایی کرد. برای نمونه، مردم در محاوره ی خود ضرب المثلی را 
این گونه به کار می گیرند: "کسی که در دشمنی با مردم چیزی کم نمی آورد 
برای ابراز دشمنی به دیگری گفت: دستت را می گیرم و دور قبر بابایم 
می گردانم. ولی نفر دوم پاسخ داد: تو که دستم را می گیری تا دور قبر 

بابات بگردانی، خودت هم باید با من دور همین قبر بگردی".
به عبارتی روشن، مردم عادی ضمن تجربه ای همگانی پذیرفته اند که 
جنگ و دشمنی موضوعی دو سویه است و هرگز با رفتار متعارض شخص 
واحدی پا نمی گیرد. چنانکه در ضرب المثل بالا نیز چنین رویکردی برملا 
می شود. به همین دلیل هم طرف دیگر ماجرا ضمن رویکردی منطقی، او را 
از پذیرش چنین راهکار نابخردانه ای بازمی دارد. چون هر دو سوی چنین 

جنگ بی پایه ای، سرانجام به دردسر خواهند افتاد. 
همچنین در دعواهای عوامانه ی امروزی، چنان رسم است که یکی به 
دیگری بگوید: "می خوای نشونت بدم". گاهی هم گوینده مضمون خود 
را این گونه  تکرار می کند: "می خوای ببینی". آنوقت طرف مقابل که هرگز 
فرآیندی از جنگ و دعوا را در سر نمی پروراند، پاسخ می دهد: "نه، 
نمی خوام نشونم بدی، نمی خوام ببینم". شکی نیست که همراه با گفتمانی 
از این دست به راحتی می توان بر هر مجادله ی خصمانه ای  خط پایان 

کشید. 
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عبید در حکایت زیر نیز به تعریفی دیگر از جنگ دست می یابد: 
"قزوینی با کمان بی تیر به جنگ می رفت که تیر از جانب دشمن آید، 
بردارد. گفتند: شاید نیاید. گفت: آنوقت جنگ نباشد". چنین حکایتی 
به سهم خود، هرچه بیش تر بر دو سویه بودن همه ی جنگ ها اصرار 

می ورزد. 
گفته شد که منادیان جنگ های سنتی گذشته، همیشه برای جنگ افروزی 
خود پای مجموعه ای از آموزه های دینی را پیش می کشیدند. اما عبید بنا 
به شناخت دقیق و درست خود از جامعه، تصویرهای درست و روشنی 
از این رویکردهای اجتماعی به دست می دهد. او می نویسد: "جمعی از 
قزوینیان به جنگ ملاحده رفته بودند. در بازگشتن هر یک سر ملحدی 
بر چوب کرده می آوردند. یکی پایی بر چوب می آورد. پرسیدند که این 
را که کشت؟ گفت: من. گفتند: چرا سرش نیاوردی؟ گفت: تا من برسیدم 

سرش برده بودند".
گزارشی از این نوع به طبع از واقعیتی پرده برمی دارد که شاهان زمانه 
تا چه پایه ای خشونت های نظامی و غیر انسانی خود را علیه ملحدان به 
کار می گرفتند. عبید در جانمایی مکان این داستان هم ابتکار خود را به 
کار می گیرد. چون محل واقعه به قزوین بازمی گردد که حاکمان منطقه ای 
و فرمنطقه ای در آن جا بیش از یک قرن جنگی نابرابر را با اسماعیلیان 
به پیش می بردند. جنگی که پایان آن را هلاکوخان مغول به نام خویش 
نوشت. باید دانست پس از پیدایی اسلام همواره در فلات ایران چنین 
برخوردی با ملحدان یا بی خدایان، امری عادی شمرده می شد. حتا آنچه 
را که هلاکوخان علیه ملحدان به کار می بست از پیش بسیاری از شاهان 
غزنوی و سلجوقی نیز به کار بسته بودند. اکثر ایشان توصیه های خلیفه ی 
عباسی را در پهنه ی فلات ایران و حتا فراتر از آن به کار می بستند. حتا 
پس از سقوط اسماعیلیان نیز شاهان بعدی همچنان تجربه هایی از این 
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دست را در خصوص ملحدان و بی خدایان زمانه به کار می بردند. 
عبید حکایت دیگری را هم از جنگ قزوینی ها با "ملاحده" نقل 
می کند. انگار در قزوین بیش از هرجایی از فلات ایران نمونه هایی کامل 
از ملحدان و بی خدایان گرد آمده بودند. او می نویسد: "قزوینی با سپری 
بزرگ به جنگ ملاحده رفته بود. از قلعه سنگی بزرگ بر سرش زدند و 
بشکستند. برنجید و گفت: ای مردک کوری، سپری بدین بزرگی نمی بینی، 

سنگ بر سر من می زنی". 
به طور حتم حکایت هایی از این نوع، در زمانی که عبید در قزوین 
می زیست، بین مردم رواج داشته است. مردم عادی هرچند در مبارزه ی 
عرصه های  در  ولی  بودند،  آورده  کم  مهاجم  مغولان  با  خود  نظامی 
فضای  در  چون  می شمردند.  لازم  را  مبارزه  این  همچنان  فرهنگی 
داستانک های طنزآمیز خود همچنان مخالفان بی خدایان و ملحدان را به 
چالش می گرفتند. چنانکه حکایت یادشده تصویری درست از شخصیت 
ساده لوحانه همین مخالفان به دست می دهد. عبید هم ضمن نقل این 
حکایت ها همسویی خود را با مردم به اجرا می گذارد تا نفرت خود را از 

جنگ به مخاطبانش بباوراند.
عبید در رساله ی اخلاق الاشراف خود، این اندیشه را پی می گیرد که 
طبقات مرفه الحال جامعه هرگز در میدان های جنگ حضور نمی یابند. در 
ضمن، او حضور در میدان های جنگ را کاری ابلهانه می خواند که فقط 
ابلهان بر آن گردن می گذارند. موضوعی که جنگ افروزان در تبلیغات 
هر جنگی نمونه هایی از آن را در فضای جامعه به نمایش می نهند. او 
می نویسد: "هرجا که تیر و نیزه باید خورد ابلهی را یاد دهند که تو مردی 
و پهلوانی و لشکرکشی و گُردِ دلاوری و او را برابر تیغ ها دارند تا چون 
آن بدبخت را در مصاف بکشند، حیزگان )کناره نشینان( و مخنثان شهر 
شماتت کنان، کون جنبانند و گویند: تیر و تبر و نیزه نمی آرم خورد / لوت 
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)غذا( و می و مطربم نکو می سازد". 
همان گونه که عبید می گوید بالادستی های جامعه همیشه خود را 
از آسیب های اجتماعی جنگ کنار می کشند و بدون کم و کاست به 

خوشگذرانی خود در جامعه ادامه می دهند. 
رساله ی اخلاق الاشراف عبید زمینه های کافی برای او فراهم می بیند 
تا نویسنده رفتارهای اجتماعی غیر همسو و متفاوتی را در جامعه سراغ 
بگیرد. به همین دلیل است که او در این اثر، دو گونه از مذهب را بر 
گستره ی جامعه ردیابی می کند: مذهب منسوخ و مذهب مختار. عبید در 
فضای مذهب منسوخ شایست هایی را سراغ می گیرد که متأسفانه برای 
همیشه از جامعه رخت بربسته اند. آنوقت این شایست ها جایشان را به 
ناشایست هایی می سپارند که عبید بر آن ها مذهب مختار نام می گذارد. 
ولی چنین فضایی از جامعه هرگز نیاز روانی عبید را برنمی آورد. با 
همین رویکرد است که او به انتقاد از ناشایست های مذهب مختار لب 
می گشاید. انتقادی که با درونمایه ای از طنز جان می گیرد تا به سهم 
خود درد و رنج زمانه را از دل مخاطبانش بزداید. اما عبید رواج چنین 
رفتارهای ناشایستی را به ظهور حاکمان و شاهان جنگ افروز دوران 

خود پیوند می زند. 
چنگیز بیش از دیگران از این همه جنگ افروزی سهم می برد. گرچه 
او یک قرن پیش از عبید می زیست ولی همچنان آسیب های اجتماعی 
کشورگشایی هایش را برای نسل های بعد هم به یادگار گذاشته بود. تازه 
فرزندان و نوادگان چنگیز همچنان پس از او در هرجایی از سرزمین های 
منطقه که بگویی حکم می راندند. آن ها خیلی راحت از مردم عادی، انواع 
و اقسام مالیات می گرفتند و کشتارهای وحشیانه ی جنگ افروزی خود 
را نیز به پای ایشان می نوشتند. کینه و نفرت عبید از مغولان به خصوص 

چنگیزخان در هر جایی از آثارش که بخواهی آشکار می شود.
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او از انعکاس چنین رویکردی در رساله ی اخلاق الاشراف نیز غافل 
نمی ماند. چنانکه می گوید: "چنگیزخان که امروز به کوری اعدا در درک 
اسفل، مقتدا و پیشوای مغولان اولین و آخرین است تا هزاران هزار 
بی گناه را به تیغ بی دریغ از پای درنیاورد، پادشاهی روی زمین بر او 

مقرر نگشت". 
"مذهب  از  از عملکرد چنگیز در فصلی  عبید چنین تصویری را 
مختار" رساله ی اخلاق الاشراف می گنجاند. مذهبی که اجرای بی چون 
و چرای آن را شاهان زمانه ی عبید بر خود لازم شمرده اند. ناگفته نماند 
در هیچ مجموعه ای از ادبیات پیشین زبان فارسی هرگز با چنین نگاه 
منتقدانه ای از چنگیز یاد نکرده اند. ولی عبید ضمن ابراز نفرت نسبت 
به رفتارهای چنگیز، بی زاری خود را نیز از دیگرانی که همانند او به 
حکومت ادامه می دادند، اعلام می کند. چون همگی بدون استثنا نمونه های 
کاملی از اجرای نامردمی "مذهب مختار" را در سرزمین های منطقه به 

پیش می بردند.
در رساله ی دلگشای عبید، حکایتی هم به شکل زیر انعکاس یافته 
است: "طلحک را پرسیدند که دیوثی چه باشد؟ گفت: این مسأله را 
از غازیان باید پرسید". توضیح اینکه طلحک در حکایت های عبید به 
عنوان شخصیتی داستانی در دربار سلطان محمود نقش می آفریند. او با 
لطیفه های خود سلطان را می خنداند. ولی این لطیفه ها هرگز حد و مرز 
قرمزی برای خویش نمی شناسد و چه بسا برای تخریب، شخص سلطان 

را نیز در بر می گیرد.
باید در نظر داشت که لقب سلطان محمود نیز غازی )غزوه کننده و 
جنگجو( بوده است. چون او می پنداشت که جنگ های خود را علیه کفار 
به پیش می برد. خلیفه ی عباسی نیز در این راه از او حمایت می کرد. 
ولی عبید همراه با نقل چنین حکایتی، در واقع امیرمبارزالدین را نشانه  
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می گرفت. چون امیرمبارزالدین را نیز به دلیل جنگ هایش "شاه غازی" 
می نامیدند. ولی در این داستان پیداست که غازیان اسم رمزی روشن برای 
امیرمبارزالدین قرار می گیرد. آنوقت عبید خیلی راحت امیرمبارزالدین را 
دیوث می نامد تا نفرتش را از جنگ و هنجارهای نامردمی امیرمبارز الدین 

به نمایش بگذارد. 
در برخی از نسخه های عبید از املای قاضیان هم به جای غازیان سود 
برده اند که چندان تفاوتی در اصل ماجرا پیش نمی آورد. چون شاهانی 
از نوع محمود غزنوی یا امیرمبارزالدین خود را جانشینانی مناسب برای 
پیامبر اسلام می شمردند. چنانکه از جایگاه او، هم غزوه ی خود را علیه 
"کفار" به پیش می بردند و هم اینکه از همین جایگاه کار قضاوت را در 

بین مردم غنیمت می شمرد.
در واقع جنگ و قضاوت بهانه قرار می گرفت تا اهداف شخصی خود 
را برای دست اندازی به حریم عمومی یا خصوصی مردم به اجرا بگذارند. 
هدفی پنهانی که در تمامی جنگ ها نمونه هایی روشن از آن را می توان 
سراغ گرفت. عبید هم آگاهانه و دانسته پرده ها را کنار می زند تا مجریان 
چنین برنامه هایی از جنگجویی یا قضاوت را بدون استثنا دیوث بنامد. 
ولی او به قصد فحش دادن چنین رویکردی را به پیش نمی برد. چون 
ضمن تجربه ای اجتماعی سرآخر به این آزمون اجتماعی دست می یابد 
که جنگجویی و قضاوت های آنچنانی کاری است که تنها از دیوثان 

ساخته است.
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طلحک، شخصیتی داستانی

عبید اکثر شخصیت های داستانی خود را از همان مردمان کوچه و بازار 
به زندگانی عادی  نیز  اکثر حکایت هایش  برمی گزیند. چون موضوع 
لایه های فرودست جامعه بازمی گردد. حتا آنجا که در این حکایت ها 
افرادی از بالادستی ها نقش می آفرینند، مخاطب او همچنان همان مردمان 

معمولی جامعه هستند. 
گاهی اوقات در حکایت های عبید، شخصیت های داستانی همراه 
با شناسه هایی از زادگاه و تبارشان معرفی می گردند. چنانکه در این 
خصوص قزوین و قزوینیان بیش از دیگران نقش می پذیرند. ولی آنگاه 
که عبید از توده های دیگر شهرهای فلات ایران سخن می گوید، تلاش 
می ورزد تا نقشمایه ای از کارکردهای تاریخی یا ویژگی های خصلتی 

مردمان همان شهر را به ایشان بسپارد.
امروزه نیز مردم در روایت های شفاهی خویش، از همین کارکرد های 
جاافتاده و سنتی برای شناخت شهروندان هر منطقه ای سود می برند. 
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گاهی هم افرادی هستند که در روایت هایی از این دست، خواست و 
این گونه  دلیل،  همین  به  می دهند.  دخالت  را  خود  شخصی  اراده ی 
ولی  ندارند.  همخوانی  بیرونی  واقعیت های  با  هم  روایت ها چندان  از 
برداشت های  از هر گونه  نوشته هایش را  تا گفته ها و  عبید می کوشد 
قوم باورانه ای بپالاید. در نتیجه در قضاوت های او کم تر می توان از حب 
و بغض های نفرت افکنانه ی قومی نشانی یافت. چنانکه مخاطبان امروزی 
هم بدون احتساب رویکردهای نژادپرستانه و قوم باورانه به نوشته هایش 

دل می سپارند. 
عبید بسیاری از نقش های داستانی خود را به افراد پرآوازه ای از 
شاهان، دانشمندان و شاعران می سپارد. سلطان محمود غزنوی در این 
میان بیش از شاهان دیگر برای نقش آفرینی در داستان های عبید سهم 
می برد. از بین شاعران نیز او نقش آفرینی کسانی همچون مجد همگر، 
ابونواس و حتا سعدی را غنیمت می شمارد. از گروه دانشمندان هم پای 
کسانی همچون قاضی الدین ایجی، قطب الدین شیرازی و ابن سینا را به 

فضای حکایت هایش می کشاند.
گاهی نیز عبید قهرمان حکایتش را بر پایه ی شغل و حرفه ی او به 
مخاطب معرفی می کند. در این بین قاضی، فقیه، خطیب، روسپی، غلام باره، 
کنیز و غلام بیش از دیگران در حکایت او نقش می آفرینند. حتا مخنثان 
و امردان جامعه نیز از چنین کارکردی رهایی نمی یابند. چون در دوره ی 
عبید رسم چنان بود که از مخنثان و امردان جامعه به عنوان توده هایی از 
مزدوران جنسی سود ببرند. موضوعی که قضاوت های نابه جایی را در 
مورد ایشان برمی انگیخت. چون بسیاری از مخنثان مجبور می شدند تا 
در نقشی از غلام ضمن کار مزدوری خود به گونه هایی ویژه از مزدوری 
جنسی دل بسپارند. متأسفانه  چنین نقشمایه ی ناصوابی از امردان و مخنثان 
را مولوی نیز در حکایت های مثنوی خویش لازم می شمارد. بدون تردید 
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ادبیات مکتوب فارسی جفای بزرگی را در حق ایشان روا داشته است که 
تا به امروز همچنان به قوت و اعتبار خود باقی مانده است.

جدای از همه ی این ها، شماری از شخصیت های شوخ و بذله گو نیز 
به روایت های داستانی عبید راه می یابند. امروزه چنین شخصیت هایی را 
می توان همانند ملانصرالدین در سامانه ای از اشخاص بذله گوی سنتی 
جانمایی کرد. عبید هم در این بین به روشنی از طلحک، جحا، مُزیدّ 
و طفیلی نام می برد. طفیلی همیشه در ادبیات مکتوب لطیفه گویان یا 
لطیفه نویسان حضوری فعال دارد. گاهی اوقات طفیلی را اسمی خاص 
به شمار آورده اند. گاهی نیز نام او را به همه ی آنانی که بدون دعوت در 
مهمانی های عمومی حضور می یابند، گسترش می دهند. ولی عبید فقط 

یک بار از او در حکایتی از رساله ی دلگشا نام می برد. 
مُزیدّ را نیز باید از شمار همین شخصیت های داستانی به حساب 
آورد. شخصیت هایی که برای مخاطب و خواننده فقط نقشی از اجرای 
شوخی و لطیفه را به پیش می بردند. در کلیات عبید چهار داستان به نام 
مزید )یا مزبد( به ثبت رسیده است. پرویز اتابکی مصحح کلیات عبید 
در شناخت او می نویسد: "در بعضی از نسخه ها مزید، شوخ طبعی بوده 
است. به املای اخیر شاید ]او[ مزید بن کیسان باشد که در زمان محمد بن 
حجاج بن یوسف ثقفی به قزوین آمد و آنجا اقامت گزید" )کلیات عبید، 

فهرست اعلام، ذیل حرف م(.
جدای از این ها، جُحا )جحی( نیز در بسیاری از داستان های عبید 
نقش می پذیرد. چنانکه عبید نقش نخست قریب هفت حکایت خود را به 
او سپرده است. در ادبیات مکتوب یا شفاهی عرب نیز جحا نقشی فعال 
دارد. حتا مولوی از نقش آفرینی او در شماری داستان های مثنوی غافل 

نمی ماند.
اما عبید بیش ترین نقش های داستانی خود را به طلحک وامی گذارد. 
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طلحک سوای از این، در بسیاری از روایت های طنزآمیز زبان فارسی 
هم حضورش را اعلام می کند. نام او را گاهی به شکل طلخک یا تلخک 
نیز نوشته اند. محمد معین در فرهنگ فارسی ریشه ی واژه ی دلقک را به 
نمونه هایی تاریخی یا افسانه ای از طلحک یا طلخک گسترش می دهد. 

از سویی در ادبیات کلاسیک فارسی نام طلحک اغلب با نام سلطان 
محمود غزنوی پیوند می خورد. تا آنجا که طلحک در دربارش همیشه 
به عنوان بازیگری بذله گو و حاضر جواب ظاهر می گردد. بر پایه ی 
حکایت هایی که از طلحک نقل می کنند، حدود اختیاراتش در دربار 
سلطان محمود تا به آنجا بالا گرفته بود که کسی خود را یارای مقابله ی با 
او نمی دید. طلحک حتا چهارچوب های اقتدار رسمی شاه را درمی نوردید 
و در رفتار و گفتار خود شخصیت شاه را هم به چالش می گرفت. انگار 
مصونیتی قضایی یا سیاسی به او عطا کرده  بودند. چون هرگز مؤاخذه ای 
از او دیده نمی شد و او از جایگاه "عقل کل" تمامی خواست های خود را 
در حضور شاه و اطرافیانش به نمایش می گذاشت. در این راه حتا اراده ی 

او خط قرمزهای رسمی شاه را نیز جایی به حساب نمی آورد. 
طلحک آنوقت به خود حق می داد تا در هر محفل و مجلسی از شاه، 
حضور به هم رساند و هرکسی را که بخواهد به باد نیشخند بگیرد. شاه 
نیز آگاهانه و دانسته چنین عمل کرد آزادانه ای را از طلحک پذیرفته بود 
و بر آن گردن می نهاد. چون چنین رفتاری را تنها تا حد شوخی های 
خودمانی باور داشت. تا آنجا که او خاطر شاه را برای خندیدن برانگیزد. 
طلحک ضمن تکیه بر اختیارات خویش به طور غیر مستقیم بسیاری 
از سیاست های سلطان را هم می نکوهید و آزادانه بر بی اعتباری آن ها 
پای می فشرد. بعدها جانمایی نقش هایی از طلحک در دربار شاهان 
دیگر نیز قوت گرفت. چون حاکمان جورپیشه علی رغم ستم پیشگی 
را  ایشان  اندکی  بتواند  که شاید کسی  را حس می کردند  نیازی  خود 

https://www.mehripublication.com/
https://www.mehripublication.com/


طنازی های عبید            149

M
EH

RI
PU

BL
IC

AT
IO

N.C
OM

M
EH

RI
PU

BL
IC

AT
IO

N.C
OM

بخنداند. به طبع شاهان به دلیل خودکامگی و بریدن از مردم عادی، به 
این نوع از خندیدن های تصنعی و ساختگی نیاز داشتند. کاری که در واقع 
دلقک های درباری آن را به انجام می رساندند. ولی دلقک های درباری 
جدای از لطیفه سازی و بذله گویی برای شاه، نمونه هایی از نمایش های 
خنده دار را هم به اجرا می گذاشتند. حتا تا این اواخر، در دربار ناصرالدین 
شاه نیز می توان به نمونه هایی روشن از کارکرد دلقکان درباری دست 

یافت.
رساله ی  حکایت های  از  حکایت  هفده  قریب  متن  در  طلحک 
دلگشای عبید نقش می آفریند. ولی موضوع و درونمایه ی همه ی این 
حکایت ها به نحوی از انحا با فساد عمومی و آسیب های جامعه پیوند 
می خورد. آسیب هایی که کم و بیش از دوره ی سلطان محمود تا زمانه ی 
عبید دوام آورده اند. او پیدایی چنین کاستی هایی را به پای زمامدارانی 
می نویسد که حضور خود را در کرسی قدرت بر همگان تحمیل نموده اند. 
برای  روشنی  مصداق های  می توان  هم  ایران  امروزی  جامعه های  در 
داستان های عبید فراهم دید. با این رویکرد هفده حکایت یادشده، در 
پایان این نوشته انعکاس می یابد. ولی قضاوت نهایی در خصوص این 
حکایت ها را خواننده ی آن ها به عهده خواهد گرفت. شاید همراه با 
خواندن آن ها زمینه های بیش تری برای آشنایی مخاطب با اندیشه های 

عبید فراهم شود. 
1/ سلطان محمود در مجلس وعظ حاضر بود. طلحک از عقب او 
آنجا رفت. چون او رسید واعظ می گفت که هرکس پسرکی را گاییده 
باشد، روز قیامت پسرک را بر گردن غلام باره نشانند تا او را از پل صراط 
بگذراند. سلطان محمود می گریست. طلحک گفت: ای سلطان مگری و 

دل خوش دار که تو آن روز پیاده نمانی. 
به مهمی پیش خوارزم شاه فرستادند. مدتی آن جا  2/ طلحک را 
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بماند، مگر )چون( خوارزم شاه رعایتی چنانکه او می خواست، نمی کرد. 
روزی پیش خوارزم شاه حکایت مرغان و خاصیت هر یکی می گفتند. 
طلحک گفت: هیچ مرغی از لکلک زیرک تر نیست. گفتند: از چه دانی؟ 

گفت: از بهر آنکه هرگز به خوارزم نمی آید.
محمود گفت  داشت. روزی سلطان  درازگوشی چند  3/ طلحک 
درازگوشان او را به الاغ گیرند )به بیگاری ببرند( تا خود چه خواهد 
گفتن. بگرفتند. او سخت برنجید پیش سلطان آمد تا شکایت کند. سلطان 
فرمود تا او را راه ندهند. چون راه نیافت در زیر دریچه ای رفت که 
سلطان نشسته بود و فریاد کرد. سلطان گفت او را بگویید که امروز بار 
)بار عام( نیست. بگفتند. گفت: قلتبانی را که بار )وسایل( نباشد، خر مردم 

به کجا برد که )بیگاری( بگیرد. 
4/ سلطان محمود روزی در غضب بود. طلحک را خواست که او را 
از آن ملالت بیرون آرد. ]طلحک[ گفت: ای سلطان نام پدرت چه بوَُد؟ 
سلطان برنجید و روی بگردانید. طلحک باز برابر او رفت و همچنین 
سؤال کرد. سلطان گفت: مردک قلتبانِ سگ، تو با آن چه کار داری؟ 

گفت: نام پدرت معلوم شد، نام پدرِ پدرت چه بود؟ سلطان بخندید.
5/ طلحک می گفت: خوابی دیده ام نیمه راست و نیمه دروغ. گفتند: 
چه گونه؟ گفت: در خواب دیدم که گنجی بر دوش می برم، از گرانیِ 
دیدم جامه ی  بیدار شدم  )ریدم(. چون  بر خود ریستم  )سنگینی( آن 

خواب، آلوده است و از گنج اثری نیست. 
6/ زن طلحک فرزندی زایید. سلطان محمود او را پرسید که چه زاده 
است؟ گفت از درویشان چه زاید، پسری یا دختری. ]سلطان[ گفت: مگر 
از بزرگان چه زاید؟ ]طلحک[ گفت: ای خداوند، چیزی زاید بی هنجار 

گوی و خانه برانداز.
7/ طلحک را پرسیدند که دیوثی چه باشد؟ گفت: این مسأله را از 
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قاضیان باید پرسید.
روایت دوم از همین حکایت: طلحک را پرسیدند که دیوثی چه 
از غازیان )غازی: لقب سلطان محمود و  این مسأله را  باشد؟ گفت: 

همچنین امیر مبارزالدین( باید پرسید. 
8/ طلحک با زنی زناکردن می خواست. زن تن درنمی داد که امشب 
آدینه است و در شب آدینه بزه ی معصیت دو چندان نویسند. طلحک 

گفت: باکی نیست، گیرم که در شب شنبه دو بار زنا کرده ام. 
9/ استر طلحک بدزدیدند. یکی می گفت: گناه توست که از پاسِ آن 
اهمال ورزیدی. دیگری گفت: گناه مهتر است که درِ طویله باز گذاشته 

است. ]طلحک[ گفت: پس در این صورت دزد را گناه نباشد. 
10/ سلطان محمود در زمستانی سخت به طلحک گفت که با این 
جامه ی یک لا در این سرما چه می کنی که من با این همه جامه می لرزم. 
]طلحک[ گفت: ای پادشاه تو نیز مانند من کن تا نلرزی. ]سلطان[ گفت: 
مگر چه کرده ای؟ ]طلحک[ گفت: هرچه جامه داشتم همه را در بر کرده ام. 
11/ کفش طلحک را از مسجد دزدیده بودند و به دهلیز کلیسا 
انداخته. طلحک می گفت: سبحان الله، من خود مسلمانم و کفشم ترساست. 
12/ سلطان محمود روزی مطبخی را گفت: کیر هر گوسفندی که 
امروز در مطبخ می کُشی جمع کن و پخته بر سر سفره پیش طلحک بنه تا 
چه خواهد گفتن. بنهاد و او خوش می خورد. سلطان از او پرسید که چه 
می خوری؟ گفت: آش حرم است. مطبخیان به غلط پیش من آورده اند، 

می خورم.
13/ از بهر روز عید، سلطان محمود خلعت هرکسی تعیین می کرد. 
چون به طلحک رسید فرمود که پالانی بیارید و بدو دهید. چنان کردند. 
به  بر دوش گرفت و  پالان  چون مردم خلعت پوشیدند، طلحک آن 
مجلس سلطان آمد. گفت: ای بزرگان عنایت سلطان در حق منِ بنده از 
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اینجا معلوم کنید که شما همه را خلعت از خزانه فرمود و جامه ی خاصِ 
خود برکَند و در من پوشانید.

14/ زنی از طلحک پرسید که دروازه ی شیرینی فروشی کجاست؟ 
گفت: در میان تنبان خاتون.

15/ واعظی بر منبر می گفت که هرکه نام آدم و حوا نوشته در خانه 
آویزد، شیطان بدان خانه درنیاید. طلحک از پای منبر برخاست و گفت: 
مولانا شیطان در بهشت در جوار خدا به نزد ایشان رفت و ]ایشان را[ 

بفریفت، چه گونه باشد که در خانه ی ما از اسم ایشان بپرهیزد؟ 
16/ یکی از طلحک پرسید که کلنگ )لکلک( را چه گونه کباب 

کنند؟ گفت: اول تو بگیر.
17/ طلحک را گفتند: چه می گویی در حق زنی که در وقت جماع 
به شوهر خود می گوید: امان مرا کشتی، امان مُردم؟ گفت: بگذار شوهر 

بکشد و زن بمیرد، بزه و دیت )دیه( آن به گردن من.
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منظومه ی موش و گربه
براساس تصحیح محمدجعفر محجوب

اگر داری تو عقل و دانش و هوش / بیا بشنو حدیث گربه و موش 
بخوانم از برایت داستانی / که در معنای آن حیران بمانی

  

ای خردمند عاقل و دانا / قصه ی موش و گربه برخوانا
قصه ی موش و گربه ی مظلوم / گوش کن همچو دُرّ غلطانا

از قضای فلک یکی گربه / بود چون اژدها به کرمانا
شکمش طبل و سینه اش چو سپر / شیردم و پلنگ چنگانا

از غریوش به وقت غریدن / شیر درنده شد هراسانا
سر هر سفره چون نهادی پای / شیر از وی شدی گریزانا

روزی اندر شرابخانه شدی / از برای شکار موشانا
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در پس خم می نمود کمین / همچو دزدی که در بیابانا
ناگهان موشکی ز دیواری / جست بر خمِ می خروشانا

سر به خم برنهاد و می نوشید / مست شد همچو شیر غرانا
گفت: کو گربه تا سرش بکنم / پوستش پرُ کنم ز کاهانا
گربه در پیش من سگ باشد / که شود رو به رو به میدانا

گربه این را شنید و دم نزدی / چنگ و دندان زدی به سوهانا
گربه گفتا دروغ کم تر گوی / نخورم من فریب و مکرانا

می شنیدم هرآنچه می گفتی / آروادین قحبه ی مسلمانا
گربه آن موش بکشت و بخورد / سوی مسجد شدی خرامانا

دست و رو را بشست و مسح کشید / وَرد می خواند همچو مُلّانا
بارالها که توبه کردم من / ندرَم موش را به دندانا

بهر این خون ناحق ای خلاق / من تصدّق دهم دو من نانا
آن قدر لابه کرد و زاری کرد / تا به حدی که گشت گریانا

موشکی بود در پس منبر / زود برد این خبر به موشانا
مژدگانی که گربه تایب شد / زاهد و عابد و مسلمانا

بود در مسجد آن ستوده خصال / در نماز و نیاز و افغانا
این خبر چون رسید بر موشان / همه گشتند شاد و خندانا

هفت موش گزیده برجستند / هر یکی کدخدا و دهقانا
برگرفتند بهر گربه ز مهر / هر یکی تحفه های الَوانا

آن یکی شیشه ی شراب به کف / وان دگر بره های بریانا
آن یکی تشتکی پر از کشمش / وان دگر یک طبق ز خرمانا
آن یکی ظرفی از پنیر به دست / وآن دگر ماست با کره نانا

آن یکی خوانچه ی پلو بر سر / افشره آب لیمو عمانا
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نزد گربه شدند آن موشان / با سلام و درود و احِسانا
عرض کردند با هزار ادب / کای فدای رهت همه جانا

لایق خدمت تو پیشکشی / کرده ایم ما قبول فرمانا
گربه چون موشکان بدید بخواند / رِزقکم فیِ السّماء حقانا

من گرسنه بسی به سر بردم / رزقم امروز شد فراوانا
روزه بودم به روزهای دگر / از برای رضای رحمانا
هرکه کار خدا کند به یقین / روزیش می شود فراوانا

بعد از آن گفت: پیش فرمایید / قدمی چند ای رفیقانا
موشکان جمله پیش می رفتند / تنشان همچو بید لرزانا

ناگهان گربه جست بر موشان / چون مبارز به روز میدانا
پنج موش گزیده را بگرفت / هر یکی کدخدا و ایلخانا

دو بدین چنگ و دو بدان چنگال / یک به دندان چو شیر غرانا
آن دو موش دگر که جان بردند / زود بردند خبر به موشانا

که چه بنشسته اید ای موشان / خاکتان بر سر ای جوانانا
پنج موش رییس را بدرید / گربه با چنگ ها و دندانا

موشکان را از این مصیبت و غم / شد لباس همه سیاهانا
خاک بر سر کنان همی گفتند / ای دریغا رییس موشانا

بعد از آن متفق شدند که ما / می رویم پای تخت سلطانا
تا به شه عرض حال خویش کنیم / از ستم های خیل گربانا

شاه موشان نشسته بود به تخت / دید از دور خیل موشانا
همه یک باره کردنش تعظیم / کای تو شاهنشهی به دورانا

گربه کرده ست ظلم بر ماها / ای  شهنشه اوُلم به قربانا
سالی یک دانه می گرفت از ما / حال حرصش شده فراوانا
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این زمان پنج پنج می گیرد / چون شده تایب و مسلمانا 
درد دل چون به شاه خود گفتند / شاه فرمود کای عزیزانا،
من تلافی به گربه خواهم کرد / که شود داستان به دورانا 

بعد یک هفته لشکری آراست / سی سد و سی هزار موشانا
همه با نیزه ها و تیر و کمان / همه با سیف های برانا
فوج های پیاده از یک سو / تیغ ها در میانه جولانا

چون که جمع آوری لشکر شد / از خراسان و رشت و گیلانا
یکه موشی وزیر لشکر بود / هوشمند و دلیر و فطانا،

گفت: باید یکی ز ما برود / نزد گربه به شهر کرمانا
یا بیا پای تخت در خدمت / یا که آماده باش جنگانا
موشکی بود ایلچی ز قدیم / شد روانه به شهر کرمانا 

نرم نرمک به گربه حالی کرد / که منم ایلچی ز شاهانا 
خبر آورده ام برای شما / عزم جنگ کرده شاه موشانا
یا برو پای تخت در خدمت / یا که آماده باش جنگانا

گربه گفتا که موش گه خورده / من نیایم برون ز کرمانا
لیکن اندر خفا تدارک کرد / لشکر معظمی ز گربانا

گربه های برق شیر شکار / از صفاهان و یزد و کرمانا
لشکر گربه چون مهیا شد / داد فرمان به سوی میدانا

لشکر موش ها ز راه کویر / لشکر گربه از کُهستانا
در بیابان فارس هر دو سپاه / رزم دادند چون دلیرانا

جنگ مغلوبه شد در آن وادی / هر طرف رستمانه جنگانا 
آن قدر موش و گربه کشته شدند / که نیاید حساب آسانا

حمله ی سخت کرد گربه چو شیر / بعد از آن زد به قلب موشانا
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موشکی اسب گربه را پی کرد / گربه شد سرنگون ز زینانا
موشکان طبل شادمانه زدند / بهر فتح و ظفر فراوانا

شاه موشان بشد به فیل سوار / لشکر از پیش و پس خروشانا
گربه را هر دو دست بسته به هم / با کلاف و طناب و ریسمانا

شاه گفتا به دار آویزید / این سگ روسیاه نادانا
گربه چون دید شاه موشان را / غیرتش شد چو دیگ جوشانا

همچو شیری نشست بر زانو / کند آن ریسمان به دندانا 
موشکان را گرفت و زد به زمین / که شدندی به خاک یکسانا 

لشکر از یک طرف فراری شد / شاه از یک جهت گریزانا
از میان رفت فیل و فیل سوار / مخزن تاج و تخت و ایوانا

جان من پندگیر از این قصه / که شوی در زمانه شادانا
غرض از موش و گربه برخواندن / مدعا فهم کن پسرجانا
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سنگ تراش

سنگ تراشی بود اندر کوه طور / سنگ تراشی کرد و گفتی ای غفور
تو کجایی در میان آسمان / چند باشی پیش چشم ما نهان

خوب باشد گر بیایی در زمین / در بر ما، یا اله العالمین 
خانه ی سنگی تراشم بهر تو / چاکر درگاه باشم بهر تو

گر تو خواهی گشتِ صحرایی کنی / با من آیی و تماشایی کنی،
خوش تفرج هاست اندر کوهسار / ارغوانی لاله های مرغزار 

دزد و یاغی نیست اینجا این زمان / تو بیا با ما مترس از کافران 
گر شغال و خوک آید یا پلنگ / بشکنم پهلوی ایشان را به سنگ
روز از رویت بپرانم مگس / شب به گرد خانه گردم چون عسس

این بگفت و خانه را بنیاد کرد / از تضرع ناله و فریاد کرد
سنگ تراش از بهر دیدار خدا / سنگ تراشیدی سر شب تا صبا
خانه ی سنگی تراشید از هنر / کوزه های سنگ هر یک خوب تر
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کوزه ها را آب کرد و سر نهاد / کاسه ها پرقوت کرد و برنهاد
در کنار تخت بالین ساخته / شش جهت آن خانه را پرداخته
کاسه های سنگ تراشید از هنر / تخت شاهی برنهاده از حجر
خشت سنگی برنهادی پشت در / کوزه ی پرآب پهلویش دگر
زار و نالان همچو بلبل در بهار / صدهزاران بر یکی نالید زار 

شب به بیداری بماندی تا سحر / آه سرد و روی زرد و دیده تر
آه سرد از دل کشیدی زار زار / اشک می بارید چون ابر بهار

گفت: یا رب گر بیایی این زمان / از کرم آیی فرود از آسمان 
من ترا اول بشویم دست و پا / آب پایت را خورم چون کیمیا
خوان بیارم در بر تو این زمان / خود شوم بر درگه تو پاسبان

سرد باشد بهر تو آتش کنم / گرم باشد هر زمان بادت زنم
آب خواهی کوزه بر دستت دهم / نان خواهی سفره در پیشت نهم

پیش چوپانان روم از بهر شیر / آورم بسیار روغن با پنیر
آب سرد و کوزه با نانِ خورش / زندگانی کن به نیکو پرورش

دنبه خواهی از برایت آورم / قلیه خواهی از برایت می پزم
بالشی سازم ز بهر تکیه ات / چنگ و نی خواهی تو در پیش آرمت

گر تو می خواهی زن صاحب جمال / همچنان آرم به نزدت بی سؤال
چون که خیزی کفش گردانی کنم / گِردِ تو آیم نگهبانی کنم

گوسفند آرم به قربان سازمش / بهر تو در حال بریان سازمش
می کنم بهر تو قربان ای خدا / بعد از آن دیدار خود بر نما

این بگفت و رفت در کوه بلند / نزد چوپانان ز بهر گوسفند
گوسفندی را به تعجیل او خرید / ریسمان در شاخ او کرد و کشید

با دل خود گفت خوش باشد که من / چون روم در خانقاه خویشتن، 
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آمده باشد خدا در خانه ام / تا شود خرم دل دیوانه ام
خفته باشد بر سریر تخت خویش / خرم و آسوده دل با بخت خویش 

او بوَد آسوده و من بی خبر / گوسفند آنجا رسانم زودتر
گفت با خود آن ضعیف ناتوان / آمده باشد خدا از آسمان 

خفته باشد در درون خانه ام / شاد گرداند دل دیوانه ام
یک زمان صبری کنم من در ذهاب / گوسفندی آنگهی سازم کباب

یک کماجی کرده ام آنجا نهان / او نداند من بیارم در زمان
تا خورد از نان گندم با کباب / کوزه بر دستش دهم، هم پر ز آب

آب خواهد آب سرد نازنین / کوزه بر دستش دهم پا بر زمین
 اینچنین می گفت او باعشق و سوز / گوسفندک می کشید از راه دور 
پیش موسا رفت شخصی در زمان / این سخن ها کرد با موسا عیان

هر زمان با خود خیالی می کند / این چنین قال و مقالی می کند
از قضا موسا به کوه طور شد / داخل آن معدن پرنور شد

رفت و موسا اندر آن خانه نشست / کاسه ها و کوزه ها در هم شکست
سنگ تراش آمد بیارد گوسفند / چون سرازیری شد از کوه بلند

کاسه ها بشکسته دید و کوزه ها / کرد زاری بی حد و بی منتها 
گفت یا رب من چه گونه بی فصول / کو به درگاهت نیفتاده قبول

تو که با ما مهربانی داشتی / این چنین کردند چرا بگذاشتی؟
این بگفت و همچو باران گریه کرد / هم به درد ناامیدی نوحه کرد

گوش موسا ناله ی او را شنید / نزدش آمد بر رخ او بنگرید
گفت: ای نادان چه زاری می کنی؟ / هیچ می دانی چه کاری می کنی؟

گفت: آری خانه ی حق ساختم / فرش و بالین اندر آن انداختم
تو چرا این کاسه ها بشکسته ای؟ / این دل ما را زغم تو خسته ای

https://www.mehripublication.com/
https://www.mehripublication.com/


162            س. سیفی 

M
EH

RI
PU

BL
IC

AT
IO

N.C
OM

M
EH

RI
PU

BL
IC

AT
IO

N.C
OM

گفت: ای نادان خدا را خانه نیست / هرگز او را خانه و کاشانه نیست
توبه کن تو ترک این بی هوده گو / گر تو ابله نیستی این ره مپو

این بگفت موسا و از او دور شد / سنگ تراش از این سخن رنجور شد
این چنین نالید و اندر روی او / شد روان از چشم او آب دو جو

دیده پرخون می کند از درد دل / تا که بستاند غبار از درد دل
گفت: سبحانا تو دانی حال من / واقفی از جمله ی افعال من

هرچه کردم من به نادانی خویش / عفو فرما تو به دانایی خویش
این چنین می گفت او با ترس و بیم / جبرییل آمد به موسای کلیم
گفت با موسا که می گوید غفور / بنده ی ما را چرا کردی تو دور؟

خانه و تختی برایم ساخته / تخت و بالین اندر آن انداخته
این زمان عذرخواهی می کنی / تو خطای خود تباهی می کنی

زین خطاکردن چه گونه می رهی؟ / این زمان ما را عوض خوب می دهی
چون به موسا وحی شد از کردگار / رفت پیش آن حزینِ دلفگار

گفت ای سرگشته ی بی خواب و خور / آنچه من کردم عنایت درگذر
گفت موسا تویی مرد خدا / کرده ای با من عداوت از چرا؟

رفته ای در خانه ام بنشسته ای / کاسه ها و کوزه ها بشکسته ای
جبرییل آید که حق گوید نخست / کاسه ها و کوزه هایش کن درست

گفت موسا کاسه ی دیگر خرَم / کاسه ها و کوزه بهرش آورم 
بود اندر کوزه های سنگ تراش / صدق پاکیزه منور نقش هاش

کاسه ی صدقش چرا بشکسته ای؟ / آن دل زارش ز غصه خسته ای
از درون جان او من آگهم / وانگهی کل مرادش می دهم

گفت موسا چون شنیدم یاکریم / عفو کن با من گناهان عظیم
گفت موسا را خدا ای تو بنام / باشد این بنده به درگاهم دوام
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گر همی خواهی تو درد خود دوا / رو به پیش او استرضا نما
گر تو را بخشد آن مرد خدا / من تو را بخشیده دارم بعدها

رفت موسا و سخن آغاز کرد / بهر راضی کردنش دمساز کرد
چون که راضی شد از او مرد خدا / بعد از آن راضی شد از او پادشا

  

خوانندگان عزیز می توانند برای دستیابی به مثنوی سنگ تراش به کتاب زیر 
مراجعه فرمایند:

کلیات عبید زاکانی با مقدمه ی عباس اقبال آشتیانی، از روی نسخه ی مجله ی 
ارمغان: تهران، شرکت محمد حسین اقبال و شرکا، چاپ سوم.
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در استقبال از رساله ی صد پند عبید

1/ فرزندان خود را در دانشگاه صنعتی شریف ثبت نام مکنید. چون سرانجام 
به جاسوسی و بمب اندازی متهم می شوند.

ترور  چون  بپرهیزید.  هسته ای"  "دانشمند  حکومتیِ  عنوان  دریافت  از   /2
خواهید شد. 

براندازی  یا  به جاسوسی  تا  نروید  دانشگاه  به  3/ درس مخوانید و هرگز 
حکومت متهم نشوید.

4/ ریش نتراشید و نعلین به پا کنید تا به وزرات و صدارت دست بیابید.
5/ دوستی با فقیهانِ شورای نگهبان را واجب شمارید که آنوقت کاخی در 

لواسان برایتان می سازند.
6/ دخترانتان را به فقیهان نظام واگذارید که مزدش را ضمن نشستن بر کرسی 

مجلس و دولت خواهید گرفت.
7/ دختران و پسرانتان را به کلاس درس مداحان و قاریان قرآن نفرستید که 

به مصیبت و بلایی تنگ گرفتار خواهند آمد.
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8/ راه عافیت را از راه اوین و کهریزک بازشناسید. چون به پشیمانی در دنیا 
و آخرت گرفتار خواهید شد.

9/ واعظان و فقیهان را در صدر مجلس بنشانید تا مردم از ایشان کرونا نگیرند.
10/ در شیوع ویروس کرونا هرچه بیش تر همت گمارید تا درهای حوزه، 

مسجد و هیأت برای همیشه بسته بمانند.
11/ با هنرمندان، خبرنگاران، نویسندگان و کنشگران زیست محیطی همکاری 

نکنید که به براندازی جمهوری اسلامی متهم می شوید.
12/ محیط زیست انسان ها را خوار شمارید تا کاخی در لواسان برایتان آماده 

گردد.
13/ از مرگ بپرهیزید. چون دیدار با خداوند را حرام دانسته اند.

14/ گدازادگان را به کارهای مهم برگمارید تا صنعت گدایی هرچه بیش تر 
رونق پذیرد.

15/ از کتک زدن زنان چیزی کم مگذارید تا نص قرآن را قدر بدانید.
16/ برای رونق گرفتن بچه بازی، دختران خردسال خود را به خانه ی بخت 

بفرستید تا در خانه ی پدر قاعده نشوند.
17/ در ادارات دولتی بدون وضو و غسل به نماز بایستید تا انتقام خود را از 

حکومت و نماز دولتی ایشان بازستانید.
18/ اسناد غیرِ مستند موقوفات را بی اعتبار اعلام کنید تا سفره ی حرامی برای 

روحانیان حکومت آماده نشود.
19/ در صورت همنشینی اجباری با مداحان و روحانیان، هرگز از "غسل 

مس میت" غافل نمانید.
20/ در صورت دوستی با زنان، از خواندن صیغه ی عقد بپرهیزید که لذت 

بیش تری به دست خواهد آمد.
21/ مسجدها را به جماعت درویشان، بهاییان، زردشتیان، کلیمیان، مسیحیان 
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و خلاصه سکولارها و کمونیست ها واگذارید تا داد خود را از کارگزاران 
جمهوری اسلامی بستانند.

22/ با احزاب سیاسی غیر رسمی یا تشکل های صنفی و سندیکایی قرار و 
مدار تشکیلاتی مگذارید تا مبادا به زندان و اعدام محکوم شوید. 

23/ دارندگان تابعیت های دوگانه، هرگز به فرودگاه بین المللی "امام خمینی 
ره" پا مگذارند که به حتم از سوی گرونگیران جمهوری اسلامی دستگیر 

خواهند شد.
24/ مُهرِ بکارت از دخترکان محجبه بردارید تا زمینه ی ارشاد ایشان فراهم 

شود.
25/ قفل از خانه بردارید تا سپاه و پلیس امنیت راحت تر به حریم شما پا 

بگذارند.
26/ قاضیان را به خلوت خود راه ندهید تا به دوستی با ایشان متهم نشوید.

27/ کندن بیضه ی قاضیان را لازم شمارید، تا جرم و جنایت در جامعه کاهش 
پذیرد.

28/ مسجدها را به پارکینگ عمومی تبدیل کنید تا واعظان از تبلیغِ دروغ های 
خود وابمانند.

29/ لازم است که بدانید بین دستگاه قضا و دستگاه گوارش آدم هایی که به 
بواسیر مبتلا شده اند، فرق است.

30/ ربا را با سود بیست و پنج درصدیِ بانک ها اشتباه نگیرید.
31/ راه درست و مستقیم را از چاه مخروبه ی دین و دیانت بازشناسید.

32/ زنان محجبه را به حریم و خلوت خود راه ندهید که دنیا و آخرتتان تباه 
خواهد شد.

33/ از واعظان، مداحان و امامان جمعه و جماعت مالیات کامل بگیرید تا از 
دیگران ممتاز نباشند.
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34/ قرآن را به یک سو نهید تا تار و تنبک بیاموزید.
35/ پول خود را به دلار تبدیل کنید تا ارزش آن کاهش نپذیرد. 

36/ فرزندان نااهل به بار آرید تا برای تحصیل فقه به حوزه های علمیه بشتابند. 
37/ غم فردا را به خود راه ندهید که جمهوری اسلامی برای همیشه پایدار 

نخواهد بود.
38/ مستان را پناه دهید تا از تعزیر و شلاق حکومتیان در امان بمانند.

39/ واجبات دین را ترک گویید و به شفاعت فاطمه ی زهرا امیدوار بمانید.
40/ طهارت را درست مدانید الِّا به آفتابه.

41/ از مجلس عربده ی مداحان، روحانیان و پاسداران بگریزید.
42/ شاشیدن سرپایی را قدر بدانید تا شما را از مسلمانان بازشناسند.

43/ تیراندازی را خوب بیاموزید تا در صورت استخدام در سپاه و نیروی 
انتظامی، قلب و مغز کودکان و زنان را نشانه روید.

44/ سربازان گمنام امام زمان را با زنان محجبه ی گشت ارشاد اشتباه نگیرید. 
45/ در ستاد خبری وزارت اطلاعات ثبت نام کنید. چون مواجب خوبی 

می دهند.
46/ مرغ و گوشت مخورید تا روحانیان و بالادستی های حکومت از این بابت 

چیزی کم نیاورند.
47/ گردن و شکم گاو را با شکم  گنده و گردن  فربه و نتراشیده ی بسیجیان و 

روحانیان اشتباه نگیرید.
48/ بر کسی پوشیده نیست که آزادی بیان برای سلامتی آدم ها ضرر دارد.

49/ توحید و تکثر به هم نمی آمیزند. از توحید و توحیدیان بپرهیزید.
50/ هرگز به دیوار مردم نشاشید. چون دیوار مردم، خودتان و کوچه را به 

نجاست می کشانید. 
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51/ این همه کتاب های ممنوع را دانلود نکنید. در صورت دستگیری جرمتان 
سنگین تر می شود.

52/ اسراییل هشتاد و سه میلیون جاسوس بی مزد و مواجب در ایران دارد. از 
جاذبه اش درس بیاموزید.

53/ پیامبران سلف را واگذارید تا جنگ و برادرکشی از جامعه رخت بربندد.
54/ موهای زاید خود را نوره و واجبی نکشید و عمل لیزر را قدر بدانید.

55/ راه دموغراسی )دموکراسی( را از شورای نگهبان بیاموزید تا در دنیا و 
آخرتتان گشایشی حاصل آید. 

56/ نماز خود را با مُهر بخوانید که مهر برای سرشکستن وسیله ی خوبی است.
57/ صنعت فقاهت و آخوندی خوار مشمارید که آن را به هزار صنعت دیگر 

آمیخته اند.
58/ قوادی و نمازفروشی پیشه نکنید. این ها کارهایی است که فقط از آخوندها 

ساخته است.
59/ اگر راه خانه را گم کردید، هرگز به مسجد نروید. مسجدیان خود از 

گمراهان اند.
60/ زنان را در توالت به پشت بنشانید تا عورتشان به سمت کشور اسراییل 

نباشد.
61/ راه مهاجرت و تبعید در پیش گیرید تا از آسیب های حکومت در امان 

بمانید.
62/ راه رستگاری و رهایی ایرانیان از مسیر تبعید و مهاجرت می گذرد.

63/ ترور مرده ها را واجب نشمارید و از ترور زنده ها نیز درگذرید.
64/ درس پزشکی نخوانید تا مجبور نشوید با آیینه به عورت زنان بنگرید.

65/ روزه نگیرید تا با "ختنه گاه" خود به چالش برنخیزید.
66/ فرزندان خود را هر از چندگاهی به انباری خانه بیندازید، تا فوت و فن 
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تبعید را در بزرگسالی بیاموزند.
بازجویان  کار  تا  کوبید  با چکشی سنگین در هم  را  بیضه های خود   /67

حکومت اندکی آسان گردد.
68/ دختران نیز بکارت از خود برگیرند تا پس از دریافت حکم اعدام، با 

بازجو به هم نیامیزند. 
69/ مردم همگی باید بدانند که شاشیدن و ریدن، در صورتی آزاد است که 

مخالف احکام اسلام نباشد.
70/ دعای جوشن کبیر و جوشن صغیر یا زیارت عاشورا نخوانید تا مجبور 

نشوید این قدر به دشمنان این و آن نفرین بفرستید. 
71/ در مسجد و هیأت از زیارت عاشورا غافل نباشید که از هلیم )حلیم( 

نذری سهم خواهید برد.
72/ همراه با فیلترشکن پرقدرت و اینترنت پرسرعت به مقابله با فیلترینگ 

حکومت برخیزید.
73/ فرزندانتان را پای تلویزیون جمهوری اسلامی ننشانید تا دروغگو و 

تفرقه افکن بار نیایند.
74/ بر هنرمندان و نویسندگان واجب است که از ارشادچی های حکومت 

دوری بجویند تا هرگز نجس نشوند.
75/ آمریکا را به خانه ی خود دعوت کنید تا دشمنی ها از میان برخیزد.

76/ بر سفره تان بشقابی نیز برای دشمنان خود بگذارید.
77/ از حیله ی دشمن غافل نباشید. چون هم بر سفره تان می نشیند و هم اینکه 

آن را جِر می دهد.
تا از حق شهروندی  نیز مشارکت دهید  78/ در کارهای خود کودکان را 

خویش بی بهره نمانند.
79/ در فضای خانواده ها نیز حق رأی را برای کودکان به رسمیت بشناسید.
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80/ راه کربلا از قبرستان می گذرد، همچنان که راه قبرستان از کربلا.
81 ترکیب بدترکیب فلسفه ی اسلامی به رقص و باله ی اسلامی می ماند. از 

دروغ های اینچنینی بپرهیزید.
رسمیت  به  را  شما  شهروندی  حقوق  که  بشمارید  شهروند  را  کسی   /82

می شناسد.
83/ هرگز ولایت انسانی را بر انسان دیگر نپذیرید.

84/ پرچم ملتی را به آتش نکشید. مقابله به مثل هم کار درستی نیست.
85/ ناتوانی و اختگی سیاسی خود را با اعدام این و آن به نمایش نگذارید. 

86/ آگاه باشید که تیزیدن در فضای "حرم مطهر" و پهنه ی خیابان پاستور را، 
ممنوع اعلام کرده اند.

87/ از همسایگی مسجد بگریزید تا از صدای ناخوش واعظان ومداحان در 
امان بمانید.

88/ سینه زنی در ایام محرم راغنیمت شمارید تا از قیمه و آش نذری آن 
بی نصیب نمانید.

89/ از ثواب صیغه کردن زنان محجبه در حرم امام رضا و حضرت معصومه 
غافل نباشید.

90/ نان به نرخ روز خورید، تا کلاه سرتان نرود.
91/ در تیزیدن خود، استفاده از صلوات شمار را مغتنم شمارید.

92/ بر حکومتیان واجب است که به دستگیری اوباش همت گمارند تا رقیبی 
برای خود باقی نگذارند.

93/ اگر پاره  ابری بالای سرتان قرار گرفت ادعای پیامبری نکنید.
94/ جلوی توالت مسجد بنویسید: "ورود افراد تارک الصلاة ممنوع".

95/ شب را با روز اشتباه نگیرید و کار شب را به روز میندازید. 
96/ احتیاط واجب آن است که نمازتان را بدون سجده بخوانید.
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97/ از حکومت های جابر دفاع کنید تا احکام اسلام را قدر بدانید.
ایرانی به حکومتیان فحش دهید تا این  98/ در دستگاه هایی از موسیقی 

فحش ها بیش تر بر دل بنشیند. 
99- آگاه باشید تا زنی به پیامبری مبعوث نگردد. چون چندشوهری را آزاد 

اعلام خواهد کرد. 
100/ این اسم را به خاطر بسپارید: امیرعلی حاجی زاده.
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سپیدی	این	صفحه	برای	توست...
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سلسله پژوهش های ایرانی
	عباس	امانت عهد	قاجار	و	سودای	فرهنگ	

تاریخ، پژوهش، نقد و نظر
	س	سیفی طنازی	های	عبید	

	پرویز	دستمالچی حکم	دادگاه	میکونوس	
	عباس	جوادی ریگ	آمو	)ایرانیان	وُ	ترکان	ماوراءالنهر	از	اسلام	تا	حملهُ	مغول(	

	پرویز	دستمالچی 	حقوق	بشر(	 	پارلمان	ـ دمکراسی	های	مدرن	)دمکراسی	ـ
	کامیل	احمدی از	مرز	تا	مرز	)پژوهشی	جامع	در	باب	هویت	قومی	در	ایران(	

	اسد	سیف طنز	در	ادبیات	داستانی	ایران	در	تبعید	
	احمد	ت.	کورو؛	ترجمه	ی	هانیه	جعفری اسلام،	اقتدارگرایی،	و	توسعه	نیافتگی		

	جلال	ایجادی	 اندیشه	ورزی	ها	
	کلودیا	یعقوبی؛	ترجمه	ی	آرش	 فردیت	در	عطار،	تصوف	ایرانی	و	عرفان	اروپایی		

خوش	صفا
	کامیل	احمدی خانه	ای	با	در	باز		

	فخرالدین	شوکت؛	ترجمه	ی	رضا	طالبی ایران	
	درویش	احمد	عاشقی	)عاشق	پاشازاده(؛	ترجمه	ی	رضا	طالبی تواریخ	آل	عثمان	

	احمد   آغا   اوغلو؛	ترجمه	ی	رضا	طالبی ایران   و   انقلاب   مشروطه	
	میرزا   بالا   محمدزاده؛	ترجمه	ی	رضا	طالبی ارامنه   و   ایران	

	محمد	شریف	افندی	زاده؛	ترجمه	ی	رضا	طالبی آذربایجان	و	انقلاب	
	س	سیفی نشانه	گذاری	ها	در	عزاداران	بیل	

	جلال	ایجادی	 جامعه	شناسی	آسیب	ها	و	دگرگونی	های	جامعه	ی	ایران	
		ترجمه:	محمدرضا	مردانیان كریستوفر	هیچنز	و	توني	بلر:	آیا	دین	منشأ	خیر	است؟	

	نینار	إسبر،	ترجمه	ی	محمد	جواهرکلام گفتگویی	بلند	با	آدونیس	

نــــــشــــر مـــــهـــــری
منتشر کرده است:
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	صدری	سعدی سوزنی	سمرقندی	
	پرویز	 ترور	به	نام	"خدا"	)نگاهی	به	تروریسم	حکومتی	جمهوری	اسلامی	ایران(	

دستمالچی
	ناهید	حسینی آموزش	عالی،	جنسیت	و	تحولات	اجتماعی	در	ایران	)1357-1396(  
جستارهایی	جامعه	شناختی	درباره	ی	داستان	امروز	ایران؛	از	بامداد	خمار	تا	توکای	

	مهرک	کمالی آبی	
	احمد	)سالم(	خلفانی از	ادبیات	تا	زندگی	

	رافائل	ای.	لوپز	-	کورو؛	ترجمه:	 زن	درون	)نوشتاری	روانکاوانه	در	باب	زنانگی(	
فرشته	مجیدیانی

زن	در	بوف	کور؛	نگاهی	به	نقش	و	کارکرد	زن	در	بوف	کور	اثر	جاودانه	ی	صادق	
	ابراهیم	بلوکی هدایت	

	یدالله	رضوانی	 تندیس	سگ	ورجاوند	)یکی	از	کهن	ترین	زیورهای	زرین	سرزمین	ما	ایران(	
	پرویز	دستمالچی نقدی	بر	ولایت	فقیه	و	قانون	اساسی	جمهوری	اسلامی	ایران	

	تیمور	کوران؛	مترجم:	سیدمهدی	میرحسینی واگرایی	عمیق	در	خاورمیانه	
	امامعلی	رحمان نگاهی	به	تاریخ	و	تمدن	آریایی	

	جلال	ایجادی بررسی	تاریخی،	هرمنوتیک	و	جامعه	شناختی	قرآن	
	کامیل	احمدی داستان	شهر	ممنوعه	)پژوهشی	جامع	در	باب	دگرباشان	در	ایران(	

	جلال	ایجادی نواندیشان	دینی،	روشنگری	یا	تاریک	اندیشی	
	حسین	آتش	پرور	 شکل	و	ساخت	داستانیِ	ترانه	های	خیام	

	مهدی	یوسفی	)میم.ئازا( رادیکال	دهه	70 
	اسد	سیف دگرباشان	جنسی	در	ادبیات	تبعید	ایران	

	جواد	پویان افسون	زدایی	از	افسانه	ها؛	نقد	و	متن	شناسی	رمان	های	معاصر	ایران	
مروری	برحملات	اسکندر،	اعراب	و	مغول	به	ایران	و	سقوط	سلسله	های	هخامنشی،	

	گردآورنده:	فریدون	قاسمی ساسانی	و	خوارزمشاهی	
	آزاده	دواچی واکاوی	نقد	ادبی	فمینیستی	در	ادبیات	زنان	ایران	)مجموعه	ی	مقالات(	

	نیلوفر	دُهنی در	همسایگی	مترجم	)گفت	وگو	با	سروش	حبیبی(	
	س.	سیفی سایه	های	سوشیانت	)منجی	گرایی	در	فرهنگ	خودی(	

ادبیات	و	حقیقت	)درباره	آثار	سینمایی	و	ادبی	عتیق	رحیمی،	برنده	افغان	جایزه	
نیلوفر	دُهنی گنکور(	

	اسد	سیف کتابی	برای	کتاب	ها	
	س.	سیفی آیین	های	روسپیگری	و	روسپیگری	آیینی	

		محمدحسن		حسین	بُر ایران	و	اقوامش:	جنبش	ملی	بلوچ	

https://www.mehripublication.com/
https://www.mehripublication.com/


M
EH

RI
PU

BL
IC

AT
IO

N.C
OM

M
EH

RI
PU

BL
IC

AT
IO

N.C
OM

چهره	ای	از	شاه	)زندگانی،	ویژگی	های	اخلاقی	و	کشورداری	محمدرضا	شاه	پهلوی(	
	هوشنگ	عامری

	الیزابت	 غرور	و	مبارزه	ی	زنان	)تاریخ	انجمن	زنان	فمینیست	در	نروژ	از	1913( 
لونو،	ترجمه	ی	مهدی	اورند،	متین	باقرپور

	بنفشه	حجازی  زنان	مبارز	ایران،	از	انقلاب	مشروطه	تا	انقلاب	اسلامی	
	خسرو	دهدشت	حیدری	)دوتتسو	ذ	نجی( آن	شی	گائو،	بودای	پارسی	

	رضا	اغنمی	)نقد	و	بررسی	کتاب( کتاب	سنج	چهارم	
	مسعود	میرشاهی	)نقد	ادبی( جستارها	در	زبان	و	تاریخ	فرهنگ	پارسی	

	علی	رهنما خرافات	به	مثابه	ایدئولوژی	درسیاست	ایرانیان	از	مجلسی	تا	احمدی	نژاد	
	به	کوشش	مسعود	میرشاهی تاریخ	غریب،	خاطرات	شاه	نادر	کیانی	

	مسعود	میرشاهی بانگ	نوروزی	در	پرده	واژ	ه	ها	
	نسرین	ترابی	)مجموعه	مقالات( نور	مایل	و	سایه	ها	

	محمود	کویر سرگذشت	شعر	پارسی	از	سنگ	تا	چاپ	سنگی	

جستار
	مجید	رهنما؛	ترجمه	و	مقدمه:	 آبروی	فقر	یا	چگونه	فلاکت	جانشین	فقر	می	شود		

نازی	عظیما
	حسام	الدین	توکلى سوراخ	فلسفه	

	فرشته	مولوی از	کتاب	ها	و	ترانه	ها		
	سام	آریا	 شناخت	و	مدیریت	خود	

	تام	تُر یک	تصویر	ارگانیک	از	یک	نمونه	
	شهروز	رشید مرثیه	ای	برای	شکسپیر	

	شهروز	رشید دفترهای	دوکا	

یاد
	فرخنده	حا	جی	زاده هجرانی	

طنز فارسی
	به	کوشش:	هوشنگ	 لبخند	از	پشت	سیم	خاردار	)داستانک	های	علیرضا	رضایی(	

اسدی
	به	انتخاب:	کامیار	شاپور،	 قلبم	ترانه	ی	تکرار	است	)گزیده	ی	آثارِ	پرویز	شاپور(	

فرناز	تبریزی
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ادبیات كلاسیک 
	مهدی	مرعشی »قصه	ی	سنجان«	داستاِ	ن	قراِ	ر	به	دیناِ	ن	بی	قرار	در	هند	
	به	کوشش	باقر	مؤمنی رساله	یک	کلمه	)میرزا	یوسف	مستشارالدوله(	

سفرنامه
	مرتضی	نگاهی از	رَمیِ	جَمَرات	

	ویلی	شیرکلوند؛	ترجمه:	فرخنده	نیکو	،	ناصر	زراعتی به	سوی	طَبَس	)1959( 

خاطرات
	عزت	گوشه	گیر روزنگاری	های	دیاسپورا	)4جلد(	

	م.	الف.	رها نغمه	رویش	
	زهرا		ترابی	نژاد در	آرامش		مسیح	
	مصطفی	تراکمه اندیشه	در	قفس	

	رضا	نیمرز رسول	
	هاشم	روزی جنگ	و	زندگی	

میان	دو	دنیا	)خاطراتی	از	سه	سال	اسارت	در	سلول	های	انفرادی	قرارگاه	اشرف(	 
رضا	گوران

	عباس	منشی	رودسری؛	به	کوششِ	بانو	 من	به	روشنی	اندیشیده	ام،	من	به	صبح...	
صابری

	فرزانه	جامعی گذِرعمر	)خاطرات	یک	پرستار(	
	مهشید	جهانبخش هی	دلم	می	خواهد	بخوابم	

	فرشته	خلج	هدایتی زخم	های	بی	التیام	)خاطرات	فرشته	هدایتی(	
	فرانک	مستوفی آرزوهای	کال	)در	سه	جلد(	

	نوشابه	امیری روزی	که	پیر	شدم	
	محمد	خوش	ذوق مالا	)در	دو	جلد(	

نمایشنامه
	عزت	گوشه	گیر	 گل	های	سرخ	برای	سهراب	

	مارینا	کار،	ترجمه	ستاره	قربانی مرمر	
	شهرام	رحیمیان فیل	ها	تنها	می	میرند	)نمایشنامه	ای	در	سه	پرده(		

	گردآوری	و	ترجمه:	مازیار	 ادبیات،	بازی،	بدن:	در	جستجوی	فضاهای	درـ	بین	
هنرخواه
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داستانِ فارسی
رمان

	زکریا	هاشمی	 شکار	
	زکریا	هاشمی	 طوطی	

	رضا	بهرام	پور رنِج		مدامِ		زیستن	
	زکریا	هاشمی عیار	

	لیلا   امانی سن	خوزه	شهر	پرتقا	ل	های	سرگردان		
	مهدی		رئیس	المحدثین درخشش	چشمان	كف	دستم		

	رضا	جعفری راهنمای	جامعِ	جنگلِ	بوق	
	فرخنده	حا	جی	زاده من،	منصور	و	آلبرت	

	ژیلا	آقارفیعی ماه	طلعت	
		ناهید	پیلوار دمپایی	های	سفید		

	حامد	نیک	اختر ناوه	کش		
	شهرام	رحیمیان درچنگ		

	احمد	آرام تربیت	کننده	ی	سگ	ماهی	
	ماه	دوران	معیّری	 ناسراندازان	

	پژار	ملکی زندگی	در	تابوت	های	شرقی	
	آرش	خوش	صفا موش	ها	بال	ندارند	

	خسرو	دوامی انجل	لیدیز	
	علیرضا	اکبری سال	های	سربی	بی	پایان	

	مرتضی	کربلایی	لو پسر	عربی	
	حمید	حامد همه	ما	شریک	جرم	هستیم		

	سپیده	محمودی	دانالو همه	چیز	درست	بود	و	به	اندازه	
	فاطمه	کلانتری	)صحرا( گنبدهای	قرمز	دوست	داشتنی	

	میلاد	ظریف خاطراتِ	آسفالت		
	فرزانه	سید	سعیدی تهران	در	آغوش	برلین		

	انوشه	منادی رویای	ایرانی	
	فاطمه	میرعبداللهی آخ	

	پرهام	مطبوع زیر	درخت	دابلین	
	شهریار	مندنی	پور عقرب	کِشی	)ماه	پیشانی(	

	مژده	شبان مادیان	سرکش	
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